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من الوا ین س تم 
4 ون 7 مان مْ وواز وار 
سح شون ا ناف او 
ازوعدان‌ضا 1 تلم گام یدن 


ان سم یهن زان ش ماب 


مرخ اک یمان 


1 


ارزو مر 2 سای ان سم 


مست سر دازا ان مساتم 
7 ی و مستم 
7 مت 3 ا یآن سم 
و راو سرا ی آنن مستم 


زا از توترای آن رت 


ام ولراوه 7 اپرر مای پل 
لول ایکا یآن سم 


مقدمه گردآورنده 
الحمد ب علی تمام فضله و احسانه و الشکر علی سابغ انعامه و الصلوة 
و السلام علی سیدنا محمد عبده و رسوله الداعی الی سبیل ربه و رضوانه و 
علی آله و اصحابه الذین ساروا علی هدیه و تبیاند. 
ما بعد! مولانا جلال الدین محمّد مولوی(رح) از فقیهان, عارفان و شاعران 
بنام قرن هفتم هجری است. وی که در کود کی در فضای عطر آگین از یاد خدا پرورش 
یافت» در جوانی به همراه پدرش بهاء ولد» عزم ترک وطن نمود و با وفات پدر به 
جای وی به تدریس و وعظ پرداخت. با ورود شخصیّت هایی چون محقق ترمذی» 
شمس تبریزی» صلاح الدین زرکوب و حسام الدین چلپی» زندگی وی فراز و 
نشیب بیشتری گرفت که ثمره ی آن» آثار گران قدری است که از وی بر حای مانده 
است. مثنوی معنوی, کلیّات شمس و فیه ما فیه از آثاری است که بیشتر مورد توحه 
ادب دوستان قرار گرفته است. 
می توان گفت که زند گی مولوی دو قسمت دارد: یکی قبل از دیدن شمس که 
دنباله رو شریعت بود و دیگری پس از ملاقات با شمس تبریزی که به طریقت روی 
آورد. به عقیده ی ویء رعایت آداب شریعت هر چند الزامی است. اما تنها زمانی ما را 


به حقیقت می رساند که با طریقت همراه گردد. جمود بر طاهر و قشر دین, انسان را 
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منزله ی شمعی است که انسان در راه طریقت به آن نیازمند است. 
مثنوی عظیم مولانا که به قول استاد زرین کوب حاصل تمام معارف و تجارب 
صوفیه اسلامی است, شامل۲ هزار بیت است که در شش دفتر» در بحر رمل 
مسدس مقصوریا محذوف به رشته ی نظم در آمده است . 
اهمیّت و نقش برجسته ی این کتاب قدسی در عرفان و تصوف و نیز ارادت 
خاصی که قبله گاهی ام عالم ریانی» عارف صمدانی, غواص دریای معانی» حاجی 
داشتند» مرا بر آن داشت که از یکی از علما و عرفای تک طریقه عالیه نقشبندیه, 
مولانا بسراید. ایشان نیز از هر دفتر صد بیت برگزیده, آنگاه در مقابل هر بیت آن» 
ت بیت دیگر سروده و به آن افزوده است؛ از این رو» این کتاب دارای ۳ بت 
است که ۲۰۰ بیت آن از مولانا است که با خطی تیره مشخص شده و ۳۰۰۰ بیت دیگر 
از حاج خلیفه است. این کتاب همچون مثنوی معنوی به شش دفتر تقسیم شده که 
ابیات هر دفتر مثنوی به همراه ابیات مقابل آن به صورت حداگانه ذکر گردیده است. 
درپایان ازهمه‌ی کسانی که این بنده ی حقیر را در امر گردآوری اين اشعار یاری 
خادم خانقاه طریقه عالیه نقشبند یه 


سیّد عبداله نقشبندی محددی 


حمد بی حد و سپاس بی قیاس 
ده تسه 
خلق را همادی به راه مسقیم 
چونکه شد فضل خدلی ذوالمنن 
یافتم من صحیبت صاحبدلی 
شد جهان روشن زنورباطنش 
مشرق و مغرب ز فیضش بهره ور 
روی آوردی به هر شهر و دیار 
رهنمایی در طریق نقشبند 
قطب الاقطاب زمان خویش بود 
از دم پاک مسیح مشک بیز 


هر که ازحان صحبتش دریافتی 


مقد مه ناطم 


خالقی را کاین جهان کرده اساس 
کرد مبعوث از برای مومنین 
بعد از وی رهنماشد اولیا 
از دم شان یافت صحت هر سقیم 
داد تسوفینم درایسندورزهن 
حاجی شمس الحق و پیر کاملی 
کوهسارغورباشد موطنش 
یبود از فضل خدای داد کر 
ازدمش دشمن شدی غمخوارو یار 
شیرهاآورده ور فتا. کته ان 
از تمام اولیادرپیش بود 
گشته هر ساعت شفای صد عزیز 


روی از حب جهان بر تافتی 


بعد چندین سال آن صاحب کمال 
شتر جهن پارتی: ترا دنت 
عارفان کز حان ارادت داشتند 
عارفانی چون رفاهی و ندیم 
شاه محمد مظهر از هحران گداخت 
شد به امر آن شهنشاه شفیق 
مدثی در خدمت این شه گذشت 
بوده ام در غفلت و در شور و شر 
رنج و زحمت دیدی و خر راندی 
تیه ان نا( فازین 
بار دیگر شمس آمد ازافق 
شد طلوع و نور تابیدن گرفت 
بهره ورشدازوجودش خاص وعام 
تیش واه کرت زان 
از ببلاد دوروامکان بسعید 
جملگی جمع آمده در گرد او 
عالمان و عارفان این زمان 
این کمینه کلب دربار وی ام 


از مکس ناید بجز زحمت دگر 
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ودب عون سر وتو 
لیکشان چاره نبود از امر رب 
رستخی زآن روز را پنداشتند 
کین رازن شناو انار الم 
اهل‌بیت آن شسه دی را تواخت 
رهنمای سالکان این طریسق 
عمر در غفلت گه و بیکه گذشت 
لیک وی مشفق به مان‌ند پدر 
رب" پر وت بر خواندی 
از سرما رفت آن پسیر کبیسر 
از جبین سیّد عبداله تتق 
فیض حق بر خلق باریدن گرفت 
گشت کامل آنکه او سود نانسمام 
شد مسلمان هرکجا بودبت تراش 
یافتند خلقان بسیاری نوید 
همچو پروانه به گرد شمع هو 
جمله تسلیم وی آمد بیگمان 
چون مگس ند گرد رخسار وی ام 


عفو خواهم زان شه بازیب و فر 


گر چه در فش ندارد قافیه 
عفو فرم ایند از نقصان او 
یا که اصلاحش کنند از مرحمت 
جمله‌ی اقوال و افعالم خطاست 
یاالهی از کرم عذرم پدیر 
داتیا وهبخشار و فاحل کوم 
گر چه ستاری تو ای پرورد گار 
آید از من جمله عصیان و خطا 
آفریدی ذات انسان راضعیف 
آیه ی «لاتسقنطوا) امد ماست 
گرچه دارم خجلت و شرمندگی 


گر بدم گر نیک از آن توام 


تا نویسم جزوه ای از مشنوی 
جمع ششصد می شود گربنگری 
تا محیان را بود تذ کیر و پند 
یت اک توقای دیس 
بر نویسم این حکایات و مثل 
بر محبّان این کلامم کیمیاست 
لیک در معناو نیت کافیه 
چون که خوانند اين کلام دلنشین 
بنگرند در معنی عرفان او 
عیب پوشی از صفات کبریاست 
عفو فرما از گناهم یا قدیر 
آنچه کردم نیست شرط بند گی 
لک پاش از کتاهان شریسار 
لایق لطفت به من رحمت نما 
نفس وشیطان گشته‌برانسان حریف 
ذات پاکت پاک از تمجید ماست 
۳ پسارب نباشم ممتکی 


دل به غفران تو بستم یا غفور 


خدمت نیکان مرا روزی نما 


کن ز فیض خاصگانم بهره ور 
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ز آتش تشسویر باشم بی قرار 
از تویارب لطف هادارم امید 
دز آمانم دار از تفس تشنترور 
زانکه بسر ایسن امر دارم اتکا 


حش با ایشان نما ای داد گر 


جون به لطفت داده ای ما را نوید 


گزیده ای از ابیات 


دفتر اول مثنوی 


بشنو ازنی چون حکایت می کند 
چیست نی مأئیم نی حق نائی است 
از نیستان بهر حکمت او برید 
یکره ناوات 
هر که دورافتد زیار همنشین 
همچو مولانا که در هجران شمس 
جون حدا از شمس پرانوارشد 
بهر تسکین دل خونبارخود 
لا جرم این مثنوی انشاء کرد 
نی حدیث راه پر خون می کند 
قصه‌هایی از حدیث عشق دوست 
مایه ی ایجاد عالم عشق شد 
شعله ای از عشق درعالم دمید 
کنت کنزا گشت از عشقی آشکار 
عقل خواهد تا که پوشد این جنون 


عشق خواهد کاین سخن بیرون بود 


از جدانیها شکایت می کند 
فشک نان وسیت ملس 
تأزهرنی نغمه ای سازد پدید 
از نوایش دیگران را باز داشت 
می کند از فرقستش آ و حنین 
می نویسد نامه و دیوان شمس 
ازجهان بی وف‌ابیزار شد 
می نبیند چاره جزاشعار خود 
ند گان خاضن را اگاه کرد 
قصّه های عشق مجنون می کند 
کاین حیات جسم عاریت از اوست 
هیچ انسان را نباشد زعشق بد 
اين جهان ببس منطم شد پدید 
گشت پیدا بحرهای بی کنار 
نعره‌ی يا لیت قومی یعلمون 


اينه ات غماز نبود جون بود 


عشق را شور جنونی در سر است 
فتقای عنشی بتکتو وی 
عاشق صادق نیندیشد زجان 
ه رکه تن راپیشن جسمش قیمتی امبت 
مقمان جنر عساسن سود جر 
هرچه گویم عشق راشرح و بیان 
عشق چون معشوق خودبی منتهاست 
برمراد خود نجنبد یک نفس 
غیر حق را رونق بازار نیست 
مذهب عشاق شد دیدارحق 
هیچ معبودی ورا حزذات نیست 
عشق همایی کز پی رنگی بود 
هر که معشوقش بود دنبای دون 
او نبیند تایش انوار حسق 
هرکه چیزی طالب و هم شایق است 
پس بجو عشقی که او سرمد بود 
دوستی با اهل دنا شد زیان 
همنشین اهل معنی باش تا 


دوستی بگزین که باشد زنده دل 
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هر که او عاشق نه مر بی پرست 
انتهایش تایش انوار ذات 
بال جان بنهد به وقت امتحان 
نیست عاشق او زدیگر امثی است 
لن تن‌الوا البر حتی تنففوا 
چون به عشق آیم خجل مانم ا زآن 
دولت دیدارعاشق راسزاست 
کارش ازالهام باشد نز هموس 
عاشان را جزبه ذاتش کار نیست 
کارایشان جمله باشد کار حق 
حمله نفی اند حزاله اثبات نیست 
عشق نبود عاقبت ننگی بود 
دم به دم افتد چو کوران سرنگون 
می شود محروم از دیدار حق 
در قیامت حشر با وی لایق است 
0 
حسرتی دارد که ناید دربیان 
هم عطا یابی و هم باشی فتا 


تا صفابخشد تورا ازغعش وغل 


حب دنیا از دلت بیرون کند 
پس بجوای طالب نورو صفا 
تابش نور وجود این شهان 
همجو موسی اند اندر دشت تبه 
نار خندان باغ را خندان کند 
روزبیگاه است عمرت گشته دیر 
بهر امراض درونت حاذق است 
نار شهوت را تور ازکتن 
زانکه او دائم امیر شهوت است 
پس بحو وی را اگر داری خرد 
دل تو را در کوی اهل دل کشد 
طالب دل شو که نورانی بود 
آن دلی کو ازدرحق باریانت 
معرض از غیر است و مازاع البصر 
ات ایرد ر ار فاانت وم 
کور چشم‌آنی که از بد گوهری 
همسری با انیا برداش‌تند 
تست یل تن ای ز مجی فی: جر 


مابه استدلال زایشان برتریسم 


نور او نارتورا مسکون کند 
صفوت باطن ز مردان خدا 
رهنما گردیده بهر گمرهان 
ج فدایشان تن واموایسه 
صحبت مردانت از مردان کند 
زین تن ک ویو اسر سل سیر 
نوراو بر جمله عالم بازغ است 
نی به تدبیر و به عقل و رأی و هش 
وین تن زارت اسیر شهوت است 
تا که از اوصاف زشتت وا خرد 
تن تورا درحبس آب و گل کشد 
زانکه جسمت خاک ظلمانی بود 
لذتی از وعسده ی دیسداریافت 
هت در دریی و ات خر طاوز 
نعره زن يا لیست قومی یصلمون 
از حسد حویند به خاصان همسری 
اولیا را همچو خود پنداشتند 
جلوه کرده که منم اهسل نظر 


راه عرفان کی شناسد با دلیبل 
انکه او مغلوب نفس رهزن است 
گر بجویی راه شرع مستوی 
خاک شو مردان حق را زیر پا 
خاک پای عارفان را سرمه کن 
صدق پیش آوربه دربارشسهان 
از حسد بگذر که ابلیس لعین 
یا که مانند وزیرنامراد 
هر که شد مغلوب این نفس پلید 
آخر آدم زاده ای ای نا خلف 
بهرت و خالق جهان را آفرید 
توز جهل خود بماندی در حجاب 
آفتاب معرفت درجان تو 
رو طبیبی جوتوبهراین علل 
تاشفا بخشد تو را ازدرد نیش 
مهر پاکان در میان جان نشان 
در محبت صادق و جان باز باش 
آب از جوی ارادت ده بدان 


میوه‌های معرفت بار وی است 
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عقل جزوی درره حق شد علیل 
راه حق کی لایق اهسریمن است 
بایدت جستن رفیق مصنوی 
خاک بر سر کن حسد را همچوما 
تا که گل روید زخاکت بی سخن 
تا که از اسرارشان پابی نشان 
از حسد مردود شد تایسوم دین 
کوش و بینی از-خسد بر باد داد 
از مقام قرب حق باشد بعید 
چند پنداری تو پستی راشرف 
ساحت کون ومکان را آفرید 
ذره ی ابسرت بیوشید آفتاب 
شد حجابش نفس نافرمان تسو 
تازهایبی بابی از نفشن دعل 
ورنه مانی بی علاج و سینه ریش 
دل مده لا به مهر دلخوشان 
حب نیکان را به دل بذری بپاش 
نیز کرد میوه‌اش کبرده.عتان 


حشر با خاصان زآشار وی است 


قال السمرءمع محسپوبه 
پس مرو دنبال این نفس لعین 
مادر بتهابت نفس شماست 
هین بکش این مادر مردود را 
هست خصلتهای زشت ازنفس دون 
هر یکی مبدل شود ازاین صفات 
حون ری تس سیب و 
آینه سان صاف و نورانی شوی 
آدم خاکی ز حق آموخت علم 
علم آدم بود علم من لدن 
سراین معنی نداند جسبرئیل 
آنچه احسان کرد حق بر بو الب‌شر 
تاج کرنا ورابر سرنهاد 
آدمی اعجوبه ی ارض و فلک 
قطره و چشمه اگر جویا شود 
پس برو حکمت طلب شوای مرید 
رو بجو اندرجهان صاحبدلی 


دشن هم ره 
تاانگردی شرمگین دریوم دین 
زانکه آن بت مارواین بت اژدهاست 
تا بیاببی خصلت محمود را 
چون ورا کشتی شود باقی زبون 
ان للم ستیتاته: الخس بات 
دوزخ نفست ازاو گیرد صفا 
قابل انوار یزدانی شوی 
تابه هفتم آسمان افروخت علم 
وت ی که 
گرچه بودش پیک دربار جلیل 
از ملائک کس ندارد زان خبر 
وز خلافت خلعت لو لاک داد 
از کمالش چیره تشم رواک 
فارع آید او ز تحصیل سبب 
طالب دریابود دریاشود 
تا که صدق باطنت گردد مزید 
عارفی روشن ضمیری مقبلی 


هر که آمیزد به خلقان جهان 
اهل دنیاصحبتش دارد ضرر 
هر که دنیادار را گردن نهاه 
ظلمت و غفلت دو تاریکی بود 
جز مگر در صحبت صاحب رشاد 
آدمی دیده‌است وباقی پوست است 
دیده ی بینا بجو اندر جهان 
دید ودانش هر که را بخشید حق 
همچوخورشیدی جهان روشن کند 
حاجی شمس الحق پیر راهبر 
سالکان را واقف عرفان کند 
پس محل وحی گردد گوش جان 
اقا را اش فان ادخ 
بهررو پوش است نامش وحی دل 
هست دل متشطورذات کسریا 
هردلی مشغول اين آب و گل است 


دل فراز عرش یزدان مسجید 
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هین گریز از صحبت ناجنس هین 
سر نبرد آنکس که گیرد پای خلق 
گنر فتاشند کنامی دار زیان 
دور گرداند تو را از داد گر 
او نیابد از در خالق مراد 
آنکه را با خلق نزدیکی بود 
یافت سالک از درش چندین مراد 
دید آن است آنکه دید دوست است 
معرفت بخشد زخوانش ارمغان 
داد عزت مر ورا درنه طبق 
بوستانها پر گل و گلشن کند 
رو شنی بخش جهان بوالبشر 
در فضیلت کامل الایمان کند 
وحی چه بود گفتی از حس نهان 
وحی دل برآنکه ازحق ممتلی است 
تا تمانن امه ازاییی نا به کل 
یاد حق در وی درآید بی ریا 
کی توان گفتن زجرأت کاین دل‌است 


برطفیل او جهان یابد نوید 


جسم خاکی درره حق باخته 
انس با کس نیستش جزذات حق 
کرده ایثار تن و جان وجود 
جان باقی یافته از ذوالجلال 
کاملی گر خاک گیسرد زر شود 
کاملان را تو قیاس از خود مگیر 
گر کنی با وی مری و هممسری 
او زقعربحردرآرد برون 
پس بحو اکمال دین از کاملی 
خاک شوبر آستان اولیا 
اولیا را همست قدرت از اله 
دست حق است او نباشد درمیان 
مارمیت اذ رمت گوش کن 
جمله حق است او نباشد در میان 
لیک او بی یسمع و بی یبصر است 
فانی است او اندر آن نور بسیط 


هر که عاشق دیدیش معشوق دان 


لامکانی فوق وهم سالکان 
فانی از خویشند درحق با خبر 
جان وتن اندر رهش پرداخته 
از همه کروبسیان بسرده سبق 
در حضصور حضصرت ذات ودود 
آمده در زمره‌ی امل کمال 
ناقص ار زر برد خاکستر شود 
همین مشو در گفتگویشان دلیر 
خویش را بیجاره سازی از خری 
توندانی راز پنهان ای حرون 
تا بکرقعن ۳ فایلسن 
تا که پزدانت دهد کار و کبا 
تیر جسته باز گرداند زراه 
فعل یزدان است ولی از وی نشان 
چون نئی واقف از این خاموش کن 
نیست اینجا اتحاد جسم وجان 
در همه اوقات حق را حاضر است 
علم حق بر جمله ی عالم محیط 


کاو به نیت هست هم اين و هم آن 


عاشق مرن دارفد سا 
موی ون زین ی مراد 
گشت فصادش به قصد رگ زدن 
گفت فصّادش که ترسیدی زنیش 
گرزنی ناگاه نیشی بر تنم 
عاشقی زین هر دوحالت برتراست 
و شاوی تاو تاد 
عاشقی همچون درخت پرثمر 
عالمی پر سوسن و ریحان کند 
عشق در یک لحظه ره را طی کند 
با مخمد غشق. چون اقبان یافت 
این همه گفتیم لیک اندر بسیچ 
گرعنایانش نباشد راهبر 
هر که را نورعنایت بارشد 
ما همه از درد عصیان خسته ایم 
ای خدا ازماعنایت وا مگیر 
کن عنایت تا که ما عاشق شویم 
معنی مردن ز طوطی بد نیاز 


موتوا قبل الموت فرمود آن رسول 
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دون یه سل رداط 
از کسسالبت آمله سوی‌ فصاد 
گفت محنونش که بردار این رسن 
گفت می ترسم من از لیلی خویش 
برتن لیلی خورد چون او منم 
بی بهار و بی خزان سبزو تر است 
اف امه ان مات ان 
در جهان گسترده خوان بارور 
دشت و صحرارا گل و بستان کند 
واهب تلو عفر حود این کین کف 
لاجرم اسلام از او اکمال یافت 
بی عنایات خدا هیچیم هیچ 
ای ارب شیر 
تن قوم خود سردار شد 
دز ره ید عیشت آیم 
9 9 
موت پیش از مرگ را لایق شویم 
درنیاز وفقر خود را مُرده ساز 


این کلام از جان و دل میکن قبول 


هر که از اوصاف زشت نفس مرد 
از در عجز و نیاز آمد به راه 
هت که آبل همست رآتتن. کمن 
هر که آید در حضور اولیا 
هر گلی کز اندرون بویا بود 
روزنضی از بوست.ن اولیا 
تامتور گنزدی از اتشوار وی 
می شوی در صحبتش مرد تسمام 
پس شوی مستغرق انوار حق 
در حمادات این محبت راه کرد 
استن حنانه از همجر رسول 
حق ورا بخشید حسّی درنهان 
ری و 
نیست انسان آنکه ازعشق است کور 
عشق باید ان در این راه خطیر 
پیر چنگی بود درعشق محاز 
بانگ آمد مر عمر را کای عمر 
آنکه بعد از غفلت عمری دراز 


توبه ارد از سر عجز ونیاز 


روشن و رخشان جو مهتابش کنند 
از سر اخلاص یابد صد نوا 
آن گل از اسرار کل گویا بود 
باز کن درقلبت ای مومن بیا 
گلبنی گردی تواز گلزار وی 
در وصال حق همیشه شادکام 
روز و شب جوینده ی دیدارحق 
چوبی هه هی و کرو 
ناله می زد هم‌چو ارباب عقول 
کاو ز همجران ناله کردی چون زنان 
بش مها نارای کمره برد 
مانده است ازرحمت یزدان به دور 
تا نماید راه حق را برتوچیر 
عاقبت بروی حقیقت گشت باز 
بنده ی ما را ز حاجت باز خر 
آید اندر بارگاه بی نیاز 


بنده ی خود خواند و شادش کند 
همچنان کان پیر چنگی را خدا 
بذل جان بر عاشقان آسان بود 
آن درم دادن سخی رالایق است 
چون سخی زرمی دهد محتاح را 
شد سخای عاشقانش بدل جان 
حز رضای دوست نندیشد دگر 
ره ری وه بسن بت ۳ 
سیّد عبدالّه که پیر عهد ماست 
بحر گوهر بخشش صاف آمده 
عمر و مال و جان وی وفف احد 
دام این دربه رحمت بازباد 
عالمی رنگین ز عرفان وی است 
در طریق نقشبندان دستگیر 
آدمی درارب‌عین یابد کمال 
دیر باید تا که سر آدمی 
دانه ای را چون بکاری در زمین 
رک 3 جون شتا که اشسها 


صبر باید تا درختی میوه دار 
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از فیود نفس ازادش کند 
بنده‌ی خود خواندوبخشیدش بفا 
جان ما کی لایق جانان بود 
جان سپردن خود سخای عاشقست 
می زند پر سر ز عزت تاج را 
جان فدا کردند وقت امتحان 
گر چه باشد مخزن و اقصان زر 
چونکه بر حب" حبیبش هست شد 
از قدم تا فرق وی لطف وعطاست 
داد او از قاف تا قاف آمده 
ای خدا محفوظ دارش تاابد 
هر که در این آستان است باد شاد 
این هم از افضال احسان وی است 
در سخاوت بی بدیل وبی نطیر 
بهره گیرد او ز فیض ذوالجلال 
آشکارا گردد افزون و کمی 
دیا گس تاشکا عفن 
ز آب و تابش می کند نشوو نما 


فد واز میوه اش سازد نثار 


سایه و میوه دهد مر خلق را 
هرکه را دیذی که با غیرش نشست 
جفت دریک خرد وآن دیگر بزرگ 
هرکه را جویی بجوازیاراو 
مر کبوتر را کبسوتر کشت یار 
جغد درویرانه با جشدان پرد 
بط نيامیزد به مرع خانگی 
شد شقی را با شقی بوس و کنار 
توبه نام حق فریبی مرمرا 
نقد و قلبی در چرمدان ریخضتی 
من به نام حق شدم اشکار تو 
چون تجسس کردم از احصوال تو 
هر کسی بر قدر نیت مزد برد 
دیده‌ی بینابجوای مرد کار 
هرچه را خوب و خوش و زیباکنند 
کور را چون دیده‌ی بینانبود 
هر که او رادیده‌ی دل کور شد 
سر کشید از دامن مرد خدا 


پس بیاً ترک خودی کن ای عزیز 


همچنین می دان توصاحب دلق را 
نوعی همجنسی میأن هر دو هست 
جفت شیر بیشه دیدی هیچ گرگ 
یا کلام و صحبت و گفتاراو 
کی بگیرد پهلوی بازی قرار 
کی به گرد خانه ی سلطان پرد 
در میان هر دوشان بیگانگی 
متقی با مستقی گیرد قرار 
تا کنی رسوای شور و شر مرا 
نام حق رابارباآمیختی 
عاشق آن لسهجه وگفتارتو 
بر خلاف فال ددم حال تو 
هر کسی از کوزه ی خود آب خورد 
تا بیابی فیض و لطف کرد گار 
از برای دیده‌ی بینا کنند 
از گلستان ارم بسروی چه سود 
او به کبر و جهل خود مغرور شد 
زانکه در ویرانه بسود او کدخدا 


تأاشوی هم صحبت اهل تمیز 


کوش تا محرم در این درگه شوی 
گر درآید محرمی دوراز گزند 
گرتولا می کنی بااولیا 
اولیا باشد کلید کست کنز 
کز صداقت تا که صدیقی شوی 
شش پل نهد گر کرو کار 
آن‌که دنیا در نظ آراسته 
ین للناس حق آراسته است 
کرد تقسیم از ازل پرورد گار 
عده ای دنیا پرست و شهوتی 
عده ی دیگر به هت بس بلند 
سر فرو نارند به لذات جهان 
توت وم 
چون قضا آید فرو پوشد بصر 
کی و التبا فضا کین فا تاو 
از قضا هر کس که استقبال کرد 
در ره حق بندگی تسلیم وبس 
هرچه آید از کریم رازدان 


انچه در چشم تواید گنج و زر 


1۱ مثنویات شمس العارفین 


تا زعلم من لدن آگه شوی 
وا گشایند آن ستیران روی بند 
می شوی محرم به اسرار خدا 
صدق جو هرگز میا از راه طنز 
در شمار اهل تحقیقی شوی 
9 که م بف رمود آشسکار 
بیشکی از دین و ايم‌ان کاسته 
زآنچه‌حق آراست چون تانندجست 
با قضا کس کی تواند کار زار 
عشرهها عبت شتا سا هم کی 
طال عفد دود از هر توت 
غیر ذات حق نمی جویند شان 
نیست چاره غیر تسلیم و رضا 
تا نداند عقل هماپاراز سر 
هر که استیزید خود را خسته کرد 
رو به سوی دولت و اقبال کرد 
غیر تسلیم ورضاباشد هوس 
می پذیرد با کمال امستنان 


باشد آن زهر هلاک ای بیخبر 


آنچه تو گنجش توهم می کنی 
گنج در چشم تو باشد سیم و زر 
گنج دنیا جزهلاکی بیش نیست 
کنج معنا دردرون عارفان 
طالبی کو صادق و جوینده شد 
جذب حق دان دردرون بندگان 
هرن دازند. چنون: پیسدا کیننه 
اولیا چون کهربا و خلق کاه 
جذب باطن هست بهر اولیا 
هیر که ار مسطتوزاهت آششتد 
آنکه داند عیب باطن را تمام 
گرنباشد جذبشان ما را قرین 
کهربای خویش چون پنهان کنند 
از محبّت گر شوی دور ای اخضی 
گر تو دور از صحبت نیکان شوی 
در تو زاید کبر و عجب و سرکشی 
عیب تو آید هنراندرنظر 
بهر تبدیل صفأت نفس دون 


زان تعق کرد با جسمی اله 


زان توهْم گنج را گم می کنی 
گنج معنی فیض و لطف داد گر 
اهل دنیا عاقبت اندیش نیست 
اهل دل حوید که یابد زون‌شان 
دربهار معرفت دل زنده شد 
عاشقی خواهد کزاو یابد نشان 
گاه هستی مر تو را شیدا کنند 
جمع سازد جمله را در شاهراه 
طالبان را آورد سوی اله 
از عیوب باطنی آگاه شد 
روز و شب اندر علاجش در فیام 
نفس دون مانند گرگی در کمین 
زود تسلیم تورا طغیان کنند 
می شوی مردود و زشت دوزخی 
هم قرین نفس واز شیطان شوی 
با صفات زشت نفست سر خوشی 
می‌نجویی چاره ای بر این ضرر 
اولیا آمد به خلقان رهنمون 


تا که باشد جمله عالم را پناه 


آنکه او بی یسمع و بی ببصر است 
بر طفیل او خداوند حهان 
هیر ک از را نافتت حق را باه انتته 
اوزحق یکدم نشد هرگز جدا 
آفت دنیا به چشمش طاهر است 
نکته‌ی لاینبغی می خوان به جان 
از سلیمان آمد این نسقل و خبر 
گفت يا رب مال و ملک این جهان 
نیست هر کس مرد میدان نبرد 
نفس را من در ریاضت روز و شب 
نفس من هرگز ندارد سرکشی 
این زن ومردی که نفسست و خرد 
قبله ی نفس است دنیای دنی 
نفس اگر اماره است و جاه جو 
او نجوید درجهان جز سروری 
ها بر 
آن چنان نفسی یقین اهل دل است 
در زمین و آسمان و عرش نیز 


حق تعالی گفت در عرش و جهان 
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نایب حق و به خلقان ناظراست 
روزی و باران دهد بر مردم‌آن 
بر دلش انواریزدان تافشته است 
هست وی بر ذات بی همتافنا 
هیچ حب" وی ورا در خاطر است 
سرمن بعدی زبخل اومدان 
دنك دنا رافسافاق کل شر 
همچومن با کس مده از امتحان 
نفس راچون من کسی تسکین نکرد 
دائماٌ افکندهام اندر تصب 
هست تسلیم رضابا دلخوشی 
نیک بایسته است بهر نیک و بد 
زان سبب تشبیه گشته با زنی 
کی نماید مرد راراهنکو 
جمله لذات جهان را مشتری 
گشته مبدل باشد از معنا بصیر 
تابش انوارحق را قابل است 
من نگنجم اين یقین دان ای عزیز 


می نگنجم جزبه قلب مزمنان 


هر دلی کو قابل انوار شد 
گرچه جزواست اوبکل پیوسته ست 
غیر حق را نیست بر وی دسترس 
چون که او بر نوریزدان فائق است 
همنشین مقبلان چون کیمیاست 
صحبت حق دان تو صحبت بافقیر 
اوتتاانن شتا شتا 
قد نجی من اصبح ال الکرم 
فقر خواهی صحبت مردان گزین 
انتو اور وتان تفش نید 
روبر سلطان و کار وباربین 
تاتوانی رو بجو سلطان دین 
تازیمن خدمتش یابی رشد 
حسهای باطنت روشن شود 
تاشوی از بلبلان آن دیار 
لیک هر کس این بیان نتوان شنود 
برسماع راست هر کس چیرنیست 
درک این معنی نه کار عامه است 


هر که را فضل الهی پارشد 


کی تواند ره زند اوراهوس 
همنشین وی قبول ولایق است 
چون‌نظرشان کیمیایی خود کجاست 
این چنین فرمود آن شاه خضبیر 
قال لاینقی جلیس هولاء 
اقتران السقوم ینجی من ندم 
در دلت انوارغیسبی راببین 
تا رهایی یابی از هر قید و بند 
حس تجری تحتها الانهار بین 
چون که یابی خدمت اورا گزین 
مر تو را در کوی اهل دل کشد 
هر یکی جویای آن گلسشن شود 
در حظیره قدس ذات کردگار 
قلب صدیقی بب‌اید نی عنود 
طعمه ی هر مرغکی انجیر نیست 
عالمی حیران در این هنکامه است 


او در این ره صاحب اسرار شد 


از ازل او را سعادت داده اند 
او در این ره می شود بی پاو سر 
پس شمارا شاه بازان طریق 
تا زنید آن کیمیاهای نظر 
سالکان گردند زانفاس شما 
پس بجوای طالب نور و صفا 
زانکه ایشان سالها بشت‌افستند 
همچو موسی اند اندر دشت تیه 
می تراود از دم شان فیض و نور 
هر هنر کاستا بدان معروف شد 
رو نشین با مرد عارف مرد شو 
صحبت عارف چوابر نوبهار 
گل بروید در بهاران از چمن 
تا که کلتازي کسقل تاو قعورا 
ای برادر دار صحبت با فقیر 
زين همه انواع دانش روز مرگ 
روبجوعلمی که در محشرتورا 
نه چنان علمی که گردد ححتت 


رو فقیران را بجو ای مرد کار 
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محرم این استان اختتهتا وف البتاه 
هست او دست خدای داد گر 
حق فرستاده است بر خلقان شفیق 
بر سر مسهای اشخاص بشر 
پاک او ارستاف تس وتا ما 
صفوت باطن زمردان خدا 
تا چنین دولت ز حضرت یافتند 
کن فدایشان تن وام وابسه 
تابعان شان می شوند اهل حضور 
جان شاگردان برآن موصوف شد 
درره یزدان ز عالم فرد شو 
فیض و انوارش نی‌اید در شسمار 


گر تویی طالب بجو اين انجمن 


دانش فقر است ساز راه برگ 
واره‌اند ازغم و رنج وعنا 
زان همه کوستن بماند جبسرتیت 


که دم شان هست چون باد بهار 


هرت رنب ژوادرو رم کق ند 
دانش ایشان ز جود کبریاست 
آن سبوی آب دانش های ماست 
علم جمله انبیا و ولیا 
علم عارف یت عاعرین نع 
او ز علم حق نو زین شود 
بهرارشاد گروه حق طلب 
مذهب عاشق بود معشوق وبس 
هرچه گوید مرد عاشق بوی عشق 
ها ند هدس 
عشق لیلی بود مجنون را طعام 
نام لیلی بود او رابرزیان 
بردر و دیواردیدی روی دوست 
نقد و قلب هر دو به هم آمیسخته 
وآنکه سرتاپاگل است وسوسن ست 
نقد درب ازار وقت امتحان 
چون محک آید بود خندان و شاد 
عارفان را مرگ باشد برگ و ساز 


بر نیاوردند هرگ زکام نفس 


در صف خاصان حق محرم کنند 
نی جو دانشهای نخوت زای ماست 
و آن خلیفه دجله ی علم خداست 
قطره ای از بحر علم کبریا 
می رسد برباطنش از اسر کن 
سالکان را پیرو رهبرمی شود 
گشته اند مأموراین خاصان رب 
غیر معشوقش نپردازد به کس 
از دهانش می جهد در کوی عشق 
هی تراود از لتیشن گفتار دوست 
او تشاد زطمن ختاصن وعام 
عشق لیلی اش بدستی حرز جان 
پر بد از لیلی سر و پا مغزو پوست 
قلب چون آمد محک بگریخته 
پس بهاراو را دو چشم روشن ست 
مرمحک رامشتری باشد به جان 
زانکه کارش از محک یابد مراد 
زانکه از دنیا نمودند احتراز 


چونکه ناکامی بود انجام ن فس 


ای پسر از کید نفس پردغا 
پیررا بگزین که بی پیر این سفر 
بی قلاوز ار گزینی راه تو 
اینچنین فرمود سلطان بایزید 
هر که او بی پیر ماند از خودسری 
عقل جزوی گربه کل پیوند شد 
هر که آواز صحبت مردان برید 
(طانین بالله ط السّوء) را 
هر که او را بد گمانی کار شد 
لها اند کرد ان دی ان 
وا رهد چون ازتردد وز دونی 
چون شود منقاد شرع مصطفی 
امس شتوی اشسیععا: 
کش شود بارک هشن تما 
جزبسه نورسنست و شرع رسول 
جیوه تتووسست ونیا شود 
راه یزدان را زجان جویا شود 
پر شداز حب" حبیبش مغز وپوست 


محودر محو و فناان درف نا 
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رو گزین تو سایه ی مرد خدا 
هست بس پرآفت و خوف و خطر 
می شوی ازدیو دون گمراه تو 
رهبر و پیرومراد هر مرید 
دیو ملعون کرد اورا رهببری 
کامل العقلی و دان‌شمند شد 
ی اقا اف ی وا درد 
چون منافق سر بیندازم جدا 
او کجا مستوجب دیدار شد 
چون منافق خوار و زار و پابه گل 
می شود در شرع یزدان مستوی 
وعده‌ی«قالوا بلی» سازد وفا 
یابد از حق فیض و لطف بی عدد 
جزبه مقراض ریاضات وعمل 
کی شود تسلیم این نفس جهول 
از صفات زشت مستغنا شود 
از دل و جان شرع راپویا شود 
هیچ نندیشد به جز سودای دوست 


دست یزدانش کشد سوی بقا 


رشته یکتا شد غلط کم شو کنون 
چون فنا شد ایمن است از هر خلل 
انبیا آمد به خلقان بی شمار 
ی 
هست دو بینی نشان احولی 
خانه ی دل صاف و نورانی شود 
ای خداجان را توبنما آن مقام 
قابل وحی خفی گردان دلم 
دل چوآمد معدن وحی خفی 
بحر بی پایان عرفان دردل است 
دل که بی دلدار باشد نیست دل 
بو انز مان لظ ف‌برزداه 
پس سپاس او را که ما را درجهان 
از هلاک قوم عاد و قفوم هود 
قوم قبطی را سوی دریای نیل 
باد را بسهر هلاک قسوم عاد 
ات آخر زمان را از کرم 
تابیکرت شلد از اجتوالشتان 


صاف از پندار و عحب وازریا 


گردو تا بینی حروف کاف و نون 
نفس او خالی ز مکر است و دغل 
مقصد شان حمله ذات کرد گار 
بر کلام حق نجوید کس سبق 
چون دوئی برخاست گرده یکدلی 
قابل انوار ربانی شود 
که در او بی حرف میروید کلام 
بی زیان و کام آید حاصلم 
در درون اسرار دارد مختفی 
هرخوشی رااینخوش ازدل حاصل است 
زانکه آغشته بود با آب وگل 
امنتت اختر زمان را پند داد 
ار تا 
پند گیرند اهل فضل و علم و جود 
بهر مکر آورد شان رب جلیل 
کرد مأمور حضرت رب العباد 
کرد پیدابهد ازایشان لاجرم 
تا دهد حق دولت واقب‌الشان 


قلب او روشن زنور کبری | 


آن که او بی نقش ساده سینه شد 
محو جون شد نقش عیر از سینه ای 
فیض می گیرد ز حضرت ابروار 
آن زمین کاو قابل کشت است و بر 
وان زمین شوره زار وسنگلاخ 
آینه شو تا بیابی روی خضوب 
لایق آن دیدم که من آیینه ای 
هر که هشیار است دل صافی برد 
نفع ندهد درقیامت زرو سیم 
مال و اولادی که بهرش جان دهی 
گوش کن ورنه پشیمان می شوی 
دلع و خوازس قته فته قم 
علّتی بد تر ز پسدار کمال 
هر که خودبین گشت او گمراه شد 
کبر بنگر با عزازیلی چه کرد 
یوار انلستن و عجزازآدم است 
در مثل آمد که سگ بااشتری 
سایه ی اشتر چودیدی سگ شتاب 


ای برادر بر تو حکمت حاریه است 
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نفشهای غیب را آیینه شد 
فیض حق رامی شود آیینه ای 
می کند بر جمله ی عالم نثار 
می شود از فیض باران بهره ور 
خاربن روید از اومانند شاج 
همنشین خوب شد دور از ذنوب 
پیش تو آرم چو نور سینه ای 
قلب زنگارو کدر حق کی خرد 
غیر آن کاو آورد قلب سلیم 
در قيامت نیست جزتاوان دهی 
ترک کن يا اهل خسران می شوی 
روز و شب از قهر حق انديشه کن 
نیست اندر جانت ای مغرور ضال 
با ابو جهل لعین همراه شد 
پس تو با وی در نیایی در نبرد 
هرکه عاجز شد دراین درمحرم ست 
در سفر کردی مری و همسری 
گفت این سایه ز من باشد بیاب 


آن ز ابدال است و بر تو عاریه است 


کنب ریا تبی جون تبوریافت 
در درون خویش دید او حکمتی 
منکر محبوب رب العالمین 
نام او کت ات شد انسدرامم 
هین مشوازاهل انکارای پسر 
فلسفی کاو منکر حنانه ادست 
فلسفتی کی دنه ات اتف 
از کف و خاشاک پوشد روی آب 
او ندارد بهره‌ای از آب صاف 
زانکه او در عقل و حس" ظاهرست 
ی و ۳ مسهای زر اندود آمده 
قلب پهلو می زند با زربه شب 
طلمت تن چون که نور روح شد 
ان مت بر رن 
قلب تا ناید محک حولان کند 
او ام شخ کت شب لس وزرا 
تومکن خاصان حق راهمسری 
نازنینی تو ولی در حد"خضویش 


هین بیا خاصان حق را یار باش 


از شعاع احمدی بروی بتافت 
کفت من باشم دلیل و آیتی 
کشت مردود حسق اندر بوم دین 
در ازل دست قضازد این رقم 
هست منکررا زیان و درد سر 
از حواس اولیا بیگانه است 
آب فا نت لته کسمین 
آب دریا زیر کف بی اضطراب 
گرچه جوید روز و شب اندرمصاف 
درکن ورعکش ناطتی, را عتکترست 
از شقاوت زشت و مردود آمده 
انتظار روز می‌دارد ذهب 
باب های معرفت مفتوح شد 
قلب وقت امتحان شد تیسره روز 
چون محک آید رخش پنهان کند 
تاجدا سازند صدق و زرق را 
گر مری کردی نشاید سربری 
له له پا منه ز اندازه بیش 


خاک پاوخادم دربارب‌اش 


بند گان حق همه باشد عزیز 
پس مراعات ادب لازم یبود 
آنکه او از فضل برخوردار شد 
قرب خاصان را نیابد بی ادب 
باز عفلی کو رمد ازعقل عقل 
سرکشید آن کس که از اهل خرد 
گشت کالانعام یال شم اضسل 
دِ« اين را در ریاض الناصحین 
دردم مردن خداوند ودود 
زان رگی که دشمنی خاصگان 
تابدین شومی رود ایم ان او 
خویش بین چون از کسی جرمی بدید 
چونکه نفسش زشت ودوزخ خوبود 
شعله ور گردد به وقت خشم و قهر 
عیب خود هرگز نبیند از غرور 
می دهد خود را به خلقان برتری 
خویش بیند جبرئیلی از گمان 
پس قیاس نفس آمد روزنه 


اون آن کش کایه فباشکها نشود 


1۱ مثنویات شمس العارفین 


(قضل اه بَعضهم) بر بعض 3 
هر که سوی راه حق عازم بود 
ازادب او محرم اسسرارشد 
قهرحق رابی ادب گردد مسب 
کرد از عقلی به حیوانات نقل 
راه حق را او به پایان کی برد 
اینچنین فرمود حسق عسزو جسل 
هرک را باشد به خاصان کبر و کین 
امسر ف راید به عزرائیل زود 
اندر او باشد برون آورتوجان 
دشمنی دوسنان خلدلان او 
آتشی در وی زدوزخ شد پدید 
آتش سوزان ز نفس اوبود 
خلق بیند از زب‌انش درد سر 
عیب خلقان بیند او ازراه دور 
رارکت ازری 
نفس گشته فول اوراترجمان 
اوبستشا» نت فتین او انقی زثه 


پیش انوار خدا ابلییس بود 


گشت اغلب بینوا از این قاس 
او گمان دارد که هستم باق کای 
پس نشد طالب چوخودمطلوب دید 
سر کشید از استان اولیا 
چون تو طفلی مرد کامل نیسستی 
خلق اطفان اند جز مست خدا 
بالغ آن باشد که از همسستی رهد 
در ره یزدان توانش گفت مرد 
طالب دیدارحق با شد مدام 
جزرضای حق نجنبد یک نفس 
جمله تحصیلش برای حق بود 
هیین مکش بهر هوا این بارعلم 
در عمل اخلاص می باید نخست 
علم حاصل کن برای کرد گار 
رو بجوعلمی که باشد رهبرت 
علم آن باشد که بینی عیب خویش 
در فرو بستند و صیقل می زدند 
آهن تیره ز صیقل صاف شد 


ایس : کبون قلب راای آدمی 


دور مانده از در شکر و سپاس 
زین قیاس وی تبه شد روزگار 
جمله کشت خارخود مرغوب دید 
خود دکان بگرفت تنها از ریا 
افتتله رز هر نیمسای 
کیست بالغ آن رهیده از هوا 
مال و جان رادرره یزدان دهد 
جون در آمد درشمار اهل درد 
فارع از تشنیع و طعن خاص وعام 
خالی ازکبر است و کین و از هوس 
بر رضای قادر مطلق بود 
تا شوی راکب تو بر رهوارعلم 
ایخوش آنطالب که اواخلاص حست 
نزپی دنیاو نفس نابکار 
نه چنان علمی که سوزد پیکرت 
پس شوی حویاعلاج درد نیش 
همچو گردون ساده و صافی شدند 
آینه شد روشن و شفاف شد 


عالمی از صحبتت رنگین شود 
در ردیف صوفیان آیبی تمام 
رومیان آن صسوفی‌انند ای پسسر 
خوانده اند از لوح دل رمز کتاب 
دل چوشد آیینه ی نور جلال 
واصل منزل شود از صحبتش 
وا رهد از ماسوای حق تمام 
رنگ و بودر پیش ایشان کاسداست 
نقش و قشر علم را بگذاشتند 
علم را جستند با مغزو بطون 
آنکه ظاهر جست و باطن کور بود 
در عملهایش بود اخلاص کم 
هر که خواهد در عمل اخلاص را 
عارفانند موشکافان سبل 
گفت پیغمبر صباحی زید را 
در جوابش گفت ای شاه رسل 
یافتم از نوروی انوار وتاب 


طلمت از من رفت و نورانی شدم 


بهره یابی از دم دیدار حسق 
اهل رآأی و صاحب تمکین شود 
حق تعالی بخشدت عالی مقام 
بی ز تکرار و کاب وبی هنر 
بی ز درس وبحث وقول وپیچ وتاب 
اکتا از بسانت کتان 
می رس‌اند تا مقام حیرتش 
روز و شب در ذکریزدان شاد کام 
چشم شان اندر جمال شاهد است 
ریت علم الیقین افراشتند 
طاهر وباطن شده شان رهنمون 
او ز اسسرارالهی دوربود 
نفس اندازد ورا در پیسچ و خم 
گو در این دریا بجو غواص را 
هادی راه‌ند پیوسته به کل 
کیف اصبحت ای رفیق باصفا 
جزو بودم چونکه پیوستم به کل 
تا که خود را بینم اکنون آفتاب 


ای انوا ,وسانشین شدم 


چشم من بگشاده اند از نور غیب 
پیش من اسرار خلقان روشن است 
یک به یک وا می شناسم خلق را 
گرنگشتی خاطرت ای شه ملال 
باطن این خلق پیشم حاضراست 
چونکه 2 دررحجاب بوالب‌شر 
پرده از پیشم شده محو این زمان 
دیده ی ظاهر نبیند نور غیب 
او مگر ینظر بنوراله بود 
آنکه او با نسورحق بیسنا شود 
هم به نورحق ببیند ممکنات 
چون دشن گشته محل نورذات 
۱۳| 
ساده و بی نقفش همچون آینه 
آينه و میزان محکها ای سنی 
دل چوشد آیینه ی نور جلال 
هر چه می گوید بود عين صواب 
آن کلامش باشد ازوحی خفی 


پس نباید در کلامش اعستراض 


ی( 
حمله خلقان را بدانم نقص و عیب 


که کی انسانست و کی اهریمنست 
همچو گندم من ز جودر آسیا 
گفتمی چیزی ز اسرار جلال 
آنچه مر کس را بفکز وتخاطر ات 
پرده بود در پیش چشمم سر به سر 
هم دراینجا حشر را بینم عیان 
چونکه‌باشد دروجودش شک وریب 
کاندرون پوست او را راه بود 
سینه اش چون پهنه ی سیناشود 
بهره پابد هر دمی زانوارذات 
ایس اسست از لغزش و از منهیات 
دم به دم یابد عطا از حضرت او 
غیر یاد حق در آنجا نقش نه 
گردو صد سالش تو خدمتها کنی 
ایمن آمد از خطا و اززوال 
شد کلامش از حضور مستطاب 
این کلام آمد ز عامه مختفی 


وانکه مرن داتت دز انقراشن 


آنکه دل را از خلل خالی کند 
گر دراین ملکت بری باشی ز ریو 
اندر این ره زر خالص می خرند 
مخلصین راحق به قرانش مستود 
هر که را در درگهش لایق بدید 
آستان حق نه حای هر گداست 
امتحان حق رسید ای خواجه تاش 
حکمت لقمان چو داند این نمود 
حک مت رب ودود ذو فنون 
رحمت حق بحره‌ای بی کنار 
در همه کارالهی حکمت است 
حمله اعضارا قيیامت کرد گار 
هریخ کدی دک زیت بای ی 
نار از آن آمد عذاب کافران 
نار شهوت در درونش شعله ور 
تخت ان چونکه آمد ذات او 
چونکه قلبش سنگ شدافزون زکوه 
درجهان با هر که باشی همنشین 


رازها پوشیده باشد درجهان 
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اندر این درگاه سلطانی کند 
گوهر از دست تو نستاند سدیو 
قلب رادرپیش سلطان کی برند 
سرسری اینراه کی کس طی نمود 
سبز گشت ومیوه اش آمد پدید 
آنکه شد مقبول این در کیمیاست 
گر تو مرد این دری بر جای باش 
پس چه باشد حکمت رب الوجود 
جمله حکمتهابود پیشش زبون 
قطره ای از حکمت وی می شمار 
رازق خلق از کمال رأفت است 
در سخضن اآرد گواه آشکار 
توبه کن از کرده های مامضی 
کر زا تا ای توا 
که وجودش می کند زیر و زبر 
پس جهنم آمده آیات او 
آتش دوزخ ورا امد ستوه 
در قيامت می شوی يار و قرین 


اندر آنجا گشت ظاهر بی گمان 


تک مران درکش عنان مستور به 
آنکه در پندار ماند مبتلا 
و فیاسشت نها شیاه اکتا 
پرده‌ی پندار بردارد خدا 
این حهان پوشد خدای ذوالمنان 
در عمل اخلاص جو گر صادقی 
این رجا و خوف درپرده بود 
این رجاو خوف مانند دو پر 
در هوای قدس طیران می کند 
پر دهد مانند حعفر کرد کار 
هر که رادادند اسرار نهان 
زانکه در غیب است ایمان معتبر 
قلعه داری که از کنار مملکت 
پاسداری می کند از حان و دل 
پیش شه قد رش به ازیک لشکریست 
او نینديشد زبدل جان وتن 
درره خدمت کسی کاو باخت جان 
نور حق از باطن وی شعله ور 


این ضیا ماز آفتابی یافتیم 


هر کس از پندار خود مسرور به 
کی بجوید درد باطن رادوا 
عالم السٌر است ذات کودگار 
هر چه کردی می شود طاهر تو را 
غیب آمد پرده بهرامتحان 
ینمی و نا کت خاش مرن 
تا پس این پرده پرورده شود 
سیالکتان وا فین نتره تا داد کر 
سیر سوی ملکت جان می کند 
درمقام قرب حق گیرد قرار 
مهر بنهد بردهانش مستعان 
(فاستسقم) ات بت رای اف نتسر 
دور از سلطان و سایه ی سلطنت 
تانباشد در حضورشه خجل 
زانکه از جان امر شه را مشتریست 
جان و تن کرده فسدای ذوالمنن 
جان باقی بخشد او را مستعان 
می کند روشن جهان را سربسر 


چون خلیفه بر ضعیفان تافتیم 


حود ما از حود ذات کیریاست 
دائم از دریای وحدت بارور 
(مارمّیت اذ میت » آمد خطاب 
ات عنم ووانتمنم وضصرر 
حسم ما چون سایه ای اندر زمین 
چون شما تاریک بودم در نهاد 
همچو آن طفلی که باشد در رحم 
آدمی چون نوبت دوم بزاد 
هت تا | تن توت 
چون که کرمنا بسرای آدم اسست 
پس بجوای جان کمال آدمی 
در شب تاریک جوی آن روز را 
عقل جزوی گر شود جویای کل 
ای که در لمات نفست اندری 
تاتورادرراه دیین رهبر شود 
کی شود تسلیم این نفس شرور 
نوراو نارتورا سازد سکون 
چه کشد این نار را نور خدا 


نورحق ازباطن شاهان دین 
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فیض وجودوبخشش مابی ریاست 
ابربارانیم خلقان رانمر 
بهر مایان از حضور مستطاب 
متکی گشته به فضل داد گر 
روح اندر قرب حق درعلیین 
وحی خورشیدم چنان نوری بداد 
می شود منکر جهان منتطم 
کرد بیناچشم وی رب العباد 
که بدو بشناسد هر نفع و ضرر 
رازهای غیب را او محسرم اسست 
پایب‌ی عزّ و جلال آدمسی 
پیش کن آن عقل ظلمت سوز را 
گر بود فقطره شود دریای کل 
رو بجو حاجی محمد مطهری 
دفع نفس طالم کافر شود 
جزب» یمن همت شاهان غور 
می شود درراه خیرت رهنمون 
نور ابراهیم را ساز اوستا 


می شود ظاهر اگر داری یقین 


تاز نورش روشن و رخشان شوی 
طلمت این نفس بی از نور پیر 
آتش شهوات اين نفس پسلید 
چونکه هیزم باز گیری نار مرد 
هست تفوابهر مزمن افتخار 
تقوی طاهر حذر از منهیات 
عارفان کز صدق تقوامی کنند 
پای بر فرق دو عالم می نهند 
گرهمی خواهی شوی امل رشد 
گفت آن آتش ز آیات خداست 
هین گریز از بخل ای یار بصیر 
بخل مذموم است در نزد رسول 
پس بخیل ارزاهد و گر مومن ست 
نعمتی آمد سخاوت بی کران 
شد سخای اهل طاهر سیم و زر 
از علی آموز اخلاص و عمل 
چون علی بود معدن علم و عمل 


لا جرم شد حلقه ی دین زانکین 


فارع از وسواس و از تشویش شو 
از ک‌مالش کامل الایمان شوی 
کی توانی دفع کردن ای دلیر 
جزبه نور پیر نک‌شی ای مرید 
ز آنکه تقوا آب سوی ناربرد 
شاهدش باشد کلام کرد کتار: 
تقوی باطن گریز از غیر ذات 
عتیوفات تمسق کیی را سین کعند 
دل به چیزی غیر ذاتش کی دهند 
کم بکن با اهل حق بخل و حسد 
شعله ای از آتش بخل شماست 
ت ار مت کات ۱ ۶تون 
کی بخیل آید به نزد حسق قسبول 
نی ز قهر و خشم حق او ایمن است 
اسخیا باشند جمم سروران 
اهل معنا جان دهد برداد گر 
شیر حق را دان منزه از دغخسل 
صدق واخلاصش فزودی بر ملل 


بلکه شد سر دفتر عین الیسقین 


شزا اه انستاق نله 
فیض بخش جمله‌ی اهل سلوک 
از ابیت عند ربی بافت قوت 
امّت احمد که هستند از کرام 
قوت روحانی طعام عارفان 
هر که را شد نور ربّانی طعام 
روزوشب مست شرآب وحدت ست 
ای بیشته 3 اانمواز نقبا 
اهل ظاهر خرق لذات جهان 
چون ابیت عند ربّی فاش شد 
امل ظاهر سفره ی رنگین طلب 
نقد وقت هریکی ازاین کلام 
آن یکی درباع و قصروبوستان 
هر که چشم باطنش بینا شود 
بی لب و دندان وبی کام و دهان 
صد هزاران می چشاند هوش را 
هر حست را بخشد حق کام ودهان 
قسم دل انوارذات ذوالجلال 


هست دل سلطان اعضای بش 


عارفان را رجم شیطان آمده 
گفت (الناس علی دین الملوک» 
فز زو سره ستیری توت 
تا قيامت هست باقی آن طعام 
نور حق یابند ازراه نهان 
و نحجوید لحم طیرو شرب جام 
غرقه ی دریای محو وحیرت است 
که نياید در کلام و گنت ها 
یطعم ویسقی براییش آب ونان 
یطعم ویسقی کنایت زآش شد 
اهل باطن قوت نوردین طلب 
می شود حاصل تودریاب ای علام 
چشم بسته آن دگربادوستان 
بر فراز گنبد مینا شود 
بهره یابد جام عشق مستعان 
که خبر نبود دو چشم وگوش را 
تا که روزی یابد ازحق درنهان 
از در حق یابد اوهردم نوال 


هرچه ازدل خیزد آید درزبان 
پس بجو اهل دلی ای نیک بین 
تا ز درویشی نیابی تو گهر 
دید شاه محمود عازی نامور 
از کرم همیان در آن خاکش نهاد 
روز دیگر دید اندررهگذر 
گفت آن گنجی که در خاکت دفین 
گفت چون من گنج از این دریافتم 
سالتها کی طن دودبابای وین 
امل شک هرگز نگردد راه بین 
درتردد سالهاباشد دو دل 
مانده محروم از فیوضات رجال 
از در مردان ره دور آم‌ده 
بنده ی نفس و هواو شهوت است 
بتدهی شهنوت بتر نزدیک اجق 
گر بدرد مرد را شیر ژیان 
آلت این نفس و شیطان شهوت ست 
چون که شهوت در ملک بنهاد حق 


ماند محبوس جهان آب و گل 


در جوارح جمله زو بینی نشان 
تا بیابسبی تسین از امردین 
کی گهر جویی ز درویشی د گر 
خاک بیزی در میان رهگذر 
تا بيابد خاک بیز از وی مراد 
خاک می بیزد به اشتاب آن پسسر 
نیست کافی مر تو را ای خوشه چین 
افرم گر سر ازایسن برتافتم 
نگذرد زاشکاف بینی های خویش 
زانکه دوراست از ره صدق و بقین 
چون ستوری که بماند پابه گل 
گشته محبوس و نحوید او کمال 
از وصال دوست مهجور آمده 
دشمن خورشید ومحوظلمت است 
از غلام و بندگان مسترق 
بهتر از شهوت پرستی چون زن‌ان 
رهزنی در راه ایمان شهوت است 
گشت محروم از عروح نه طبق 


در چه بابل بود خوارو خجل 


تومشوغره به این طاعات خود 
رو بترس و طعنه کم زن بر بدان 
بر گنهکاران مکن عیب ای جوان 
حکمت حق است خلق نیک و بد 
بس گنه کاران که از روز ازل 
چشم باطن بین نداری شو خموش 
ای پسر عیب گنهکاران مسکن 
گر تو طعنه می زنی بر بند گان 
طعنه کم زن بر مسلمان ای رفیق 
عجز و خواری پيشه کن گر عاقلی 
نیستی ایمن ز بازی قضا 
پس از او هم ترس و هم امید دار 
هر که او را باشد این خوف و رجا 
دانه ی مردن مراشیرین شده است 
گشته ام جویای مرگ خویشتن 
چون مسأفر بهر تجهیز سفر 
مرگ نبود پیش چشمم زشت رو 
موت جسر موصل محبوب شد 


اندرین میدان خرد را گم کنیم 
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هیچکس از مکر حق ایمن نشد 
پیش دام حکم عجز خود بدان 
چون نه ای آگه ز اسرار نهان 
تا که قدر نیک از او ظاهر شود 
هست کر ستاو مردان کمل 
در رضای نیک و بد دایم بکوش 
خویش را مستوجب نیران سکن 
مر تو را آن می‌رسد ای کامران 
زانکه خودبین نیست مرد این طریق 
زانکه هستی نیست کار مقبلی 
تا که تقدیرش چه رفته ما مضا 
زانکه ایمان این چنین آمد قرار 
می شود واصل به درگاه خدا 
بل هم احیاهم پی من آمده است 
تا رود جان از غریبی در وطن 
روز و شب در انستظار مرگ در 
زانکه دائم گشته ام جویای او 
پیش چشم مومنان مرغوب شد 


رو به سوی دفتر دوم کنیم 


گزیده ای از ابیات 


دفتر دوم متنوی 


مدشی اين مشنوی تأخیر شد 
حکمت تأخیر در نزد خداست 
وحی قرآن مدئی تأخیر شد 
شد ازاين تأخیر آار ملال 
لیک حق دادش بشارت بعد ازاین 
بر درخت ار میوه ماند مدثشی 
گفت ننسخ آیت او ننسها 
چون به معراجح حقایق رفته بود 
باز آمد چون که خورشید بهار 
شد خروشان بحر های بی کران 
وی سا هش ای را کت 
شد جهان روشن زنورشمس دین 
هر که آزاین نورمعنی باریافت 
عقل با عقل دگردوتاشود 


مهلتی بایست تا خون شیر شد 
این نه اند رخورد فهم ودرک ماست 
این به حکمت نزد حق تقدیر شد 
ظاهر اندر چهره ی آن با کمال 
بهر دفع فتنه اندازان دین 
3 ات هو رد اند ی 
نائت خیر ابة در انتها 
بی بهارش غنچه ها نشکفته بود 
لاله و نسرین دمید از سبزه زار 
درهادر قعر هر بحصری نسهان 
صید و قید خویش کرده امتی 
مولوی شلد پیشوای مسلمین 
لذتی از تابش انوار بات 
نور افزون گشت و ره پیدا شود 


باطنش دارد فروع از نوردیسن 


تا دلت زانوار او روشن شود 
گر شوی باعقل کلی همنشین 
می شود تسلیم امر کرد کار 
پس شود از حس ظاهر بی نیاز 
هر که درحس است اومعتزلیست 
تشک شین هرت ماهر آف بر 
هر که او از حس"باطن بهره یافت 
حس ظاهر هست در وهم و گمان 
اجتهاد حس طاهر با دلیل 
حس طاهر می شود نزدیک بین 
گر بدیدی حس حیوان شاه را 
گر همی خواهی جمال ذوالجلال 
چشم را از نورباطن سرمه کن 
روزنی بگشاید ازدل سوی یار 
صحبت پاری بجو کاو واصلست 
صورت مردان معنی آینه است 
آیینة جان نیست الا روی یار 
آنچنان پاری که از خود رسته است 


حمله عالم رابود پشت وپناه 
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زانکه از دلهابه هم روزن بسود 
نفس تسلیم تومی گردد یقن 
در رضای او همی گیرد قرار 
حس" باطن را دهد حتق سوز و ساز 
گرچه گوید سنیّم از جاهلی است 
بین انسان و بهایم سر بسر 
سوی اوصاف کمال خود شتافت 
از یقن بهره ندارد بیگمان 
حس باطن غرق انوار جلیل 
می نبیند از بشر او غیر طین 
پس بدیدی گاو و خر الّه را 
حس باطن را بچوای ذی کمال 
تأ رسد انوارغیبسی بی سخن 
در صف مردان درآیی در شمار 
زانکه او استاد و معمار دل است 
بینی اندر وی هر آنچه در تو هست 
روی آن یاری که باشد زان دیار 
بر دریچه نوردل بنشسته است 


دائماً باشد به گفت و گوی حق 
تو مکن با خویشتن اورا قیاس 
در وجود توست هستی ای پسر 
تایکی مو باشد از تو پیش چشم 
گر بود ازهستیت یک جونشان 
سالها پندار باشد رهمزنت 
مانع آید مر تو راازپیروی 
اهل معنا پیش چشمت گشته‌خوار 
اما تساو وس ام شستهاه 
موی هستی تو بنماید مهی 
چون عمر در آسمان مه را ندید 
کاروانها رفته در وهم و گمان 
زین تردد وارهمانم زین دونی 
در امان از نفس و شیطانم بدار 
این کجی ها را خدایا دور کن 
موی کژ چون پرده گردون شود 
هر که یک موی ازشریعت دور شد 
راهزن گردد نباشد راه‌دان 


خلق از اخلاص وازساده دلی 


پر بود اجزای او از خوی حق 
او ولی نعمت و تو ناسپاس 
می نماید مر تورا صاحب نطر 
در خیالت گوهری باشد چو یشم 
از هی دیزی و تاش در کیان 
همجو غلی باشد انلاه یت 
عمر تو بگذشت اندر گمرهی 
درپس پسداربگرفتی قرار 
در هلاک خویش رفتم بی گمان 
جاه بنماید ولی باشد چهی 
گفت این مه از خیال تو دمید 
در هلاک خویش وقت امتحان 
ره نما در راه شرع مستوی 
مستقیم دین و ایم‌انم بدار 
پیرو معصوم شاه غور کن 
چون همه اجزات کژ شد چون بود 
اوز کبر و جهل خود مسرور شد 
ایا شلتق را وردهاسام 


می پذیرد قول هرناقابلی 


بهر طمع و جمع این دنیای دون 
او به زعم خویش خلقی راه زد 
دزدکی از مار گیری مار برد 
مار گیر از خشم و از تشویش او 
درپی اش می گشت تا او را بدید 
گفت با خود حمد ذات کرد گار 
همچوما کامروز از سود و زیان 
گر رسد سودی زدنیا سر خوشیم 
بس دعاها که زیان است و هلاک 
ما زحق خواهان فصر و مال و حاه 
از کرم می نشنود پروردگار 
امل همت طالب دیدار حق 
از خدا حویا لقای صالحان 
زانکه نیکان راست انفاس مسیح 
عمر ها بایست تادم پاک شد 
هردمی لایق بدان در گاه نیست 
غیرآنشخصی که درذاتش فناست 
اونه حقست و نه غیرش ای سلیم 


بی شک از دنیا وعقبا فارع است 
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گشته هر جاهل فقیه ذو فنون 
لیک آتش در خود آن گمراه زد 
زابلهی آن را غنیمت می شمرد 
بی خبر از زخم فهر نیش او 
کشته و افتاده در خون می تبید 
که رهانید او مرا اززخم مار 
خشمگین و شادمان از بهر نان 
ورزیان آید به دل بس ناخوشیم 
از کرم می نشنود یزدان پاک 
غافل ازانعام و اکرام اله 
چون زیان دارد به ممن بی شمار 
روز و شب باشند در بازار حق 
حان فدا باشند برای صالحان 
از دم شان پاک گردد هر قبیح 
تا امین مخزن افلاک شد 
هر خسی زاسرار حق آگاه نیست 
دست وپاوچشم و گوشش کبریاست 
هست دنیا طور و او همچون کلیم 


نوراو بر جمله عالم بازع است 


او نه چون ما تابع نفس و هواست 
آن که تخم خار کارد در جهان 
سبز گردد بذرهای نیک وبد 
خاراگر رویید نقصان تو شد 
خوی بد گردد قوی در باطنت 
ملتمس شو بر درشاهان دین 
بی زحرف وصوت تعلیمت کنند 
دفتر صوفی سواد وحرف نیست 
صوفتی بعتی دراصیهاط حق ها 
می شود روشن چو ماه از نورخور 
بهره یابد از وجودش خاص وعام 
عده‌ای ازفیض ایشان شاد وخوش 
از حسد این گنج را منکر شوند 
گرگ ‌راخودخاصیت بدریدن‌است 
امل ایمان را مبادا این حسند 
چون عزازیل از حسد ابلیس شد 


۳ 
حط روح از صحیت نیکان بود 


در پی آزار خاصان خداست 
هان و هان او را مجو در گلستان 
تا توانی گل بکارای معتمد 
سد راه رد ایمان توشد 
تو ضعیف و نیست کندن ممکنت 
تارهی از زخم قهرو کبرو کین 
درره اسلام تسلیمت کنند 
جزدل اسپید همچون برف نیست 
فلت آو اییتشهةوار کنیتریبا 
کاراو تبشیر و تنویروندر 
فیض حق‌همچون شرابست اوچوجام 
عده ی دیگر خمود و رو ترش 
دوراز فیض حق و خاسر شوند 
این حسد در خلق آخرروشن است 
زانکه حاسد را عذاب حق رسد 
کز حسد دل را سیاهی ها رسد 
اهل مکر و حیله و تلبیس شد 
تا توانی ق تحت از را جلیس 


حظ تن از بسره‌ی بریان بود 


تأ تو تن راچرب وشیرین می دهی 
رکه وتف رین ال اف شنز 
برمتاع این جهان خوشدل مباش 
لت دنیا بنج تلا زوزتیست 
خیزای جان فکر قوت رو ح کن 
گر بیندیشی به باع و ملک و جاه 
هر چه باشد در ضمیرت مستقر 
بگذرد انديشه های نیک و بد 
مر کوری کاو خورد از آب شور 
بس کلام پاک در دلهای کور 
نکته های بکر از امل خرد 
قدر گوهررا بداند گوهری 
آنکه را نبود به دل فهم درست 
نون که اهلیت ندارد زاه را 


علم اگر نااهل را حاصل شود 
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جوهر جان را نبینی فربهی 
دوراز قرب ووصال ذات شد 
در ین لذات بی حاصل مباش 
هرکه‌زوبگذ شت خوش وپیروززیست 
باب همای معرفت مفتوح کن 
دور افتی از ملاقات اله 
مابقی خود استخوان و ری‌شه ای 
حشرتوباوی بود جان پدر 
یک خیالی رهزن دارالجلال 
در ضمیرت هر یکی کوشد به جد 
وان دگر کوشد که آرد در مغاک 
دارد از الهام رنانی نسفور 
می نباید می رود تا اصل نور 
عاشقی کز خود گذشته می خرد 
می شود از جان و از دل مشتری 
او بجای گوهرش خر مهره جست 
کی شناسد او وزیر شا را 


کسرن کمان تکند که نود شواة 


علم آن بازیست کوازشه گریخت 
چون شود در دست نااهلان اسیر 
علم را محصوردنیا می کنند 
ملاس حون ینود 
هر کرا علمست واخلاص وعمل 
اروش ارهز کش مار 
چون توراذ کرو دعا دستورشد 
خاک بنگر عمذکوزتو کیت 
هست مقصودت خدای لایزال 
روز و شب میجو رضای کرد گار 
چون رضای حق توراحاصل شود 
بعد از آن نازی توبر چرخ برین 
احمدا خود کیست اسپاه زمین 
آنکه عالم بر طفیلش شد وحود 
متا شا ره الما نی 
از دمش کفر و حهالت دور شد 
عالمی از نوردین روشن نمود 


در شب معراج درنزد ودود 


سوی آن کمپیرکه او میارد بیخت 
ناخ و پرش کند چون گنده پیر 
نی که زاد راه تقوامی کنند 
بندگی حق ازاو حاصل شود 
باعل وش رفظ 
ذکربا اخلاص کن ای مرد کار 
زان دعا کردن دلت مغرور شد 
دردعاو ذکر منظورتو چیست 
ذکر اگر خالص نباشد شد ملال 
تا که چون گل بر توخندد روزگار 
عقل نورانی وزیردل شود 
ماه و خورشیدت بود در آستین 
ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین 
ماه و خورشیدش حرانارد سجود 
خاک پایش سرمه ی چرخ برین 
دو شالت زان شبت: مور شاه 
ذات پاکش را حدا وین درود 


هیچ دردش جز غم ات نبسود 


گر نبودی کوشش احمد توهم 
گر ببخشد حق به هر مویی زبان 
شد مزین از قدومش نه فلک 
آدم از وی تاج کرمنا بیافت 
چون قدم بنهاد بر چرخ برین 
درسخاوت بی نظیرو بی بدیل 
ای خدا تو منفقان را ده خلف 
خاصه آن منفق که جان قربان کند 
چون غنی زرمی دهد محتاح را 
شد سخای اهل دنیا سیم و زر 
جان چه باشد پیش چشم همتش 
آنکه او باشد به گردون در طواف 
مصطفی مه می شکافد نیم شب 
مصطفی بگذشت از وهم و قیاس 
هر که از جان کرد اوراپیروی 
مق فلا در اصفات:مم عفن 
یا چو فاروقی که اندر عدل وداد 
هین مشو از جهل بو جهل لعین 


جان فدا میکن به اصحاب رسول 
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می پرستیدی چو اجدادت صنم 
عاجزم از مدح آن شاه جهان 
مدح او ورد زبان همرملک 
بر فراز گنبد مینا شتافت 
عرش وکرسی گشت ازوی خوشه‌چین 
جان وی انفاق در راه جلیل 
ای خدا توممسکان را ده تلف 
حلق خود قربانی یزدان کند 
بیند از فضلش زعزت تاج را 
امل معنا جان فدای داد گر 
کی دریغ آید ورا از حضرتش 
جسم خاکی را نخواهد از گزاف 
ژاژ می خاید ز کینه بولهب 
لوح محفوظش همی گوید سپاس 
کشت ایمن از فساد و کجروی 
همچو صدیق از سر صدق و صفا 
اه خی در حوان مردی بداد 
تا نیایی در شمار منکرین 


گوی سبقت برده در راه قبول 


ما ز موسی پند نگرفتیم کو 
گر چه یداو 2 کلیم کرد گار 
با جنان جاه و جنان پیخمبری 
رو بجو از خضر علم من لدن 
زیر فرمانش برو بی چون و چند 
هین بحو از صدق با جشم پرآب 
تا نگرید کودک حلوا فروش 
خون فشان ازدیده بهر این رموز 
دست زن دردامن صاحیدلان 
خاک کوی مرد صاحبدل تو را 
جزدرمردان ندیدم مأمنی 
اشک جشم اینجاخرندای دردناک 
گر ببیندنورحق خود چه غمست 
چشم اگر بیند جمال ذوالجلال 
نوردل یابد زانوار بصر 
غافه شکل است او میان انجسن 
طاهرش با خلق و باطن با خدا 


نیست ازتشویش روزی در عداب 


در حضور حضرت پرورد گار 
گشت ازان‌کار خضر او زرد رو 
عز و جاهش بود بی حد و شمار 
امر کردش حق که می جو رهبری 
چون نتی آگه زاسرار کهن 
پند ود از وی کلام دلیسند 
گوهر اسرارحق زایشان بیاب 
بحر بخشایش نمی آید به جوش 
دست ندهد بی ز محنت این کنوز 
رو گریز از صحبت بی حاصلان 
بهتر است از خوان و نان اغنیا 
لاجرم اینجا گر فتم مسکنی 
گر رود از دیده نور آخر چه باک 
در وصال حق دو تا دیده کم است 
گررود نورش نمی گردد ملال 
مرد معن‌ارا زباطن کنر وافتر 
باطن اندر قرب حق دارد وطن 
حافطش حق است ومحفوط ازخطا 


درپی مردار نبود چون غراب 


بردل خود کم نه انديشه معاش 
تس 
۱ 
هر که را با حق توکل شد درست 
کرده تفویض امور خود به حق 
می شتابد در رضای دوستان 
گفت عیسی چون شتابش کوفتی 
خشم و قهردوستان کرد گار 
قوم نوح و قوم لوط و قوم عاد 
قوم قبطی غرق در دریای نیل 
چون بدرد آری دل درویش را 
کار پاکان را مکن بر خود قیاس 
از مقلد تا محقق فرقهاست 
ای مسلمان گر تو هستی مردکار 
زانکه ناقص را تاشت ان کمال 
از ره تقلید گیرد این روش 
اهل تحقیق اربنالد از دل است 


ما پی تحصیل دنی‌ای دنی 
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عیش کم ن‌اید تو بر درگاه باش 
نفس کرده عقل را خوارو زیون 
پیش آید با هزاران کید و مکر 
روزوشب حویای امرش گشت چست 
درره حق از همه برده سبق 
همچو بلیل دائماً در بوستان 
گفت از آن رو که تو زو آشوفتی 
کرده ویران شهرها در روزگار 
محو کرده جملگی را آب و باد 
نیل را تمییز از رب" جلیل 
بینی از حق زخم قهر و نیش را 
گرچه تشبیه‌اند بخواب وخوربه ناس 
کاین جوداوودستآندیگرصداست 
کاملی جودست از ناقص بدار 
که رساند مرتورابا ذوالجلال 
کی تواند دیگری را پسرورش 
زانکه بر درگاه رحمان واصل است 


با کلام حق گرفتیم رهزنی 


آن گدا گوید خدا از بهر نان 
شد نصیب اهل دنیا سرخ و زرد 
قبله ی دنیا پرستان سیم و زر 
بر نیایی نفس دون را در نبرد 
تاز صدق ورحمت و افضالشان 
خوف و خشیت آیدت از کرد گار 
از من ار کوه احد واقف بدی 
گر فرستم حرف قرآن را به کوه 
پاره پاره گردد از خوف خدا 
قلب تو از سنگ و صخره سختتر 
خیز تدبیری بکن این درد را 
مرد آن باشد که از هستی رهید 
جز مگر آن صوفیی کز نور حق 
صوفی آن باشد که ازاوصاف زشت 
قوت او نور جمال ذوالجلال 
زاد راهش باشد آن نور بیط 
از صفات حق وجودش گشته پر 


او نه تقلیدی رود در راه دین 


متقی گوید خداازعیسن جان 
اهب شاد را مق رام 3 
قبله ی واصل جمال داد گر 
روبحودامان صسدق اهل درد 
در تو پیدا آید از اکمالشان 
ترک گویی امر نفس زشت کار 
چشمه چشمه از جبل خون آمدی 
با همه آن هیبت وثقل و شکوه 
۳ 
تو چرا عافل نشستی خیره سر 
درره اکمال دین جومرد را 
جرعه ای زانوار یزدانی چشید 
سیر خورداوفارغست ازننگ و دق 
پاک گشته سرور ال بهعشت 
اون ان اما فان 
فکر او بر جمله ی عالم محیط 
از صفات نفس ملعون گشته خر 


راه حق جوید به تحقیق و یقین 


خلق را تفلیدشان بر باد داد 
هر که تقلیدی رود درراه دیین 
سالها در کوشش و دردار و گیر 
سعی کن تاحق دهد پریقین 
پاک گردی از صفات ناپسند 
سیر چشم بی طمع گردی ز خلق 
صاف خواهی چشم وعقل وسمع را 
تا طمع باشد تورا اندر وجود 
آفت صبر و قناعت شد طمع 
حبٌ دنیا از طمع زاید یقسین 
روز و شب در فکر این دنیای دون 
از طمع ساحد شود براغنیا 
هر که را باشد طمع الکن شود 
حق نگوید مرد طامع در جهان 
قاضی اندر فکر رشوت از طمع 
از پبی تحصیل یک دینار زر 
مستی دنیا شده درد سرش 


جزمگرمستی که خورد ازجام حق 
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ای دو صد لعنت برآن تقلید باد 
او ندارد بهره از عین الیسقین 
همچنان در منزل اول اسیر 
بر پری تا فطوق چرخ هفتمین 
شیر نرآید تورااندر کمند 
ای بسا کس را طمع ببرید حلق 
بر دران تو پرده‌های طمع را 
کی درآیی در شماراهل حجود 
زان بفرمودند اعز من قنع) 
مرد طامم دائما اندوهمگین 
او جو فرهاد است و دنیا بیستون 
می خرد زخرف چو در بی بها 
با طمع کی چشم دل روشن شود 
گر چه باشد پیشوای انس و جان 
برملاحق را بپوشد از ولع 
می شود مخضوب حی داد گر 
نیست بیمی از عذاب محشرش 


از همه خلق حهان برده سیق 


هر که از دیدار برخوردار شد 
هر که نوشد از ختام مسک او 
آب رود شور شرب مرع کور 
شرب او از کوثر است و سلسبیل 
او گریزان از علسفزار جهان 
هیچ گنجی بی دد و بیدام نیست 
حق تعالی این جهان انگیخته 
مر محان راجمال ذوالجلال 
نیک و بد دراین جهان شد هم عنان 
آن یکی جوید لقای کرد گار 
قدر لیلی را نداند غیر قیس 
یوسف اند رچشم‌اخوان چون ستور 
تانگردی تو زلیخضای جهان 
هر که ازجان عاشق یاری شود 
قدر هر معشوق پیش عاشق است 
بر محمد مشتری صدیق بود 


اهلیت شرط است اندر راه دین 


اين جهان در نزد او مردار شد 
می نیرزد هیچ و هیچ و هیچ وهیج 
کی شود میلش به سوی آب جو 
مرعغ قدسی دارد از اینها نفور 
شد زلال از بهر شربش رود نیل 
بوستان خلد جوید بی گمان 
جز به خلوتگاه حق آرام نیست 
نیک و بد بایکد گر آمیخته 
زند گی بهر بدان آمد وبال 
حکمت حق برزخ آمد درمیان 
وان د گر آزار مخلوقان شعار 
احمدی باید که حوید بوی ویس 
هم وی اندر چشم یعقوبی جچوحور 
یوسف مصری ز چشمت شد نهان 
همچو منصورش سر داری بود 
صالح و طالح به هم نالایق است 
کار بو جهل لعین تلفیق بود 
دانکه اهلیت ندارد امعل کین 


ورنه مانی در حهان آب و گل 
وتف را شتا بر مردان دین 
خاک پای عارفان را سرمه کن 
کارگا‌صنع حق چون نیستی است 
پیت شنوا هو دانه در زیر زمین 
پروراند حق طفیل خاصگان 
هر ورن نود 
کی غذای سفره‌ی سلطان شود 
آنکه از خود رست واصل شد بحق 
هم دعا از تو اجابت هم ز تو 
چیست انسان پیش علم و قدرتت 
گر نباشد لطف توای داد گر 
عفو کن جرم و گناه بی شسمار 
باد دادم عمر خود پنجاه سال 


گر چه معیوبم بدیدی ای کریم 
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حلّه های عاریت دان ای سلیم 
چشم دل را از یقین آمیز کن 
ی 
عاقبت شرمنده و خوار و خجل 
زابجه شین در رت وار3: صعون 
تا رو سیر تستشته کم 
پس برون کارگه بی قیمتی است 
تم آعر از امر رب العالمین 
تا که از نفست برآید صد فغان 
خام و ناجوشیده ماند چون نخود 
تا که دفع جوع هر مهمان شود 
گیرد او علم لسدن از حسق سبق 
ایمنی از تو مهابت هم ز تو 
دست و پا و چشم و گوشش آلتت 
نفس و شیطانم کند زیر و زیر 
باشم از تحصیل عصیان شرمسار 
هرچه کردم جمله شد بر من وبال 


باز خر با عیبم از لطف ۱ 


مان ده ام شرمنده از لوث گناه 
مأمنی نبود که بگریزم در او 
چشم رحمت از تودارم یا ودود 
کلب دربار محبّان توام 
مشرقم گردان ز نور عارفان 
پرتو خورشید بر دیوار تأفت 
کشت تورانی 1 و خاک کدر 
نوریزدان چون دراومسکن گرفت 
هر که از اين تابشش انوار یافت 
آنکه محروم است از نور شهان 
در نیاید زیر بار بندگی 
پای نفس خر صفت را سخت بند 
یو تن اوی اس 
گر کشی در زیر بار طاعتش 
جزبه امر شیخ کی فرمان برد 
هین گریز از حیله ی نفس خبیث 


تا ز هستی‌ها برونت اورند 


گرچه جوی خون بود نیلش کنی 
کن مبدل سئاتمیااله 
جزپناه آیسه ی لا تقنطوا 
عمر در تاوان بسر بردم نه سود 
ریزه چین خوان احسان توام 
تا نماند منصب ونام و نشان 
تابش عاریتی دیوار یافت 
اتشتای. تتورخات سعنور 
لاجرم برخلق تابیدن گرفت 
اندر آنجا وعده ی دیداریافت 
همجو خفاش است درطلمت نهان 
ای توقای 
تا نه بگریزد زبار و از کمند 
امرو نهی شرع بروی بارکن 
می کنی از ناردوزخ راحتخش 
کی ور اهر 
ازلب مردان معنی جوحدیث 


در ره شرع وتو لت اورند 


پس درا در کارگه یعنی عدم 
نیستی راه عروج است ای پسر 
نیستی بگزین و خاک راه شو 
از پس این نیستی هستت کنند 
سر مکش از بندگان ذوالجلال 
هر که او از بندگان حق برید 
همچو صاحب نفس کو تن پرورد 
گر روی اندر پی نفس پلید 
در تو زاید حب"جاه و سروری 
(زین للناس شهوات) آمده 
غرق لذات حهانند اهل تن 
مادر نفست چو شد بد خاصیت 
آن یکی از خشم مادر را بکشت 
هیین بکش این نفس بد کردار را 
چونکه کشتی رستی از رنج و عنا 
جمله زشتی ها بود از نفس بد 
نفس ازباطن و شیطان از برون 


رو بکش این نفس رااز طل پیر 
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تا بیینی صنع و صانع رابهم 
نیست شوازخویش وخالی شوزشر 
تا توانی خاک آن درگاه شو 
از شراب شوق سر مستت کنند 
هس او گرم زار مسا 
بی شکی نفس و هوارا شد مرید 
برد گر کس ظن و حقدی می برد 
می‌ شوی از صحبت مردان بعید 
دائما کارت بود تن پروری 
در کتاب الله به آیبات آمده 
کشته دور از بندگی ذوالمنن 
رو بکش او را که یابی عافیت 
هم به زخم خنجر و هم زخم مشت 
دفع کن این مادر بد کاررا 
هی تفای وشات کجی ففتا 
دزد باطن دزد ظاهر رامدد 
می شود سوی بدیهارهنمون 


تاانگردد نفس و شیطان بر تو چیر 


نفس کشتی بازرستی ز اعتذار 
جونکه ازاوصاف زشت خویش مرد 
خلق را بیند به چشم مرحمت 
می شود مشفق به مخلوق حدا 
خدمت مردان حق را مشتری 
هر که باشد نفس او فرمانروا 
آن بلیس از ننگ و عار کمتری 
از تکبّر و ز حسد برداشت سر 
شد شقاوت ریسمان گردنش 
ذلّت آدم چوشد با عذرجفت 
گر تو آدم زاده ای ای نیکمرد 
تا پذیرد عذر تو پرورد گار 
پس به هر دوری ولیی قائم است 
هر کسی را بخت دولت یار شد 
در رضلی شیخ جان میکن فدا 
واصل حضرت شوی از صحبتش 
همّت عالی اصحاب کمال 


۰ 


گنج عرفان جو زدربار فقیر 


کس تورادشمن نماند دردیار 
گشت ره یاب از حقیقت بوی برد 
نیست دشمن هیچکس رادرصفت 
نیک خواه خلق در راه مدا 
خاک راه است و نجوید مهتری 
سر کشد از آسنتان اولبا 
خویشتن افکند در صد ابتنری 
سر کشید از امرحی داد گر 
تا که شد مانع ز سحده کردنش 
وتا انا میا وزو: کات 
اشک گرم از دیده بارو آه سرد 
وا نم‌انی روز محشر شرمسار 
تا قیامت آزمایش دائم است 
از کم ال پیر برخوردار شد 
تا زانفاسش رسی درمنتها 
هر چه خواهی می طلب از همتش 
طالبان را می برد تا ذوالجلال 


زانکه حز حقش نباشد در ضمیر 


پس فقیر آنست کو بیواسطه است 
تشنه ی حق است زان باشد فقیر 
فارع است از اين جهان و بینشان 
خالی از غیر است از حق گشته پر 
لعل شد سنگ سیاه از صحبتش 
جز مگر آن را که اهلیت بود 
بر نشیند در حضورش با ادب 
آدمی مخفی است در زیر زبان 
چون زبان بگشاد رازش شد عیان 
اندر این ویرانه گنج وگوهرست 
يا بود در باطنش دریای ژرف 
بهرحکمت در صدف پنهان بود 
شعله های عشق در باطن دفین 
تا نسوزی نیست آن عین الیقین 
هرکه سوزد این وجود عاریه 
جسم خاکی را نباشد کرو فر 
چونکه گفتم دل مرادم آن دل است 
حسم اودر خاک و جان درلامکان 


احولی زان رو شدستی عیب بین 
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شعله ها را با وجودش رابطه است 
می نجوید عزت تاج و سریسر 
می رود در چشم این نامحرمان 
در وجودش قطره ها گردیده در 
کس چه داند قدرجاه و رفعتش 
تشنه و جویای آن طلعت بود 
غنچه بگشاید ز باد صبح لب 
این زبان پرده است بر درگاه جان 
کوچه دارد در ضمیر خود نهان 
یا که مار و کژدم و شورو شر است 
درها در قعر دریای شرف 
کی بیابد آنکه او کنعان بود 
لیک انوارش نه بیند هرمهین 
این یقین خواهی درآتش در نشین 
پس وجودی بخشدش حق جاریه 
دل بجو تادل بیابی ای پسر 
که مراد جمله از وی حاصل است 
از کمالش بونبرده سالکان 


عیب خود رامی نبینی در حبین 


هرکسی کوعیب خوددیدی زپیش 
هر که از نقصان خود آگاه شد 
نیست فارع از وجود خویشتن 
از پی تحصیل اکمال طریق 
الرفیق ثم الطریق از مصطفی 
هر که چشم باطنش بینا شود 
گفت پیغمبر که هر کس ازیقین 
روزو شب باشد طلب‌کار ثواب 
هر که قوت از نوریزدان میخورد 
باشد او جویای اصل خویشتن 
دل دراین دتا تنشدد مره کاز 
پس حمال حق درخشد دربشر 
حق آن نور و حق نورانیان 
مر مرا از نور شاه ان نورده 
شرمسارم از گناهان کثیر 
کرده هایم قابل اظهار نیست 
نامه ام طومار پر فسق و فجور 


بر طفیل مصطفی خی الانام 


کی بُدی فارغ خود ازاصلاح خویش 
لاجرم اندرپی اصلاح شد 
می‌نجوید عیب کس را درزمن 
طالب عرفان شود جوید رفیسق 
رو بخوان ای طالب راه هدا 
او ز حکمت بو علی سیناشود 
داند او پاداش خود دریوم دین 
ترک گویدعیش ونوش وخوردوخواب 
عشق حانان در درون می پرورد 
شعله ور در باطنش حب الوطن 
(قد نفخت فیه روحی) کرد گار 
تا کند روشن جهان را سربسر 
کاندران بحرند همچون ماهیان 
نورعشقت بردل رنجورده 
مغفرت فرما و عذرم را پذیر 
جزامیدم برتوای ستارنیست 
کن مبدل سیّناتم یاغفور 


کن تو معفورم به غفاری تمام 


پس سری که مغز آن افلاک بود 
چون طفیل او جهان شد آشکار 
استقامت بخش بر شرع رسول 
کن منور باطنم از نور دین 
روزیم کن نورذات خویش را 
قوت اصلی بشرنور خداست 
هت اون هم 
نورحق خاصان درگه را سزاست 
جان ما کز قوت حیوان شد قوی 
آنکه یابد جانش اسرار جلال 
درره حق عاشق جانباز شد 
همچو خورشید جهان تاب آمده 
باز گرد شمس میکردم عجب 
شمس مولانا چو شمس الدین بود 
هر که اندر صحبتش شد مفتخر 
ایبرن کمیته کلبک ان استان 
روبه شان شیر نسررا بسشکند 


طین مبین مردان حق راجون بلیس 
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اندر آخر خواجه‌ی لولاک بود 
را طفیلش جرم ما را در گذار 
زانچه کردم تا کنون هستم ملول 
ازتردد راه‌ده سوی یقین 
از دلم بردار این تشویش را 


نیسث عامه باشد از اهل کمال 
همجوحاجی شمس الحق ممتازشد 
در خراسان فتح صد باب آمده 
هم زفر شمس باشد این سبب 
شمس ما شمس الحق حق‌بین بود 
عارف نامی شد از دین بهره ور 
شیرنر را حمله آرد بیگمان 
بل ابابیلی به پیلی برزند 


از سر صدقی به ایشان شو جلیس 


ای بسا کس را که صورت راه زد 
ار ی 
بلکه فوق العرش مأوایش بود 
چشم و گوش ودست وپایش حق‌بود 
بهرارشاد گروه حق طلب 
گفتگوی شان برای کردگار 
یا دم رحمان بود کان از یمن 
هر که فانی شد به ذات کرد گار 
غیر فرمانش نمی گوید سخن 
چونکه اندر وی نباشد آرزو 
روز و شب در انتظارامر رب 
همچوآن تشنه ز دیوار بلند 
هرکه عاشق تر بود بر بانگ آب 
بود دیوارش ححاب از ذات آب 
تا شود نزدیکتر بر آب جو 
همچنین می دان تو دیوار بدن 
بر کن اين دیوار هستی را تو زود 


نورحس را جفت کن با نور حق 


قصد صورت کرد و برالّه زد 
جان پاکان فوق چرخ هفتمین 
غرقه اندر ذات مولایش بود 
در زمینش نایب برحق بود 
حان فدایی کرده اند از امر رب 
غیر حق را کی در رد در شمار 
می رسد سوی محمد بی دهن 
می شود بر امر یزدان استوار 
جوید او دایم رضای ذوالمنن 
هر چه گوید قول حق است و نکو 
راحت آمد بروی این رنج و تعب 
می شنیدش بانگ آب دلیسند 
او کلوخ زفت تر کند از حجاب 
او هت کف هیواز قعانت 
کاروی این کاوش است و جستجو 
مانع است از آب فیض ذوالمنن 
تا بری از بطن قرآن فیض وسود 


تابری زان نوربر عالم سبق 


تور جرا تورحق پزمین نود 
نورحق چون رهبرراهت شود 
تابه محشر می رود این نور پیش 
آنکه بر حس ماند باشد بینوا 
اهل حس از اهل معنا بی خبر 
زان سیب باستد ارهتم دریعی 
چون قلم در دست غداری بود 
چون سفیهان راست اینکارو کی 
اثقیارا دیده‌ی بینا نبود 
دم به دم افزود در انکارشان 
از کلام پاک یزدان در گریز 
آنکه در فرمان نفس رهزن است 
هر که باشد دشمن این دو گروه 
قر ابا: وشتيي .اریی 
سیرتی کاندر وحودت غالب است 
صدق واخلاص ارتوراباشدنصیب 
حشر تو با مومنان واجب شود 
ور که باشی از گروه منکرین 
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معنی نورعلی نور اینن بود 
مونس هر گاه و بیگاهت شود 
بر صراطت يار شد ای خوب کیش 
دردو کون از لطف و انعام خدا 
قول و فعل شان خلاف یکد گر 
همچو در محشر شقی دورازسعید 
لاجرم منصور بر داری بود 
لازم آمد یقتلون الانبیا 
پس گرفتند راه انکار ححود 
دشمنی انبیابود کارشان 
تفه شتا یا بش سس 
انبیا واولیارا دشمن است 
خقوا ای مومنان زان اتقو 
ی 
هم برآن تقدیرر حشرت واجب است 
در قلوب مزمنان باشی حبیب 
روح توبا روح شان جاذب شود 
در تو زاید خشم و قهر و کبر وکین 


همنشین قوم اهریمن شوی 


تفس نو بتیاد فرعوتی کند 
گاو نفس خویش را زوتر بکش 
نفس ر ار تأبع شرع رسول 
بند کن او را به زنجیر طریسق 
ده عنانش را به دست اولیا 
سروری بگذار و خاک راه‌باش 
تا ببارد آب رحمت بر سرت 
بندگان خاص علام الغیوب 
هین بیا از صدق با ایشان نشین 
از دل احباب با هم روزن است 
چشم دل از روزن جان باز کن 
گر قبول افتی به نزد اهل دل 
چون قبول شان قبول حق بود 
شیخ کاو ینظر بنور ال شد 
پس بود آغاز و انجامت عیان 
نورحق باشد دلیل و رهبرش 
ان جرن لوح نود ات 
جذب حق بربوده است او را ز وی 


روح او با عقل کل دراتصال 


تب لاه آهتو بت دنسر متا 
تاشود روح خفی زنده به هش 
تا نگردی اندرآخر زان ملول 
تا نگردی طعمه ی چاه حریق 
تا ززخم نیش اویابی رها 
خاک راه خاصه ی الّه بساش 
کرو خشجی میج سیر و در 
درجهان جان جواسیس القلوب 
مجلس اخوان به چشم دل ببین 
هرکه چشم دل ندارد دشمن است 
خوین راب اهتل دن: همتراز کن 
صدقه کن جان ودل ای گردن گسل 
خاص حق برذات مستغرق بود 
از نهایت و زنخست آگاه شد 
ی شیخ راه بین راه دان 
از خطا محفوط باشد دفترش 
کار او از جمله‌ی خلقان جداست 
بهراو سرسبز باشد رزبه دی 


دمبدم از نزد حق یابد نوال 


ای بسا زنها که همچون رابعه 
درره حق گر برد دست نیاز 
چون شعیبی کو که تا او از دعا 
جد و جهدی کن‌توای جان در دعا 
امر ادعونی بخوانید از کتاب 
یا دعا می حو ز خاصان خدا 
آن چنان دم جوززمزم پاک تر 
بی شک آن کس سید عبداله بود 
بی ادب گفتن سخن با خاص حق 
هر که را فضل و سعادت یار شد 
روز و شب کوشد به تحصیل ادب 
بی ادب مستوجب نیران بود 
ای پسر اندر ادب دایم بکوش 


گرتولامی کنی بر اولی] 
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که خدایش عقل صد مرده بداد 
درره‌دین همچنان سرور بود 
بر سر مردان چو سر آندر بدن 
گوی سبقت برده‌اندر واقعه 
ود تفس وال وغایشن کارشار 
بهر کشتن خاک سازد کوه را 
تاشره کارتبهروفق مدا 
جد" و جهد آمد کلید فتح باب 
تارهایی یابی ازرنج وعنا 
از ملانک در روش جالاک تر 
کوز اسرار خداآگاه بود 
دل بمیراند سیه سازد ورق 
خود ادب ورزید و مرد کار شد 
تا شود حاصل کمال و فیض رب 
امل عالم را زوی خسران بود 
جام عشق حق ز خاصانش بنوش 


می فزاید رفعتت نزد خضدا 


میل روحت چون سوی بالا بود 
مرع روحت گر پرد سوی سما 
روح را قرب حوار حضرت است 
گر بماند حبس اندر چاه تن 
گشته کالانمام يا بل هم اضسل 
جمله نعمتها که یزدان آفرید 
گفت پیغمبر عداوت از خرد 
آن یکی آمد به نزد عاقلی 
گفت عاقل مر تورامن دشمنم 
گفت عقلت کاملست از سروری 
عقل را با عقل کل کن اتصال 
همچو بوبکر تقی با صدق بیش 
چون ابو بکراز محمد برد بو 
او ز صدق آمد به دامان رسول 
تجی امستة کشته بعل ازاتست] 
لاجرم شد پیشوای مزمنین 
دین احمد رونق بازار از او 


هر که باشد بلبل این بوستان 


در تزاید مرجعت آن جا بود 
از دم حب الوطن یابد نوا 
ایا موق را کرتخریت دنت اس 
کشته محروم از جمال ذوالمنن 
زین خسارت نیست بد تر در ملل 
عقل و عاقل از همه آمد مزید 
بهتر از مهری که از جاهل رسد 
مشورت با او کند درمشکلی 
کی نمایم رهنمایی رهمزنم 
کی نمایی راه کج را رهبری 
تأ نماید مرتوراراه وصال 
جستجو می کن نبی وقت خویش 
گفت همذالیس وجه کاذیو 
گوی برد از جمله ی اهمل قبول 
اینچنین فرمود محمد مصطفی 
درجهادش خصم کفارلعین 
بینش حمع اولوالابصارازاو 


بهره یابد از کم ال دوست.ن 


بلبلان را جای باشد در چمن 
بلبلان حویا ز جان گلزاررا 
زاع را مردار باشد آرزو 
بوستان را زاع کی طالب شود 
جذب جنس خویش سازدهردلی 
تا که اندر صحبتش تین شود 
قصد هر درویش میکن از گزاف 

یمیای صحبت مردان گزین 
هر که با مردان دین همراز شد 
سرفداکن در ره مردان دینن 
هر که او را همّت عالی بود 
گربود اندر ثریا اسرد خی 
گفت حق اندرسفر هر جاروی 
مرد آن باشد که از هستی برست 
چون کمالش را ببینی از یقین 
خاک روب آستان اولیا 
از ره تحقیق دریاب اين فریق 


از قیاس و وهم بگذرای جوان 
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مر جعل را در چمین خوشتر وطن 
در گلستان وعده‌ی دیداررا 
بر مراد خود بود در جستجو 
زانکه طبع زشت وی غالب بود 
طالب صادق بجوید کاملی 
اهل ری و صاحب تمکین شود 
چون نشان یابی بجد میکن طواف 
تمس ات زر گردد از صدق و یقین 
از ملایک در فلک ممتاز شد 
بعد از آن اکرام ایشان راببین 
در صف خاصان احلالی بود 
کوش تایابی ز خوان وی طبق 
باید اول طالب مردی شوی 
بر سرادیق جمال حق نشست 
می‌شوی از خرمن‌شان خوشه‌چین 
بهتر است از شاهی اقلیمها 
تاشوی در بحر لذتها غریق 


تا نمانی از قشون رهمروان 


با پرعلم و یقین پرواز کن 
از مجدد اف ثانی شد بیان 
علم واخلاص وعمل تکمیل دین 
هر که دارد این سه خصلت را تمام 
زین خرد جاهل همی باید شدن 
عقل جوید سروری و مال و جاه 
پس جنون عشق با وی یار کن 
چون شود بیدارجوید اصل خویش 
روح را قرب جوار حضرت است 
می رود با هت مردان دین 
هیچ نکشد نفس را جزظل پیر 
نفس را افسارکن از صحبتش 
چون ببیند مرتورا تسلیم پیر 
از صفات زشت یابد انتقال 


روز و شب حوید رضای کرد گار 


عاریه است و ما نشسته کآن ماست 
چون دو پرنبود بمانی بر زمین 
خویشتن را با ملک همراز کن 
که سه جزو آمد شریعت بی گمان 
بهرهریک از شماای ممنین 
کامل الایمان بود او والسلام 
دست در دیوانگی باید زدن 
عقل جزوی ره نبرده تااله 
روز خواب غفلتش بیدار کن 
زین گرانیها رهد وزدرد نیش 
اصل خود حوید گرعالی همّت است 
تارسد با مقعد صدق ویقین 
دامن آن نفس کش را سخت گیر 
زر کند مس های انقاس دفل 
تاره‌ایابی ز رنج و محنتش 
می شود تسلیمت ای مرد دلیر 
می شود لوامه تایابد کمال 


کان دنا را نسالانساه اعتنستاو 


پیشه ای آموز کاندر آخرت 
امرحق پیوسته کار خویش کن 
رحم آوربرهمه خلق خدا 
باش خادم بر ضعیف مستمند 
هر که نیکان راندارد احترام 
نیست ازما چون ندارد پیروی 
گر کند او خدمت تن هست خر 
تن‌اگر پرورد با ناز نیم 
گرغذای روح جوید مقبلی 
شاد کردد وارهد. ار ننک ان 
در صف مردان راه دین شود 
دورگردد از حسد وز کبرو کین 
ای بلیس خلق سوز فتنه جو 
گفت بودم من ازاّل خیر جو 
تارسی اندر جماعت درنماز 
اوامترتن کقت اي گرد لعین 
کی پذیرم ازتو این تلبیس را 
آینه گشتم ز نور مصطفی 
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اندر آید دخل و کسب و مغفرت 
مهرورزی را شعار خویش کن 
تا شوی مشمول رحم کبری | 
گفت آن حضصرت کلام دلیسند 
کوچکان رارحم نارد بر دوام 
خدمت نیکان به است از خسروی 
وررود در بحر جان یابد گهر 
روح درزندان تن گردد سفیم 
روح گردد چابک و صاحبدلی 
وارهد ازتهمت گردن زدن 
بر همه خلق‌جهان خوش بین شود 
از صفات زشت ابلیس لعین 
بر چی ام بیدار کردی راست گو 
کردمت بیدارای مرد نکو 
فرض را در مسجد آن سر فراز 
دشمنی و کارتو مکر است و کین 
کی خورم من عشوه ی ابلیس را 


قلب من از نوراو گیرد ضیا 


چون شود از رنج وعلت دل سلیم 
این کلامت می نماید بی فروع 
من شکار باز شاهم ای بلیس 
شیرکی گردد شکار روبهعی 
گفت ابلیسش اگر گویم براست 
گرنمازت فوت می شد این زمان 
آن تأسّف و آن فغان و آن نیاز 
پس تو را بیدار کردم بهر این 
ای خدا بخشا به ما آن سوز ودرد 
تن رم گشته در غفلت تلف 
هیچ عاصی از درت مردود نیست 
گرنکردم پسروی اهمل دیسن 
صد کمرآن قوم بسته بر قبا 
دشمن اهل قباقوم شود 
در نهانی تخم کین می کاشتند 
در جفای آل و اصحاب رسول 
دشمن دینند از بد گوهری 


هر که از انصاف راهشان گزید 


طمع کذب وراست را باشد علیم 
پس یقین دانم که می باشد دروع 
دسترس بر من ندارد هر خسیس 
ماه کی پنهان بم‌اند در چهی 
کارمن تلبیس ومکراست ودغاست 
آه وافغانت شدی‌ تااسمان 
در گذشتی از دو صد رکعت نماز 
تاش ان نکمم دقن 
تا که از عصیان نباشیم روی زرد 
هست امروزم امید «لا تخف) 
جز نیازم بر در معبود نیست 
هم نگردان از گروه منکرین 
بهر هدم مسجد امل قبا 
مسلمین رادشمن آن جمع حسود 
خویشتن را مستحق پنداشتند 
روزوشب کوشیده‌جمع بوالفضول 
در هلاک خویش رفته از خری 


بهره ی وافر ز فیض شان بدید 


مر تو را صدق تو طالب کرده بود 
صادقین باشند از امل رشاد 
گفت آن پیغمبر نیک و خصال 
همّت مردان و جهد طالبان 
بال همّت چون که بگشاید فقیر 
قدر مردان را نداند هر کسی 
ابلهان تعظیم مسجد می کنند 
هست مسجد معبد اهل مجاز 
هرکه دردلهای نیکان راه کرد 
آنکه از دلهای مردان دور شد 
پرده ی پندار افتد بر دلش 
خویش را پندارد از امل کمال 
روبهان زیرک آخر زمان 
دم بر آورده که من صاحبدلم 
پارساوزاهد و فرزانه ام 
عمر وی رفت و گشایش می ندید 
کاشکی محتاج دیدی خویش را 


لیک در دل داشت انکارآن عنود 


0[ مثنویات شمس العارفین 


مر مرا جد و طلب صدقی گشود 
طالبین راحد و حهد آرد مراد 
جهد باشد مرکب راه وصال 
ره گشای روضه ی دارالجنان 
سر فرو نارد به صد تاج وسریر 
نج رف ان هس رین 
در جفای اهل دل جد می کنند 
هنت دوع یی سل ار 
خویشتن را لایق در گاه کرد 
کیرو عجب و بخل گردد حاصلش 
از خیال و وهم افتد درضلال 
بر فنزودهخویش بر پیتشییان 
خود کفا گشتم و مرد واصلم 
گنج پنهان ان دراین ویرانه ام 
ماند اندر دام این نفس بلید 
بو کی خلست دوش را 


شیخ واقف کشت از انديشه اش 
آنکه دائم دردلش خوف و رجاست 
کشف گردد راز خلقان پیش او 
پس نگه دارید دل ای مزمنین 
زانکه در دربار سلطان دل اند 
غرقه‌ی لذات و شهواتیم ما 
آنچنان کس را که کوته بین بود 
در پی دنیا به روز و شب اسیر 
از برای لذت ناپایدار 
گردراین حالت بمیرد وای او 
او نداند تا جه خسران کرده است 
صرف کرده عمررادرخورد ونوش 
موش گفتم زانکه درخاکست جاش 
موش اندر خاک دارد لانه ای 
ناگهان ازلانه چون آید برون 
چون‌شکارش کردقوت خویش ساخت 
همچو ما که امروز در این خاکدان 


عارفانند از دو عالم بی خبر 


شیحخ چون شیر است ودلها بیشه اش 
قلب او آیینه‌ی ش ال ارت 
گر بد اندیش اند و نیک اندیش او 
وز و وه یاب مس ین 
نی چوما دائم ز حضرت غافل اند 
بس بعید از حضرت ذاتیم ما 
درتلوّن غرق و بی تمکین بود 
شد اسیر شهوت و شهوت امیر 
باد داده لسذت دارال‌قسرار 
حل نگردد مشعل فردای آو 
1 
لانه کرده اندر اینجا همچو موش 
خاک باشد موش را جای معاش 
ووزواسب مستزل دام ود و 
زاع کرد اندر شکارش دیده خون 
لحظه‌ای بالحم وشحمش عشق‌باخت 
لته قم وه کر تسته زر خو کان 


غرق درانوارمولا سر بسر 


واصلان را نیست جزچشم وچراع 
انکه‌تا ذات است آتسن و الفتن 
و تسود مأمور ارشاد ملل 
پس درآمیزد به خلقان زان سب 
کاملانند رحمء للعالمین 
خشکی و دریا از ایشان بهره ور 
ماهیان از پیر آگه ما بعید 
ماهمی دری‌او جم له جانور 
هرکه بر فرمان حقش جان دهد 
زير فرمانش همه وحش و طیور 
برروجودش فخر آرد ممکنات 
جوشش ذوق است اندر باطنش 
ذوق باید تا دهد طاعات بر 
ذوق اگرنبود جهان افسرده است 
دو جهان ازعشق باشد پایدار 
عشق باشد همچو شمشیر دو لب 
انفطاع ازغیر و رو سوی اله 


انتهای راه فقر آمد سقفین 
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از دلیل راهشان باشد فراع 
کی به دیگر چیز باشد رغبتش 
زانکه هست این کار مردان کمل 
چون ندارد چاره از فرمان رب 
بحر الطافند در روی زمین 
می شود شامل به جمله جانور 
ما شقی زین دولت و ایشان سعید 
هیبنت دز قتمسان ام: داد کید 
ماهیان را می توان فرمان دهد 
رام وی سازد خداوند غفور 
زانکه او فانی بودبرعین ذات 
زان سبب جوید فنا و ممکنش 
مغزباید تا دهد دانه شجر 
زنده‌ی بی عشق می دان مرده است 
عاکفان را خشتش ارفشام هار 
یک لبش بران و دیگر در طلب 
عاشقان رامی برد تاپی شگاه 


گر توانی شو در این ره خوشه چین 


آن فقیری بهر پیچاپیچ نیست 
پس فقیر آمد ازآن روبی نشان 
التفاتش حزبه ذات حق نبود 
غیرحق از جمله عالم بی نیاز 
بر طفیلش حمله عالم رزق خوار 
مادر یحیی به مریم گفت هین 
چون برابر اوفتادم با تو من 
پس گمان دارم که وی از انبیاست 
گفت مریم در جوابش اینچنین 
در تحیت کرد تعطیم ورا 
ان راکب 
صورت انسان و طینش دیده اند 
تو بصورت رفته ای گم گشته ای 
ترک صورت گیرو معنی را بجو 
قدرانسان گر بحس ظاهر است 
اه اقا وا مک ان 
آنکه ظاهر دید خاسر شد ابد 


از سر صدقی به نیکان بنگرید 


بل پی آنکه بجز حق هیچ نیست 
که ندارد التفاتی در جهان 
جز به یاد قادرمطلق نبود 
دست حاجاتش به سوی کار ساز 
جمله مخلوقات دنیا بی شمار 
آن زمان کو داشت در بطنش جنین 
کرد سجده حمل من ای ذوالفطن 
تکار خاضاتتای ریاس 
کرده‌ام احساس من هم کاین جنین 
قی اد ان کی ز ماس 
بسته ی حسمند و اهل طاهرند 
معنی و دینش ز جان نشنیده اند 
زان نمی یابی که معنی هشته ای 
تابری بویی توازاین گفتگو 
تیز ترزین هردو چشم قاطر است 
باطنش بر چرخ هفتم شد شهی 
وانکه باطن دید شد خاص احد 


گفت خود خالی نبوده امثی 
هر زمان در ظل صاحب دولتی 
آنکه بی یسمع و یبصر بوده است 
او خلیفه حق و درروی زمین 
بر طفیل او همه خلق جهان 
یاالهی بر طفیل انیا 
برطفیل جمله اصحاب کبار 
بر طفیل آل و اصحاب رسول 
بر طفیل حمله خاصان اله 
وارهان از گمرهی و از ضلال 
هرچه کردم جمله تاوان کرده ام 


بر طفیل خاصکان ملک غور 


راه یزدان را به جان پیموده است 
بهر خلقان رحمهة للعالمین 
در امان از فتنه‌ی آضرزمان 
برطفیل قرب جمله اولیا 
برطفیل امل بیت نامدار 
بر طفیل مرتضی جفت بتول 
دررضای خود مرا راهی نما 
عمر بگذشته بود بر من وبال 
برامید عفوسبحان کرده‌ام 


عفو فرما جرمه‌ایم یا غضور 


عاصی بیچاره از جرم و گناه 


گزیده ای از ابیات 


دفتر سوم مثنوی 


برکشا کنجینه ی اسسرار را 
بهر بگشادن تورا باید کلید 
آن کلید ازاولیا باید گرفت 
اسم ذات است آن کلید گنج نز 
عارف استادش محمد مصطفی ست 
رسته است از تنگنای این جهان 
اینجهان جاهیست بس تاریک وتنگ 
چنگ زن دررشته حبل المتین 
هر که اوافتاد درجاه ه وا 
رو طناب محکم ازسنت گزین 
اتباع سنت خیرالب‌شر 
وق مردان دین 
کفت اطفال من اند اين اولیا 
ذات پاکش قل هوالّه احد 


پس چراشد اولیا اطفال حتی 


در سوم دفتر بهل اعذار را 
قا که زان تجونیی رون وین 
تابیابی آن گهر دانه شگفت 
رو بگیر از مکتب عارف سبق 
بی نیاز از این حهان بی وفا است 
درفضای قدس ذات لا مکان 
هست بیرون عالمی بی بوی رنگ 
زانکه باشدنفس وشیطان درکمین 
بی طناب از چاه کی بابد رها 
تانچربد برتواین دی و لصین 
مآمن است از هر خطا و هر ضرر 
رو غنیمت دان و حب شان گزین 
در غریبی فرد از کار و کیا 
بی نیاز از حفت و همتا و ولد 


زانکه در قرب از همه برده سبق 


شیر پستان نبوت خورده‌اند 
تا که (بی یسمع وبی یبصر )شد ند 
گشته اند مأمور امر لا یزال 
من به تبلیغ رسالت آمدم 
آنکه را بخت و سعادت يار شد 
دست زد در دامن صاحیدلان 
از رسالت بهره ی کامل بی‌افت 
بهر سبطی آب صاف خوشگوار 
آنکه‌دایمدردلش خوف‌ورجاست 
آن که یابد بوی حق را از یمن 
کاملان چون شیر و دلها بیشه‌اند 
رو ضمیر خویشتن راپاک کن 
پاک شو زآلایش دنیای دون 
(فاد خلی »از حضرتش آید خطاب 
درد می جو درره حق ای عسزیز 
درد آمد خوشتر از ملک جهان 
درد باطن حو که بیدارت کنند 
هرکه رادردی به باطن شد پدید 


دست زد دردامن خاصان حق 
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را دا شین شووره و انز 
محرم اسرار یزدان آمدند 
تا رهانند طالبان را از ضصلال 
تارهانم مر شمارا از ندم 
عارفان را خادم دربار شد 
تا نباشد از گروه فافلان 
خدمت مردان حق راجون شتافت 
بهرقبطی خون خام اندر کنار 
پیشکی استرار و را شاخ 
چون نداند بسوی باطل را زمن 
واقف اسرار هر انديشه اند 
ط وف دلها را تو برافلاک کن 
تا درآیی در شمارسابقون 
بهره یابی از جمال مستطاب 
تا دراین ره بخشدت یزدان تمیز 
تا بخوانی مر خدا را درنهان 
طالب وحجویای دیدارت کنند 
از همه لذات فانتسی ول تورنلد 


هم گرفت از مکتب ایشان سبق 


تایه یمن هت مردان راه 
گرچه خاصان را بوداین کار و بار 
ای بساسک پوست کاورانامنیست 
پیش خلقان‌ژند‌پوش وخواروزار 
همچو زر پنهان به هر ویرانه ای 
موی ها ژولیده و چرکین لباس 
هرکه ازغفلت دلش پوسید ومرد 
چشم بینایی بجو این راه را 
چشم اگر داری تو کورانه میا 
نی عصایی جوتوهمچون فلسفی 
رو عصاأ می جو ز یک عیسی‌دمی 
حرزجانت گردد ازهر نیک و بد 
بر صراطت نور بخشد آن عصا 
یکدمی‌بی صحبت نیکان مباش 
از در دل و اهمل دل آب حیات 
گفت پیغمبر که شکر بند گان 
شکر خالق را نیاوردی به جای 
گیرلازم خدمت مردان راه 


خد مت نیکان چوخد مت باخد است 


یافت قرب حضرتش تا پیشگاه 
لیک گمنام اند و دور از اشتهار 
لیک اندر پرده بی آن جام نیست 
نزد خالق خوانده و با اعتبار 
پیش سلطان نقد و بس دردانه ای 
۱ 
کی توان از فضل ایشان بوی برد 
تا شک ساشکصی مردم آگاه را 
ورنداری چشم دست آور عصا 
بل عصایی جو که تا گردی صفی 
تأ نهد برزخم ريشت مرهمی 
درقیامت مرتوراباشد سند 
نوردل باشدبه هر صبح و مسا 
هم قرین نفسک و شیطان مباش 
چند نوشیدی و واشد چشمهات 
گربه جا ناری زخدمت ای فلان 
ناسپاسی وای بر تووای وای 
تازتو خشنود گردد پادشاه 


زانکه اودر اتباع مصطفاست 


گفت (آن کنتم تحبون) در نبی 
هم برآن درگردوکم ازسگ مباش 
چون‌سگی از حمله‌ی خلقان برید 
کرد مقبولش خداوند کریم 
در نبی بر خوان که اندر پیش غار 
پس توای انسان نیوش این پند را 
خدمت مردان گزین از جان ودل 
دامن او گیر ای یار دلیر 
تاش تصش و زار آمدم 
در گنه بگذشت عمرم سر بسر 
هرچه کردم مدّت پنجاه سال 
بر خلاف امرو فرمان بوده ام 
چون بیاید روز عدل و داوری 
بوی شیر خشم دیدی باز گرد 
عاجز و افتاده ام ای داد گر 
ازدو دیده حوی خون جاری کنم 
تا توانستم نکردم بند گی 
بر طفیل عارفان ملک غور 


آنچه بر ما ازازل تقدیر شد 
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اتضرامن ابا ی 
باسگ کهف ارشد ستی خواجه تاش 
بر درخاصان زجان خدمت گزید 
گشت ایمن ازعذاب وخوف وبیم 
هس خادم تا قيامت آشکار 
زهر بگذار و بنوش این قند را 
به وصل دوست گردی متصل 
ره باشد ازبالا و زیر 
3 ی غدار آمدم 
زین خحالت دیا نود جگر 
جمله را بینم بود بر من وبال 
زیر بارنفس و شیطان بوده ام 
غیر ذانت کیست آنجا یاوری 
با مناجات و حذرانباز گرد 
از عنایاتت بکن یک دم نظر 
عجر خود با حضرت باری کنم 
ناتوانی دارم و شرمند گی 
عفو تقصیرات خواهم یا غفور 


هیچ تغیبرش نه با تدبیر شد 


گرشود ذرات عالم حیله پیچ 
با قضا کی کس درآید در نبرد 
که عزازیلی شود ابلیس رد 
گه عمر آید به قصد مصطفی 
دین به وج خود رسد از همتش 
بومسیلم کاتب وحی نبی 
چون قضاأ بیرون کند از چرخ سر 
بلعم باعوردر آن دیین کیش 
کرد با موسی مری و همسری 
پس مباش ایمن تو از این ابتل 
گفت (واعبد ربک یاتی یقین) 
آنکه ترسد از خدای ذوالجلال 
لا تخف دان چونکه خوفت دادحق 
ابر چون گرید چمن خندان شود 
حق به قرآن گفت «فلیبکوا کثیر» 
طفل اگر گرید بنالد زار زار 
ینش رتیت 
رحم جمله خلق پیش رحم او 


کترن بیدا آدمنین از خاک تود 


با نضای آسمان هیچند هیچ 
که مسقدر گشته از یزدان فرد 
گه کند گبری جو شاد دل را سند 
چون که آید اوفتد او رابه پا 
فتح بیت الّه شد از هیبتش 
از قضا گردید مردود و شقی 
عاقلان گردند جمله کورو کر 
مستجاب الد عوه‌اندروقت خویش 
تابه رسوایی کشید و ابستری 
کر توافت ترزان فا 
س کلام پاک رب العالمین 
ایمنش شا و یت دانتل ملال 
نان فرستد چون فرستادت طبق 
عاقل از خوف خدا گریان شود 
ناله و زاری کن ای عاصی پیر 
مادرش گیرد ورااندر کنار 
حق‌نهاده در وجودش این صفت 
در نیاید درشمارو گفتگو 


اول هر آدمی خود صورت است 
آدمی از ده لسطایف شد پدید 
روح دراين کالبد عاریت است 
خونکه آملا انلدر این طلمحت شا 
کر و 
واله و شیدای اصل خویشتن 
همچومجنون کوسگی رامینواخت 
کعبه ی وی کوی لیلا بود و بس 
روز و شب اندر خیال روی او 
دائما اندرمیان رهمگدذر 
خاک کویش راهمی جستی زجان 
عاشقان بر خاک کویش گشته گم 
خاک پاکان لیسی و دیوارشان 
گرقب ول افتی به نزد عارفان 
کوش تایابی رهی اندردلش 
ساعتی از صدق با ایشان نشین 
یک دمی در صحبت اهل بصر 


نی جنان شخصی که از مکرودغا 
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بعدازآنجان کاوجمال حضرتست 
پنج امروپنج خلقش آفرید 
روح از قرب جوار حضرت است 
شد فراموشش مقام و قرب و جا 
درمقام قرب حق واصل بود 
تنگ آید روح اورا این بدن 
بوسه اش مید ادوپیشش میگداخت 
با سگانش معتکف در کوی او 
جستی از خاک درش کحل بصر 
برگزیدی بر همه ملک جهان 
تا که برخیزند حشر از امر(قم» 
بهترازعام و زرو گلزارشان 
از کتزنده دهتر هانتی درامان 
جان فدا می باش اندر محفلش 
بعد ازآن الطاف بی پایان ببین 
بهتر از صد حله وغارای پدر 


کرده در ببرپوستین اولیا 


پس بر آمد پوستش رنگین شده 
برسرمنبر برآید از غسرور 
لاف قرب حق تعالی می زند 
رفته اندر رشته وهمم و خیال 
دارد استغنا ز هر صاحبدلی 
پس بدوگفتا یکی صاحب کمال 
خلعت طاووس آید ز آسمان 
گرتو دعوی می کنی ححت بیار 
پشم رنگین رونق بازار نیست 
خرقه و ریش و عصا عاریت است 
ظاهر و باطن اگر یکسان نشد 
بر صداقت کوش ای نیکو لا 
جهد فرعونی چو بی توفیق بود 
نیم شب فرعون نالان کای خدا 
تا که این خلقان شوند فرمانبرم 
گر بنالیدی زعجز و افتقار 
دورگشتی آزوی این اوصاف زشت 


هرحه کوشید از پی دفع قضا 


که منم طاووس علیین شده 
خویش بیند موسی اندر کوه طور 
از معیّت دم به همرجا می زند 
تا که بیند خویش را صاحب کمال 
حزخسارت نیست وی را حاصلی 
حمله کارت دعوی است واحتیال 
کی رسی از رنگ ودعوی ها بدان 
جلوه ی طاووس میکن آشکار 
جزپر طاووس اندر کار نیست 
صدق و اخلاص و وفا آوربدست 
شیب آنکسن کامل الایمان نشد 
این نباشد جزبه توفیق خدا 
هرچه اومی دوخت آن تفتیق بود 
هم دراین دنیا مکن رسوامرا 
قادری من نیزبراین بآورم 
کاین شقاوت دور کن ای کرد گار 
لیک اين را از ازل یزدان نوشت 


عاقبت سبقت گرفت امر خدا 


که زن عمران به عمران درخزید 
کوری فرعون و جمع ساحران 
روح موسی نفس چون فرعونها 
نفس اومغلوب وروحش غالبست 
دل بود سلطان اعضای بشر 
پس ندا کردند در بازارها 
خود زن عمران که موسی زاده بود 
او برون نامد که از این بیم داشت 
طفل اندر خانه پنهان کرده زود 
گشت آتش بهر وی برد و سلام 
امر شد از حق که در آبش فکن 
هرچه انديشید فرعون لعین 
حیله ها و چاره‌ها گر اژدهاست 
خوانده‌ست حق خویش خیرالماکرین 
تکیه کم کن ای پسربرفکرخویش 
ریش های باطنت ناسور شد 
بهر این دردت طبیب حاذقی 


گوهری میحو زدریای لدن 
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تا که شد استاره‌ی موسی پبدید 
ذات حق آورد موسی را عیان 
هرکه را از حضرت حق عونها 
روز و شب دیدارحق را طالبست 
عقل شد او راوزیر داد گر 
کای زنان آیید برون از خانه ها 
دامن اندر چید زآن آشوب زود 
برخفای طفل خود همّت گماشت 
در تنور انداضت از امر ودود 
همچنان که بسر خلسی اه امام 
تارهایی بخشمش ازاین فتن 
جمله بروی گشت بند آهنین 
پیش الا الّه آنها جمله لاست 
بر دریچه مکر خود کمتر نشین 
گره‌می جویی تومرهم بهرریش 
قلب سنگت از سعادت دور شد 
رو بجو از صدق مرد صادقی 


دست کمتر بربه سوی خاربن 


خویشتن راآدمی ارزان فروخت 
تار و بود آفرینش آدم است 
نسخه جمع است انسان در حهان 
هر کسی دانست اصل خویشتن 
آن که غفلت بر دلش پرده تنید 
رفت اندر کام نفس زهسرناک 
فقیبت هو هاست ار کر مزوملت 
چونکه‌آلت‌یافت هرنفس ضعیف 
پس بجو یک عقل دوراندیش را 
عقل ما حزوی است اندر گیرودار 
گنج در ویرانه عقل اندر فقیر 
اند ر آن ویران کآن معروف نیست 
پس بجو گنجی تو در ویرانه ها 
اولیا تحت قبایی گت حسق 
او نه معروف است با طبل و علم 
جسم خاکی در زمین زار ونحیف 


این چنین قومی به باطن سوخته 


بوداطلس خویش رابردلق دوخت 
نوی هلق خال اس 
در درون دارد حیات جودان 
یاد آید مر ورا حب الوطن 
از محبّت وزمحبان شد بعید 
گشت اندر وادی حسرت هلاک 
از غم ی السفین: آفشترده ابیت 
در تبرو روح و عقل آمد حریف 
هردو را خواروزبون خود کند 
نوراو کن پیشوای خویش را 
عقل بایدش وی را مدار 
این دو را جوتا شوی بدر منسر 
از برای حفط گنجینه زریست 
عاقلی میحو تواز دیوانه ها 
کار معکوس است برگردان ورق 
پشته خاری به دوش و پشت خم 
روح با فوج ملک آمد حریف 


صوفیانند زاد حش اندو. خنه 


چون دبیرستان صوفی زانو است 
سر به زانوی تفکر چون نهد 
غیراین بیند جهانی منتطم 
عرص صحرای قدس ذات دوست 
نی دراو اغیار باشد نی دیار 
حافظ دین محمد مصطفی 
مصطفی را وعده کرد الطاف حق 
منبر و محراب در روی زمین 
دین وی در جمله عالم ی 
پنج نوبت می زنند در هرصبا 
نسخ دین ها جملگی از دین او 
گرچه خوابید آن شه دنیا و دین 
آنکه دل بیداردارد چشم سر 
حجان فدای مردم بیدار دل 
گفت حق اندر زمین و آسمان 
هر دلی کو شد نظر گاه خدا 
مزده‌ی لا خوف علیهم یحزنون) 


زنده از حق گشته از خود لا شده 
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حل مشکل را دو زانو جادو است 
لحطه ای از این حجهان بیرون رود 
خالی از اندوه و از رنج و سقم 
پرز نفخت های پر انوار اوست 
می رباید نفخه‌های کردگار 
(ولتکن منکم» بود صادق ورا 
گر بمیری تو نمیرد این سبق 
هر کجابنهاد رب العالمین 
قشرهای مختلف زان بهره ور 
بانکت شر نام محمد مصطفی 
فرض برانسان شده آیین او 
نام او جاوید ماند بر زمین 
گر بخسبد برگشاید صد بصر 
چشم‌دل بگشاچه سود ازچشم گل 
می نگنجم در قلب مومنان 
ایمن است از سهو نسیان و خطا 
آمده از حق برای این قشون 


محوذات ات 3 یکت شده 


چون‌حیات ازحق بگیری‌ای روی 
ه رکه ازخودمردودرحق زنده شد 
موتوا من اوصاف نفس طالماست 
آنکه از حق زنده شد عالم از او 
هست انفاسش چو ابر نوبهار 
لیک اگر بارد به خاک شوره زار 
هین مکن بابا که روز ناز نیست 
نوح باکنعان زرحمت گفت خیز 
غیراین کشتی نب‌اشد مأمنی 
تا زطوفان بلا یاببی نجات 
گفت کنعان من نخواهم پند تو 
گرشدی عاشق توبامحبوب خود 
عاشق صنع خدا با فر بود 
هر که شد عاشق به صنع کرد گار 
عشق مصنوع بهرعشق صانع است 
اهل صورت کی بداند این کلام 
چون نداند زین سخن منکر بود 


یت یواست دوب 


پس غنی گردی زگل دردل روی 
در دوعالم زنده‌ی پاینده شد 
یحیک ال فی صفات عالم است 
زنده گردد بی زقال و گفتگو 
فیض بخشد برشجار و برثمار 
خاربن روید به جای سبزه زار 
مرخدا را خویشی و انباز نیست 
وفت فهراست ای پسر کمتر ستیز 
اندرآدروی که فرزند منی 
زانکه قهر آمد تو را ازشش جهات 
کی شوم زین گفته من پابند تو 
نگذرم من نیزاز مطلوب خود 
عاشق مصنوع او کافر بود 
عشق بر صانع بود ای مرد کار 
نف عناق این سخن لا مانع است 
چون که اوهرگزندیدست این مقام 
لاجرم زین فیض او خاسر بود 


چشم باطن به بود از چشم سر 


گفت کوران خود صنادیق اند پر 
حامل قرآن مباش همچون حمار 
سعی کن گلزار قرآن بشکفد 
چون که در بستان قرآن جاه کنی 
کور را سرسبزی بستان چه سود 
کورباطن را نباشد نوردل 
دور مانده از بر دلدارخود 
آن یکی را یارپیش خود نشاند 
عاشقی بعد فراق بی مار 
نامه ای بنوشته بود وقت فراق 
نامه بر می خواند اندر پیش پار 
گفت معشوقش بد وکای خام‌ریش 
ای بسا کس کاوفتاد از حق بعید 
هرکه را بینی طلبکارای پسر 
گفت پیغمبر اگر جویی به جهد 
درطلب میکوش ای طالب شتاب 
همنشین شو بند گان خاص را 
تا که دریابی کمال همنشین 


راه یابی از گمان سوی یقین 
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در حروف مصحف و ذکر و نذر 
باطن قرآن بجو ای مرد کار 
لب معنی در درونت وا کفد 
سوی اصل خویشتن مأوا کنی 
نعمت اسلام کی ات تسود 
بال و پر آلوده شد محبوس گل 
بازمانده درپس پندار خود 
نامه بیرون کرد و پیش یار خواند 
گشت با معشوق هم دوش و کنار 
کاندر او نالیده‌بود از درد وداع 
زارمی نالید و یاراندر کنار 
ناله بهر چیست يار آمد به پیش 
نحن آقرب گفت من حبل الورید 
یاراو شو پیش او ان داز سر 
عاقبت یابی زدرگاه احد 
جد و جهد آمد به طالب فتح پاب 
اندر اين دریا بجو غواص را 
تک شا نوی اف زو تین 


وحش دریابد کمال از همنشین 


علم را دو پر گمان را یک پر است 
علم باشد بهر تحصیل یقین 
رن سیک 
معرفت حاصل کنی درراه دین 
در حضور مومنان می کن ادب 
باش نیکو سیرت و شیرین کلام 
زاین قبل فرمود احمد درمقال 
چون‌سخن گویدبد اند خاص وعام 
گر کلامش از جهان باقی است 
روح اوبا اصل گشته متصل 
ورسخن گوید جوابناء جهان 
الحذر از خدمت وتعظیم ۳ 
سجده خلق از زن واز طفل ومرد 
نفس فرعونی چو این آلت بدید 
خویشتن راربی الاعلی بخواند 
در گمان افتاد از تعطیم خلق 
نفس او را آنچنان از حاربود 


ناقص آمد ظن به پروازابتر است 
هم 1و 
جمعیت باشد اصول معرفت 
اندرآیی در شمارمزمنین 
تاپدید آید توراشوق طلب 
تا شوی مقبول خلق ازخاص وعام 
درزبان پنهان بود حسن رجال 
زانکه انسان را شناسند از کلام 
پس شراب شوق را او ساقی است 
حسم خاکی درمیان آب و گل 
زود از او بگریز تا یابی امان 
زانکه گمراهت کند تصمیم او 
زد دل فرعون را رنجور کرد 
اندر او کبری و بادی شد پدید 
رخش طغیان اندراین صحرا براند 
درشقاوت غوطه خورده تا به حلق 
که نبتوان قول رحمان را شنود 


محو سازد شخص رااز جا برد 


از زنان مصر یوسف شد سمر 
محو گشتند در وجودش آنچنان 
واله‌ی ماه جمال آن شهی 
هر که در حیرت فرو شد أی پسر 
لا شود از هیبت تیغ اله 
جون فناشد در صفت حسم کثیف 
روح را توحید الّه خوشتر است 
یافت (کرمنا ) ز حق آدم بلی 
تا که شد آیینه ی نور جلال 
تاج «کرمنا) از این بر سر نهاد 
مر ملک را درس داد علم لدن 
دل برایش دفتر اسرار شد 
درحدیث آمد که‌دل‌همچون‌پریست 
هردمی دردل کند ریی گذر 
ول که خیراندیشاشد ربانی انشت 
پاک دارد خانه را از بهر دوست 
معرض ازغیراست (مازاع البصر) 


همچوآن درویش ناذر با خدا 
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که ز مشغولی شد ازایشان خبر 
دست ها بیریده ساعنت زنان 
کز وجود خود ندارد آگی 
کی بیابد از وجود خود خبر 
کار هو وی متا تا کار 
حق ببخشد مر وراروح لطیف 
غیر ظاهردست و پای دیگر است 
زان که کرد او قلب خود راصیقلی 
این صفاتش پایه‌ی عزو کال 
کشت بونین واملانک آویشاد 
بود واقف در ضمیر از امر کن 
دردل سالک زغیب اخبار شد 
در بیابانی اسیر صرصری است 
دائما جاری بود از خیر و شر 
معرض از عیش جهان فانی است 
پس حیات وی همه با حب" اوست 
می شمارد این جهان را مختصر 


درره حق داد دست خویش را 


در عریش او را یکی زاثر بیافت 
درره حق هر که جان سازد فدا 
پیش ما این جسم فانی پربه است 
چون‌یقین داند که حق بخشد عوض 
می فروشد زانکه «الّه اشتری) 
چونکه‌ذی قدراست پیشش مشتری 
مرد بینادید عرض را را 
هر کجا پا می نهد با احتیاط 
در میان قوم خود صاحبدل است 
هیین عزیرا در نگر اندر خرت 
ذره ذره یتح بین احزاش را 
آن که از خاکی کند آدم پدید 
باز خواند جمله را روز حساب 


آن یکی را نامه آید غرق نور 


کو به‌هردودست خود زنبیل بافت 
جان باقی بخشد اورا کبریا 
کاسد اندر نزد خاصان خداست 
پس فروشد جسم خاکی بی غرضص 
این چنین آمد بشارت در نببی 
می نیرزد نیم جو پیشش سری 
پس بداند اومغاک وچاه وا 
همچو ما کوران نیفتد درخباط 
اش ال سس تا | 
دوه کلس او شریعت شبنم است 
صحبتش باشد صفای هر کدر 
محیی موسی قلب غافل است 
که بپوسیده و ریزیده بسرت 
زنده گرداند تن پوسی‌ده را 
آن سر و دم ودو گوش و پاش را 
زنده کردن مرده را نبود بعید 
هر یکی راداده نوعی از کتاب 


زان د گر طومار پر فسق و فجور 


گفت پیغمبر که روز رستخیز 
رحمء للعالمینم کرد حق 
در قیامت تاوته کبارام سیم 
شاد باشید عاصیان این امم 
هین بکن کاری که باشی انم 
استفامت درره شرع رسول 
صد هزاران کیمیا حق آفرید 
ای جوان رو متن قرآن را ببین 
باش صابر در بلاومحنتش 
(وعسی آن تکرهوا)میخوان توزود 
صبر آمد بهر هر مضطر کلید 
ناصر این راه می جو کاملی 
بدر کامل یا که شمس آسمان 
ناطق کامل چو خوانباشی بود 
لایق هر یک بگوید او کلام 
مت شاوی کا بو تا کر 
بهرزاد طفل نوزاد ضعی ف 
پیر کامل داند استعداد تو 


ان ِ 
خضروقتست اوتو گرموسی بوی 
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کی گذارم مجرمان را اشک ریز 
از تمام انب بردم سبق 
تخل از دان که عالی همم 
می رهانم مر شمارا از ندم 
ن یی دا رتیت 
صبر کن وز جان ودل میکن قبول 
کیمیایی همچو صبر آدم ان 
گفت ذات حق منم باصایرین 
تارسی در گرد خوان نعمتش 
چونکه‌ب رخواندی زجان میکن سجود 
گنجها از صبر می آید پدید 
رهنمایی مشفقی صاحبدلی 
حاجی شمس الحق و پیرراه دان 
بر سر خوانش زه رآشی بود 
قدر فهم هریکی از خاص وعام 
ازالف گوید نگوید صاف ودرد 
دایه يا مادرپزد دیک رغیف 
قدرهمت می فرستد زاد تو 


از کلامش اند کی آگه شوی 


با تین میاه رین یتمبری 
بود موسی از اولو العزم ای پسر 
قرب و جاهش بود درنزد احد 
با چنان پیغمبری و عزوجاه 
که برو از خضر علم سربجو 
هر که اورا از ازل روزی نبود 
سایه ی آن را نمی دیدند هیچ 
یف اش ماه 
دید ایشان رامگر در ساحلی 
هفت تن بودند گشته‌هفت درخت 
دیدشان هریک درخت میوه دار 
خلق بهر سایه سرگردان به دشت 
می نبردی هیچکس زین سایه بر 
در شریعت هست مکروه ای کیا 
کور کی بتوان دلیل راه شد 
کور ظاهر گر ندارد چشم سر 
کورباطن باشقاوت گشت جفت 
کور باطن راعصا آمد دلیل 


تا چواسماعیل قربانت کنند 


طالب خضرم ز خود بینی بری 
ی 
بی حساب و بی شمارو بی عدد 
رف فش وا داش 
مدئی ان‌دررک ابش راه پسو 
وی از اه انا کنس زر 
صد تفو بر دیده های پیچ پیچ 
که رجال الغیب پیش آمد ورا 
عده ای خاص حق و اهل دلی 
پس دقوقی‌سوی ایشان بردرخت 
از پری میوه خم شد شاخسار 
هریکی براین درختان میگذشت 
چشمشان را بسته بود حکم قدر 
درامامت پیش کردن کور را 
پیشوای مردم آگاه شد 
کورباطن می برد سوی سقر 
عاقلی دیدم چنین دزی بسفت 
رو عصامی جوزاولاد خلیل 


درامان از نفس و شیطانت کنند 


وقت ذبح الله اکبر می کنی 
کشتن اين نفس ظالم مشکلست 
دامن او گیر از صدق ویقین 
نفس چون بیند توراتسلیم پیر 
سر نهد بر امر تسلیم ورضا 
بسن مر هرن اترنن دک 
ناگهان چشمش سوی دریا فتاد 
بند گان خاص حق اندر زمین 
هر کجادر مانده ای نالد زدل 
چونکه کان رحمت‌اندوعدل وداد 
لاجرم مرکب دوانند آن طرف 
از کمسان همت و مردات‌کین 
چون دقوقی آن قيامت را بدید 
لاجرم اندر دعا همّت گماشت 
اهل کشتی یافتند از وی نجات 
صد هزاران حان فدای آن دمی 
ریش باطن را دوا کن از دمش 


تا که دل یابد صف‌ااز صحبتش 
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هم تین دو دج نمسن کی 
دان حریفش اولیای کامل است 
تانجاتت بخشد ازنفس لعین 
می شود تسلیم عقلت ای دیش 
تعل از مدای مامصسی 
تاشوی واقف زامر کرد گار 
چون شنید از سوی دریا داد و داد 
رحمت اند از بهر حمله مژمنین 
که بماندست از قضااو پا به گل 
طینت شان باشد از مه-رو داد 
که دعاهاشان بود تیرهدف 
جان فشانی دارد و فرزانگی 
رحم او جوشید و اشک او دوید 
اهل کشتی را زوحشت بازداشت 
که دم صدیق شد آب حیات 
کو بود بر زخم ریشت مرهمی 
از محیّت کن دوا و مرهمش 


زان که باشد بی نهایت شفقتش 


ریزه‌ی دل را بهل دل را بجو 
اهل دل را دان خواص کبریا 
ی دی شوه وتو 
دل که شد آلوده ی حقد و حسد 
دل که شد باحب دنیا مشتغل 
پاک کن دل را جو قلب آن جوان 
گفت من با حق دعاها کرده ام 
گاو ۲ در سرایش ناکهان 
گاورا کشته به شکر این دعا 
صاحب گاوش بیامد از خروش 
تا به داوود آوریدش کش کشان 
گفت داوودش بده گاو ورا 
سجده کردو گفت ای دانای سوز 
تا شتهد اگساه راز زان دلسم 
روز دیگر چون که داوود نی 
رو به صاحب گاوکردآن پاک دین 
تانکرده فاش رازت را خدا 


کرد ستاری برو شکرش بگو 


تا شود این ذره چون کوهی از او 
آیینه سان روشن اند و پر ضیا 
تا شود زنگار قلبت صیقلی 
راه کی یابد به‌درگاه اد 
کی توان اطلاق او کردن به دل 
کو همی خواند اشکارا و نهان 
اندر این لابه بسی خون خورده ام 
گشته شاکر از خدای ذوالمنان 
مستحقان را ببخشید ازعطا 
مشت کوبیدش ورا در بیخ گوش 
کالامان از طلسم اين کس الامان 
تا که یک حانب شود این ماجرا 
در دل داوود انداز آن فروز 
حل شود از ذات پاکت مشکلم 
ورب خرن ی 
ی ریواصت 
ای بخیل طالم بس بی وفا 


ورنه جرمت باز گویم مو به مسو 


سنگ برسینه همی زد بادودست 
گفت داوودش که ای کلب عقور 
ظلم ظالم چون که از حد بگذرد 
نفس طالم چون که طغیان میکند 
دوستی اولیارا کن شعار 
هر که باشد با محبّان الفتش 
نفس چون با شیخ بیند گام تو 
پس بیادر خدمت شیخ فرید 
تارهی از زهراین نفس خطیر 
سک ایتاره فش انوا 
می پذیرد حکم شرع مصطفی 
چون که شد تسلیم امر کرد گار 
گفت از احمق گریزانم برو 
ی خداوندا همی جویم امان 
ره نما مارا به سوی خویشتن 
پر کشاید سوی اصل خود دمی 
تا که گردد رهبرراه وصال 


حرزجان باشد مرا از احمقان 
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می دوید از حهل خود بالا و پست 
این دم آمد بر تو چون روز نشور 
حق تصالی پرده‌اش را می درد 
رخنه درارکان ایمان می کند 
ورنه نفس از تو برآرد صد دمار 
حق فزاید در قیامت رفعتش 
از بن دندان شود او رام تو 
جان فدا کن از دل و جان ای مرید 
اژدهارا شد رد روی پر 
گشته این جا تابع امر خدا 
بش که و3 از و وا زد تا 
از حماقت دور گشت آن مرد کار 
می رهمانم خویش را بندم مشو 
زاحمقی و احمقانم واره‌ان 
روح را بخشانجات از ننگ تن 
از دم حب الوطن ده همدمی 
مأمنی باشد به وقت انتقال 


زاحمقان‌بگریزچون عیسی گریخت 
عیسی مریم که ذات ذوالجلال 
درامان از نفس و شیطان آمده 
می گریزد او ز احمق همچو تیر 
تا که در دامش نیفند دیگران 
مرد دنیادوست دورازرحمت است 
محتشم چون عاریت راملک دید 
شک رآلود است این زهر مهیب 
ظاهرش رنگین و باطن پر خطر 
اهمل وی لرزان ز بیم راه زن 
از برای چند روزی عاریه 
کامت اش تس آلت موجه 
گر نخواهی دوست را فردا نفیر 
چون تو عقل جزوداری ای پدر 
تا قلاووزت شود درراه‌دین 
خصم سازد مرد تنهارا زبون 
عقل جزوی کسی توانند را برد 


اندر این در جز به تقدیر اله 


صحبت احمق بسی خونها بریخت 
دوردارد از وجودش هرنکال 
رهنمای جمله خلقان آمده 
همچوآهویی که بگریزد ز شیر 
بهر تعلیم آمد این ذکر بیان 
پس بر آن مال دروغین می تپید 
کش ی روز 
راه زن دنیابرای مرد و زن 
خود مکردان مستحق هماویه 
تارسی از صحبت وی بر مراد 
دوستی با عاقل وباعقل گر 
عقل کلی جو که باشد دیده‌ور 
زانکه باشد نفس وشیطان درکمین 
عقل جزوی را کشد سوی جنون 


راه کی باید فقیر و پادشاه 


ای بسا معشوق کاید ناشناخت 
این چنین آمد به قرآن مسجید 
اتشتا امسل زا نگسا تن 
منکران گشتند به ایشان در ستیز 
از شقاوت حامه برتن داشتند 
بوالحکم بوجهل شد از جهل خویش 
گیر عالم پر بود خورشید و نور 
چون محمّد گشت ختم‌المرسلین 
عهد احمد رفت و شد دورعمر 
هر که او رادیب ده بین‌انبود 
همچنین درعهد این آخر زمان 
عده ای این قرب را منکر شوند 
قوم گفتند ای نصوحان بس بود 
سخت تر شد قلب ها از پتدتان 
بی نیاز از قول و کفتارشما 
ماز خود داناوحیر وراه دان 
راه باطن راندانیم معتبر 


ذوق باطن نیست قلب کوررا 
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پیش بدبخت ونداند عشق باخت 
(نحن اقربت من الحبل الورید» 
تا نماید خلق رانفع و ضصرر 
چون قسی القلب بودند و مریض 
حهل خود را علم می پنداشتند 
همچو کژدم پر ز زهرو زخم نیش 
چون روی در طلمتی مانند کور 
اولیا آمد به خلقان راه بسین 
در خسارت رفت حمعی سر بسر 
دیدن روی ولی الّه چه سود 
اولیا دارند قرب بی کران 
از فیوض کبریا خاسر شوند 
آنچه گفتید ار دراین ده کس بود 
مانه ایم از ال و از پیوندتان 
ما نمی خواهیم دیدار شما 
راه حق جوییم باعقل و بیان 
زانکه این راه رفته مشتی بی خبر 


(لم یذق لمیدر) هرکس اونخورد 
مر جعل را خوش نیاید گلستان 
بلیلی. کانتدز کلستتان می چرد 
جز گلستانش نباشد درنطظر 
انس گیرد هریکی با جنس خود 
با محمد انس می گیبرد عمر 
موش کی ترسد ز شیران مصاف 
شاه اگر آید میان خلق عام 
گر ببیند ناگهی رویش وزیر 
چشم بین‌ایی نباشد عام را 
هر که از حس نهان اعمابود 
گرچه اخوان یوسفی ارزان دهد 
آنچه یعقوب ازرخ یوسف بدید 
بهرمجنون گفت شخصی ای کبا 
کاینچنین آشفته و شیدا شدی 
گفت محنون اندرآ در چشم من 
آنچه عاشق از رخ معشوق دید 


زیر پرده رازهای مختفی است 


کی به وهم آرد جعل انفاس ورد 
ذوق قاذورات دارد درنهان 
گرد نخل و شاخه ی گل می پرد 
گرچه صد مخزن بود یا کان زر 
خارخس هرگز نشیند با نخود 
بولهب از جهل دائم پر شرر 
بلکه آن آهو تکان مشک ناف 
می نشاید کرد کس او راسلام 
می شود از خوف لرزان آن دلیر 
تاشناسد صاحب انعام را 
هیچ دیدی طالب معنابود 
لیک از بهرش زلیخا جان دهد 
خاص او بد آن به اخوان کی رسید 
نیست لیلی آن چنان نیکو لا 
در بیابان بی سروبی پاشدی 
تاببینی حسن لیلی را حسن 
چشم وگوش عاقلان آن کی شنید 


حق کندروشن هرآن کومتقی‌است 


قوم دیگر سخت پنهان می روند 
جز مگ رآنهاکز ایشان آگهند 
رازازت متیجریسان در پترده یه 
ای پسر جان رابیادش زنده کن 
خاک پای بندگان ذولجلال 
عزت دنبا نجویند این گروه 
اندرآن وادی گروهی از عرب 
مصطفی آمد به ایشان دادرس 
گشت از حق بهر ایشان آب خواه 
که غلامی با شتر مشک پر آب 
آوریدندش به سوی آن جناب 
آب خوردند جمله انسان وحشام 
آن نیاز مریمی بوده است و درد 
هر کنه آبد بر در حق بانیاز 
ی 
نیستی و عجزباشد نردبان 
تاز کمتر کین نه دست: اور از 


هر که زین ره واصل مقصود شد 
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شهره ی خلقان ظاهر کی شوند 
بهر خدمت روزو شب بر در گهند 
هر که اینحاره ندارد مرده به 
پترزری بکااز کرد رابیه حن 
تویع رت مش و درد مان 
زان سبب که نزد حق دارند شکوه 
خشک شد از قحط باران شان قرب 
راند او از مرحمت این سو فرس 
حق پذیرد از حبییش هردعا 
موی ده ی وی کی قیرط 9ج 
کش کشانش با صد اکراه و عتاب 
جمله شد سیراب از مشک غلام 
که چنان طفلی سخن آغاز کرد 
مشکلش بگشاید حی کار ساز 
و 
جون دوب آزبهسرمسبتی تاسران 
سوی مقصد بعد از این مرکب بتاز 


در میان بند گان م #3 


مار در موزه ببینم در هوا 
غیب اگر کشف آید از بهر مرید 
شیخ نورانی زیزدان نسوریافت 
قدر همّت هر یکی شد بهره ور 
قدر استعداد هریک شد عطا 
در ازل هر کس که بنوشتند سعید 
مغز نغزی دارد آخر آدمی 
ای پسر میجو کمال آدمی 
هر که او محرم نشد محروم ماند 
باز باید تا که یابد دست شاه 
حغد درویرانه شادان است وخوش 
الم از آزار مظلومان خوش است 
چون ز خشم آتش تودردلها زدی 
ی رت جوی دورج بانیم 
هت ار دل مطلوم زار 
فاش می سازد که اهل دوزخست 
مر ضعیفان را نماید پایمال 


عاشقان را مرگ باشد زند گی 


نیست ازمن عکس توست ای مصطفی 
آن ز عکس شیح باشد ای فرید 
بر همه خلق جهان این نورتافت 
تابعان در راه عرفان دیده ور 
مخلصان راره به سرحد فنا 
یا شقاوت زین دو راه او برگزید 
یک دمی آنرا طلب گر زان دمی 
تارسی اندرمقام محرمی 
گرد هر ویرانه ای چون بوم ماند 
حای بازان هست صدر بارگاه 
9 باع و قصر و سلطان رو ترش 
راحت خلق از برایش آتش است 
مایه‌ی نار جهنم آمدی 
بر مسلمانان جواخگر تافته 
طبع آتش بار باشد بی قرار 
دانه اش مکر است سرتاپافخ است 
کی بیندیشد زقهر ذوالجلال 


موت نبود در کمال بندگی 


تأ کنون اندر حرب بودم ز زیست 
زگ وا هون کیان ام نز 
نقد دائم شد خریدارمحک 
از محک طاهر شود عیب و هنر 
قلب اگر جوید محک را از گزاف 
اولیا چون زر خالص بی رصاص 
غفلت ازتن بودچون تن روح شد 
روح اگریابد زنفس دون نجات 
درحیات معنوی مطعم شود 
نفس آید زیر فرمانش یقین 
بعد از آن آید ورا از حق خطاب 
عاشفان سرمست از جام وصال 
نبض عاشق بی ادب بر می جهد 
عشق را گه ناز باشد گه نیاز 
عاشقان گه‌مست ومحوا زخویشتن 
چشم و گوش ودست‌وپایش حق شود 
در خور ما نیست درک اين کلام 


پس دهان بر بند از گفت و شنید 
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توچه‌دانی مرگ چه‌عیشست وچیست 
می‌ شود از وی عیان هر خیر و شر 
زانکه اندر خود ندارد هیچ شک 
نقد می جوید محک را در بدر 
نیست ازدل می زند زین شیوه لاف 
از قیود این جهان جوید خلاص 
بیند او اسرار را بی هیچ بد 
روزیش گردد زحق آب حیات 
از خلاف امر حسق صائم شود 
این جهاد اکبر است ای مزمنین 
ارجعی عبدی الیک فتح باب 
محو ذاتش گشته بی رنج و ملال 
خویش را در کفه شه می نهد 
آلتی باشد زصنم کارساز 
محو و مستغرق به ذات ذوالمنن 
چون سخن این جارسد مغلق شود 
پس سخن کوتاه بهتر والسلام 


تا تو را اسرار حق آید پدید 


این دهان بستی دهانی باز شد 
این چنین فرمود پیر کاملی 
ص( ‏ نی 
وه چه خوش باشد که‌خنددبی‌دهان 
سیر درآفاق و انفس روزو شب 
نحن آقرب یار من حبل السورید 
اینچنین نخلی که لطف پارماست 
ای که‌نامت هست رحمان و رحیم 
غرقه ام در بهر عصیان تا به سر 
نعمت ازخوان عمیمت خورده ام 
نعمتم دادی نکردم تا کش 
آتش عشی فروزان بر دلم 
آنطرف که عشق می افزود درد 
حمله عالم زاده‌ی عشقست ویس 
هریکی بر عشق تفسیری کند 
عاشق صادق تواند شد بلال 
پند دادندش که پنهان کن تودین 


اواحد می گفت به آواز بلند 


که خورنده لقمه های راز شد 
رهنمای مشفقی صاحب دلی 
درره عرفان چو شمع انجمن 
بی دو پا گردد دراطراف جهان 
گرم تر گنود دمادم در طلب 
او به ما نزدیک و ما از وی بعید 
چون که‌مادزديم نخلش دارماست 
بر ضمیر بندگان باشی علیم 
ده نجاتم ای کریسم ۳۰ 
نفسک اماره را پسروردهام 
سوختم از آتش شرمند گی 
گر کنی آسان توانی مشکلم 
بوحنیفه و شافعی درسی نکرد 
عشق حق را می نداند بوالهوس 
بهر خود در عشق تدبیری کند 
که نشد از رنج کف‌ارش ملال 
تا نرانند این لعینان برتو کین 


کی پذیرد عاشق دیوانه بند 


جان باقی را کجا باشد زوال 
چون نباشد از وجود او ار 
خانه‌ی تن گر شود ویران به مرگ 
لیک طاهربین دراین سوراخ موش 
هم دراین سوراخ بنایی گرفت 
می نجوید غیر این سوراخ جا 
بلکه پندارد جهان را جاودان 
فولست. دتلار وا هنک یود 
قبله ی مقصود او دنیای دون 
لیک مردانی که نیکو سیرتند 
کیست ابدال آنکه او مبدل شود 
چون‌مبدل کشت انسان درصفات 
خیرمحض است او برای مردمان 
قلب او خلوتگه وحی خی 
پیش او طاهتز همه عیب و هیر 
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روشن اندرروشن اندرروشنی ست 
جان باقی یافت از حق جاودان 
چون فنا شد در صفات ذوالجلال 
پس وجودش را کحا سوزد شرر 
بهرآبادی است و بهر ساز و برگ 
روزوشب درغفلت ودرعیش ونوش 
در خور سوراخ دانایسی گرفت 
بی نصیب از نعمت خوف و رجا 
یاد مرگش می نیاید در گمان 
درمیان مزمنان خاسر بود 
بهر جمع مقصدش خوار وزبون 
معرض از غیر و عریق وحدتند 
خمرش از تبدیل یزدان خل شود 
فیض او ساری شود در ممکنات 
درگه فیض ازبرای انس و جان 
رازهاداند زعامه مختفی 
می شناسد خوب وزشت ازهمد گر 


می کنی انکار وی ای ممتحن 


این عجب ظنست در تو ای مهین 
بگذرازظن ووطن کن دریقین 
گررسی در منزل عین الیقین 
ازپس عین اليقین حق الیفیین 
چون توعاصی کامل‌الایمان نه ای 
هم براین درباش دائم روز و شب 
شو غذا و قوت اندیشه ها 
تا شکار صید روحانی کنی 
هر طرف که روی آری در شکار 
قلب های مرده اندر گور تن 
این رسن يا رشته ی حبل المتین 
گرچه درانکار باشند طاعنان 
که اساطیر است و افسانه ی نژند 
همچوآب نیل باشد این کلام 
هرکس آزاخلاص بیند این سخن 
گر کند انکاراین رمز خفی 
از کف و خاشاک پوشد روی آب 


نیک بنگر زانکه آب کوثر است 


که نمی پرد به بستان یقین 
امل ظن هرگزنگردد راه‌بین 
در صفت فردان درانتی یوم دین 
سل مقام خاصکان مومنین 
جزکه کلبی بر درنیکان نه ای 
فیض یزدان از درشاهان طلب 
شیر بودی شیر شو در بیشه ها 
بر سریر قلب سلطانی کنی 
صید گیری قلب همای بی شمار 
صید گیری زنده گردد زین رسن 
شد صراط مستقیم مومنین 
معترض براین کلام و این بیان 
بهر قبطی خون و سبطی شاد کام 
می شود تسلیم امر ذوالمنن 
آب را پنهان کند اواز کفی 
هست محروم او ز فیض مستطاب 


گر تو را لطف الهی رهبر است 


آب خضر از جوی نطق اولیا 
هر که زین نوشید یابد زند گی 
بندگی نفس بگذار ای عزیز 
زانکه مسجود ملایک بوده ای 
یک دمی برخیز وعزم راه کن 
نفس وشیطان هست دایم در ستیز 
هیبت بانگ شیاطین خلق را 
گر بترساند زفقرت آن لعین 
گشته دنیا دام شیطان ای پسر 
روز و شب مشغول دنیا مانده ای 
رو ازاین غرقاب می جو ساحلی 
تا ازاین غرقاب حرص و بخل وآز 
میل عاشق گشت رسواو عیان 
حاصل آنکه هر که او طالب بود 
هر که را میل خدا جویی بود 
هرکه‌میلش سوی فسقست وفجور 
هرگروهی سوی حزب خوددوان 


عده ای مستغرق ذکرخ دا 


1۱ مثنویات شمس العارفین 


می خوریم ای تشنه ی غافل بیا 
پا نهد اندر مقام بندگی 
بهر کام نفس آب خود مریز 
ین رآ در مات ببهنوده ای 
یاد آن قرب و وصال شاه کن 
سالکا در سایه ی مردان گریز 
بنده کرده است و گرفته حلق را 
هست حق رزآق خیر الرازقین 
عالمی سوزد از این نار و شرر 
برخلاف امر مولا مانده ای 
جنگ زن در دامن صاحبدلی 
ره نم‌اید مر توراسوی نیاز 
میل معشوق است در پرده نهان 
جان مطلوبش دراو راغب بود 
همچو مجنون بر سر کویی بود 
پار شیطان است از نیکان به دور 
(کل حزب فرحون) را رو بخوان 


ائتیاکرها مهار عاقلان 
عده ای وابسته ی عقل و خرد 


ره نبرده لحطه ای در کوی عشق 


کی اسف تاک تا تس 
منحصر گشته به علم قیل و قال 


قرب حق داند (یجوز و لا یجوز) 
قرب نه بالا و پستی رفتن است 
تابه چشم خویش آیی غافلی 
بگذر از هستی و خاک راه باش 
کلب دربار خردمندان غور 
تامقام قرب یزدان می رود 
باش در تکریم و در تعظیم شان 
جمله در زنجیر بیم وابتلا 
گرزخوف دوزخ است این طاعتت 
پس نباشی مرد میدان نبرد 
بهریزدان روتواين راه خطیر 
پیر دراین راه رفته چشم باز 


پس قلاووزت شود اندر طریق 


ائتیا طوعا بهار بیدلان 
غیر ظاهراوبه چیزی ننگرد 
در مشامش در نیاید بوی عشق 
کنر ال نت 2 مردم دیوانه را 
نیست طالب می نجوید علم حال 
می نبرد از معرفت بویی هنوز 
قرب حق ازحبس هستی رستن است 
خویش بین هرگزنگرده املسی 
مفتخر شو کلب آن درگاه باش 
ره برد تأ چشمه ی خورشید نور 
در مقام قرب و احسان می رود 
نفس تسلیمت شود از بیم شان 
می روند این ره به غیر اولیا 
بارای تست وراحفق 
بهرحط نفس باشی روی زرد 
گر به تنهایی نشد می جوی پیسر 
خوب می داند همه شیب و فراز 


رحمت است وچون پدرباشد شفیق 


هر که دید او نباشد دفع مرگ 
دوست بتواند به تبدیل صفات 
زنده سازد قلب را در گورتن 
گربجویی دوست می‌جو زنده‌دل 
اند ک اند ک درتو زاید خوی او 
دوردارد از تو حب ماس وا 
همچنین جویای درگاه خدا 
لا شود بعشی در ات در عدم 
سایه ی او در زمین پیش شما 
بر بساط قرب یزدان جای گیر 
نوراو تابد به جمله ممکنات 
نفس و عقل آمد دوخصم کینه ور 
تأ نیاید هر دو خصم اندر حضور 
د رخصومت چونکه‌شد جنگ و گریز 
لیک قاضی نشنود از هیچ یک 
نفس وروح آمد دوخصم اند رجدال 
پس گواه روح آمد عقل و دل 


از ره تسلیم آید بی گمان 
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دوست نبود که نه میوه‌ستش نه‌برگ 
بخشد او بردیگری آب حیات 
که بود دائم به عشق ذوالمنن 
تا نگردی عاقبت خوارو خجل 
چون که باشی معتکف در کوی او 
می رساند تتا فهسبتجا قفا 
چون خدا آید شود جوینده لا 
کزوجود او نم‌اند بیش و کم 
روح او براوج هفتم برسما 
درمیان بندگان بدرمنیر 
طیّبین آمد برای طیبات 
در حضور کردگار داد گر 
حق نیاید پیش حاکم در طهور 
هر دو خصم آید به قاضی از ستیز 
گوش او سوی گواه آمد به تک 
بهردعوی پیش رب ذوالجلال 
نفس شد مغلوب و خوارو منفعل 


قلب‌های من که آن معلوم توست 
عمر بیهوده تلف کردم بسی 
از پشیمانی و حسرت سوختم 
یک دمی فرمان نبردم ای ودود 
با همه آلودگی‌ها ای مجید 
ذره ی عشقت فکندی بردلم 
عشق حوشد باده‌ی تحقیق را 
ابتدای عشق اگر باشد مجاز 
لیک باید رهبری صاحب کمال 
رهبری باید تورا درراه عشق 
طور می رقصید چون دیوانگان 
امت احمد چو نوشیدند جام 
با دوعالم عشق را بیگانگی است 
عاشق از دنا و عقبی بگذرد 
گربدو بخشند ملک عالمی 
جمله قصد و همتش مولا بود 
چیست جام جم به پیش جام‌عشق 


بهریزدان گر غرورت بشکنی 


پس پذیرفتی تو چون نقد درست 
لطف ها کردی خدایاباخسی 
چشم بر لطف عمیمت دوختم 
مایه ی عمرم تلف شد بی ز سود 
گرپذیری نیست از لطفت بعید 
تانت د جون کشتیی بر ساحلم 
او بود ساقی نهان صدیق را 
ی 
تارهاند طالبان را از ملال 
تا بنوشی باده ی صهبای عشق 
چون می عشقش حشید او ناگهان 
مست و مدهوشند تایوم القیام 
اندر او هفتاد و دو دیوانگی است 
غیر معشوقش به چیزی ننگرد 
می نیرزد پیش چشمش شبنمی 
درره عشق ازازل یکت‌ابود 
چیست در عالم بهازانجام عشق 


تس خالین کت فا رازفا تسین 


در شکست پای بخشد حق پری 
عاجز و درمانده و زار آمدم 
از همه گشتم خدایا ناامید 
آیه ی «لاتقنطوا) امید ما 
عمر بگذشتم به غفلت يا کریم 
قدر خاصانت ندانستم زجهل 
کرد گارا بر طفیل اهسل دل 
بر طفیل عارفان ملک غور 
وارهان از خجلت روز جزا 
شرمگین از کرده هایم یا غفور 
برطفیل حاجی‌شمس الحق که‌غور 
جمله عالم از وجودش مستفیضص 
هیچ کس رافکرت دنیانبود 


پیروانش حمله از نزدیک و دور 


هم ز قصر چاه بگشاید دری 
دل شکسته رو به دربار آمدم 
غیر درگاهت که دادی ام نوید 
ها متا مرب معا یلم 
روز و شب با اهل دنياهم ندیم 
صحبت شان را نگشتم هیچ امل 
رحم کن فردا نگردانی خجل 
کن مبدل غصه هایم با سرور 
کن شفیع مامحمد مصطفم 
مانده ام در بند اين نفس شرور 
گشته اندر عهد وی چون کوه طور 
محضر شان همچو روز رستخیز 
یر کی تیا نود 


بهره ور کشتند از وی غرق نور 


عاصی بیچاره اندر هر نفس 


از خن شنت قفش متتمسن 


گزیده ای از ابیات 


دفتر چهارم مثنوی 


ای ضیاءالحق حسام الدین تویی 
شمس حقی زان ضیا خوانم تورا 
ورس یل ارگ 
روی خوبت مطهر انوار حق 
ماه وانجم یافت از نورت ضیا 
رهنمای خلق درروی زمین 
شمس نور افشان ماه وانجم است 
ای که هستی طالب راه خدا 
تاکمال بندگی حاصل کنی 
بگذری زین فانی و گردی بقا 
تا که نورش کامل آید در زمین 
نایب حقی اند خاصان در زمین 
ریزه خوارانند خلق این جهان 
یمطرون و یرزقون و یدفعون 


روزی و باران و دفع هر بل 


که گذشت از مه به نورت مثنوی 
بهرهر دردی دوا خوانم تورا 
مشکل ماحل شد از دیدار تو 
برده از خورشید رخسارت سبق 
گشت اصحابت نجوم اقتدا 
رهبرمابهر تحصیل یقین 
بر بساط قرب یزدان محرم است 
بگذر از هستی به بزم وی درا 
برد رفن سین ی 
ثزیتتاط استتا آختیتتت! 
تاجران را «رحمة للعالمین» 
مزمنان از فیض ایشان خوشه چین 
از فیوضات کمال کاملان 
رجا ارحم طفیل السابقون 


هست دردنیاطفیل اولیا 


تو مشو منکر وجود این مهان 
گر تو خواهی او تو را باشد شکر 
بود محمد رحمءة للعالمین 
گفت نبود چون توزشتی در زمین 
چون بدید اورا ابوبکر تقی 
گفکاو وا زاست کل اي رف 
درد و رنج آمد نصیب مومنان 
آدمی را پوست نامد بوع دان 
شد دباغت درد ورنج و محنتش 
باش سندان زیر پتک روزگار 
مومنان اندر قضای کردگار 
گل که خندانست دایم شاد وخوش 
لین دردست صنع کرد گار 
باد را حق گه بهاری می کند 
که سخن شیرین بودهمچون شکر 
گاه می گردد سخن چون زهر مار 
یک کلامی ازدم صاحبدلی 
قلب های مرده را روشن کند 


آلت حق است در نفع و ضرر 
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زانکه انکارت ی زان 
پس ورا از چشم عشٌافش نگر 
چون که دید او را ابوجهل لعین 
کف ای را راشت کش اس و 
گفت بی شک دو جهان را رونقی 
مزمنان را چون پدر باشی شفیق 
کز عذاب آن حهان ماند امان 
از رطوبت ها شده زشت و گران 
هم سبب ساز صلاح و راحتش 
تا شوی در آخر از مردان کار 
شاد و خندانند چون گل دربهار 
ازجفای خارکی گردد ترش 
عیش وذلت را نداند اعتبار 
دردی اش زین لطف عاری میکند 
خلق را همچون شجر بخشد ثمر 
که ز آزارش جهانی بی قرار 
چون بهار و بوستان پر گلی 
دفع هر طلمات و اهریمن کند 


دست حق باشد و بنماید بشر 


پس یقین در قلب هرداننده‌هست 
چون جسد جنبد بدانی روح را 
جنبش هر عضو موزون در وجود 
پس جهان را صانعی باشد یقین 
آمده (القلب بین الاصبعین») 
بیند از ما جرم های بی شمار 
گفت عمر حاش له که خدا 
نام حق ستارآمد در صفت 
پوشد و مارانگیرد درحزا 
چون که از حد بگذرد عصیان ما 
گو شمال حق درآن دم ره 
راز مخلوقان همه سر و علن 
ازپی آن گفت حق خود راعلیم 
هر کجایی درخفاو برملا 
جمله را داند خداوند کریم 
پس حیاکن زانکه آیی در حضور 
نامه آید ازیمین وازیسار 
آنکه ذاتش بد بود کی به شود 


آنکه در تون زاد پاکی را ندید 


این که با حنبنده حنباننده‌هست 
از رخ زرد آن دل مجروح را 
بر وجود عقل و روح آمد شهود 
کاندر او نظمی نهاده این چنین 
فو کلام پاک پفمر تن 
هم ز فضل خود نسازد شرمسار 
بار اول قهر بارد در جزا 
عیب ها بیند ولی از مرحمت 
تا که از حد بگذرد جرم خطا 
فردا سین تیخی قیتا وی 
گردنش بندد به (حبل من مسد») 
روزو شب داند خدای ذوالمنن 
ند سین فسادی کر زیم 
هر چه اندیشی به قلب ای بی وفا 
در صفت یک نام او باشد علیم 
نامه ات آرند پر فستی و فجور 
کوش تا آنجا نباشی شرمسار 
بهر کلب دوزخ او فربه شود 


بوی مشک ارد بر او رنجی پدید 


چونکه بذری می فشانی درزمین 
سین کو ور لنهدات‌اآن مسفن 
نطفه از لقمه است از نطفه حنین 
روز وشب می‌باش با عجز و نیاز 
رمز پیروزی بیاموز از پدر 
آنکه فرزندان خاص آدمند 
همچو بابا عذر آور پیش حق 
یوت قرو تن 
تانهشتوی زود هم بتک نایتییزن 
از رعونت بگذرو صدیق باش 
جستجوکن پیروبگزین ازنخست 
پیررا کاو رهنماو رهبراست 
باش همچون مرده درپیش غسال 
دور باش ازاعتراض و امتحان 
در حضور و درغیابش کن ادب 
زانکه او پیغمبر ایام رومیت 
نایب حقق است در شرع رسول 
غیرفهم وجان که درگاو خر است 


حس ظاهر هست حس مشترک 
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نیک افشان تا بروید نوردین 
تا نگردد نطفه ات زشت و شقی 
اتقوا شبهات» ای ممنین 
چشم تر در بارگ اه کار ساز 
«رشئا نا ظلم‌ن» گوی در 
نفخه ی (انا طلمنا» می زنند 
تا رسد از حضرتش خوان و طبق 
هگ ییا تشن 
شو محبّان خدایی را جلیس 
همنشین فرقه‌ی تحقیق باش 
چون گرفتی باش درعهدت درست 
گرمریدی امتحان کرد اوخراست 
تا کند دور از وحودت هر نکال 
یک جهت می باش پیدا و نهان 
در همه عمرت رضای او طلب 
دررضایش بی گمان انعام توست 
عقل کل است وبود فوق عقول 
آدمی را عقل وجانی دیگر است 


لیک در باطن یکی در شگرف 
نیک فرموده است مولانا جلال 
گربه صورت آدمی انسان بدی 
نت یی ام 
مصطفی زین گفت کاآدم و انبیا 
رمز (نحن السابقون الاخرون» 
گرچه آدم بود عالم را پدر 
عالم و آدم طفیل مصطفی 
هم به محشر آید اندر پیش صف 
بعد وی صدیق بر ما شد شفیق 
مکسل از پیغمبرایام خویش 
الحذر از نفس زشت نابکار 
کی توانی کرد با این سک جهاد 
سایه ی شیخ است یعنی رابطه 
رابط بین خدا و بندگان 
هیچ کس با عقل نتوان ره برید 
ای ببرده عقل هدیه تا اله 
دید عقل از حس ظاهر نگذرد 


عقل را عشق و یقین همراه کن 


هست انسان را بسی باریک حرف 
درره عرفان بسی صاحب کمال 
احمد و بوجهل هم یکسان بدی 
باطنش شهباز دربار شهی 
خلف من باشند در زیر لوا 
طاهراست ازاین کلام ای ذوفنون 
لیک مقصود از شجر آمد ثمر 
یله دانگ ماک کستریتا 
عاصیان امش باشد هدف 
رهنم‌ای نقشندان طریق 
تکیه کم کن برفن وبرکام خویش 
کن به نورعارفان او را مهار 
جزبه نورشیخ صاحب اجتهاد 
نفس ظالم را صلاح و واسطه 
ای پسر میجو تو پیر نکته دان 
تابه سرحد فنای حق رسید 
عقل آنجا کمتر است از خاک راه 
کی سوی سلطان دل ها ره برد 


از کمال معرفشت آگاه کن 


وا امش 
حق همی خواهد زتو قلب سلیم 
داروی درد شقاوت ذکر حق 
گفت عبدالله شیخ مغربی 
زانکه او مشرق بود از انوارحق 
پرده ها را بردرد چون ذوالفقار 
شد حجاب هر بشر هستی او 
پای نه بر فرق این نفس جهول 
حب دنیارابرون کن از دلت 
مال دنا دام مرغان ضعیف 
هت نبا السقا نفس لیم 
تا بیاراید به چشمت سیم و زر 
آنکه دنیا را به چشم سر بدید 
کی پذیرد دام این غداره را 
هر که اومفتون این مردار شد 
ورنه ادهم وار سرگردان و دنگ 
حق به قرآن گفت دنیا را قلیل 
ازیقین بشنو کلام کردگار 


همچوابراهیم ادهم مرد وار 
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دردرون چیند گل از اسرار عشق 
عقل نتواند شدن دفع سفیم 
اه 
شصت سال ازشب ندیدم من شبی 
کی بگنجد نورحق اندر طبق 
همچوحید رصف دری درکارزار 
هستی خود کن فدای نام هو 
تا نگردی در صف محشر ملول 
تا که نور ذات گردد حاصلت 
ملک عقبی دام مرغان شریف 
نفس و شیطانت دهد از فقر بیم 
دون آنلازد نیو را ازداد کتو 
گشت بروی سحروافسونش پدید 
پس فریبد مردم بیچاره را 
گوش وچشمش غافل ازاخبارشد 
ملک را بر هم زدندی بیدرنگ 
گوش بکشا سوی اخبار جلیل 
دست از اين ملعون غداره بدار 


مال و حان کن درره حانان نثار 


گر به اين توفیق یابی دسترس 
صحبت نیکان زجان کن اختیار 
پس غنیمت دار اين توفیق را 
صحبت صدیق چون باد بهار 
قلب های مرده را روشن کند 
می دمد از روزن دل بی شمار 
دل که درظلمت وبی روزن بماند 
می نشاید روزنش لا به عشق 
پس غذای عاشقان باشد سماع 
این حنین از سعدی آمددر کتاب 
سوی کعبه از برای فرض حج 
که ز عشق و حالشان منکر بدی 
از قضاآمد به جمع کاروان 
لحن داوودی خوب دلپذیر 
هر که را جامه زعشقی چاک شد 
ناگهان نعت خوشی آغاز کرد 
جمله اهل عشق از خود بی خبر 
اشتر زاهد به مشل کوه طور 


گفت سعدی بهر زاهد کای رفیق 


پس سوی خاصان حق میران فرس 
تاکه ره یابی سوی دارالقرار 
چون بیابی صحبت صدیق را 
کوش تسام و فا سار 
از محبت بهر دل روزن کند 
نفخه همای ذات پاک کرد گار 
او اسیر دست اهریمن بماند 
2 بجوحتی که باشد در دمشق 
که دراو باشد خیال اجتماع 
که همی رفتند جمعی با شتاب 
زاهدی در بین‌شان بودی حرح 
بسته ی عقل و حس طاهر بدی 
عاشقی دلداده ای بی خانمان 
داده بود او را خداوند محیر 
او ز حرص وعیب کلی پاک شد 
لحن را با عشق خود دم ساز کرد 
عالمی از شورشان زیر و زبر 
رقص میکردا زچنین عشق و سرور 


جون نبردی بهره‌ ای از این طریق 


این شترداند که شورعشق چیست 
ناس مردم باشد و کو مردمی 
مارمیت اذ رمیت خوانده ای 
تا تودروهم و خیالی ای عزیز 
دیده‌ ی غیبت اگر بینانشد 
دیده ی طاهر اگر شد غیب بین 
درپی دفع و علاج آين مرضص 
درسرای عارفان محرم شوی 
دست حقد ان عارف روشن ضمیر 
جزو جزوت لشکر حق در وفاق 
هرچه کردی ازخلاف ونقض عهد 
گر خلاف و گرعبادت می کنی 
جمله را بیند خداوند کریم 
شرم باید داشت ازاين بند گی 
گرشوی موری سلیمانی رسد 
از سلیمان آنزمان چون نفخ صور 
قصه‌ی بلقیس و از شهرسبا 
گرتو مردی نقد وقت خود بگیر 


شیخ امروز سبّد عبدالّه بود 
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توندانی کی توانی زنده زیست 
تو سرمردم ندیدستی دمی 
لیک جسمی و مانده ای 
کی ببخشد کرد گارت این تمیز 
نمن کون از نت کی دانا تشد 
عیب خود بینی نگردی عیب بین 
جان‌فداسازی که حق بخشدعوض 
از شراب معنوی مطعم شوی 
و 
مرتورا اکنسون مطیعند از نفاق 
جمله اعضایت گواهی می دهد 
بربساط رب العزت می کنی 
باش دایم در امید و خوف و بیم 
لب و اصل بند گی افکند گی 
از حضورش لطف واحسانی رسد 
مردگان را وا رهانید از قبور 
بوده و بگذشته اندر ما مضی 
کاین سلیمان است باتخت وسریر 


که کمان. بشد کی آگاه‌بود 


قلب های مرده رادر گورتن 
هر که دریابد حضورش از یقین 
عبرت جانش شود آن تخت باز 
اهل دنیا همچو کودک با سفال 
چونکه چشمش باز گرددروزمرگ 
گر بود سلطان عالی مرتبت 
بی غرض اقرار آرد کز گناه 
آن که شد مقبول درگاه احد 
حمله موحودات پیدا و نهان 
ای حطیم امروززآرد بر تو رخت 
این بشارت آمد از بهر حطیم 
آن که عالم بر طفیلش شد پدید 
آنکه فخر آرد به سیمایش ملک 
ام که اس افزستسی تست 
آن که نامش احمد و محمود شد 
چون محمد گفت آن جمله بتان 
آنکه با نامش کند بت ها سجود 
بر گنهکاران بب‌ارد فیض عام 


با همه جرم و گناه بی شمار 


زنده گرداند به امر ذوالمنن 
پر کل شبتهامین شود اندوهگین 
همچودلق و پوستین پیش ایاز 
دانمادر گیر و دارو قیل و قال 
بیند اومرخویش را بی زاد و برگ 
چون رسد مرگش ببیند عاقبت 
برده ام عمری به سر در اشتباه 
نام نیکش باز ماند تا ابد 
عشق می ورزند بر وی بی گمان 
اس هی بت ا رتست 
۱" 
از قدومش برتومی آید نوید 
با قدومش از فلک بشری لک 
از قدومش تازه گردان کام و لب 
منکرانش نزد حق مردود شد 
سرنگون گشتند وساجد آن زمان 
عالم و آدم طفیلش شد تجوو 
بر مطیعانش بود لطف تمام 


ات عاصی بوی امیّد وار 


در شب معراج در نزد ودود 
روزمحشر جمله لرزان انبیا 
زین‌رسالت سنگهاچو ن‌ناله‌داشت 
گفت قرن خویش را خیر القرون 
گشت بعد از انبیا اصحاب او 
بد ۳ اسلام درروی زمین 
مسجد و منبربناشد هر کجا 
سنگریزه در کف آن شاه دین 
بس عحب فرزند کاورابودهاست 
نام پاکش زینت انجیل شد 
هر که او نامش گرامی داشتی 
بر طفیل نام احمد شد مصون 
درامان از فتنه ی زشت وزیر 
هم چنین تا باشد این دنیابه پا 
عارفان از روح خیرالمرسلین 
آب خود شیرین کن از بحرلدن 
جمله غواصان دریای لدن 
رازهای خفیه پنهان در درون 


مر خاکی کی به دریاره برد 
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هیچ دردش جزعم امّت نبود 
امی گویان محمد مصطفی 
تاجه خواهدبر گنهکاران گماشت 
گشته کفار لعین خواروزبون 
بهترین مردمان بی گفت و گو 
هر کجا افراشتند امل یقین 
ورد گشته نام پاک کبریا 
گفت تسبیح خداوند مبین 
لیک احمد بر همه افزوده است 
از حجود منکرین تحویل شد 
نزد حق قرب و مقامی داشتی 
طاعنین از فتنه ها خوار و زبون 
نام احمد شد محیر و دستگیر 
شرع وی اندر زمین فرمانروا 
فیض می یابند خود تایوم دین 
آب بد را دام این کوران مکن 
از صدف جویند درازامر کن 
جملگی آیند «لدینا محضرون» 


خوف جانش مانم آید از خرد 


گرشدی اين عقل جزوی ره گشا 
چون به عقل خویش باشد متکی 
اندرآن بحرو بیابان وجبال 
ای پسر این بحرشد بحرفنا 
هرکه پا بنهد دراین بحرعمیق 
این بیابان را نب‌اشد پاو سر 
هر که خواهد پا نهد گو سر بنه 
دل سپارای دوست بر صاحبدلی 
خاتم تو آن دل است و هوش دار 
گفت پیغمبر که در جسم بشر 
گر شود فاسد حسد فاسد شود 
کوش تا ذاکر شود پراسم ذات 
مشورت گرمی کنی با عقل کل 
مستقیم شرع ربانی شوی 
چون به هامان که وزیرش بود او 
راه زن گشتی ورا از راه خیر 
از قرین نامناسب الحصدذر 
طبع آتش دارد و سوزان بود 


از حماقت بهره دارد آن شقی 


منقطع می گردد اوهمام و خیال 
که دراو گم گشته جندین اولیا 
کس نشان ندهد که باز آید دقیق 
کس نداده از علاماتش خبر 
اندر این ره مال و جان وتن بده 
تا ازاین دریا رسی بر ساحلی 
تانگردد دیورا خاتم شکار 
پاره‌ی گوشتی بود قلب ای پدر 
ورصلاح آید بدن عابد شود 
بازدارد مر تو را از منهیات 
ره نماید سوی آثار رسل 
قابل انوار یزدانی شوی 
مشورت کردی که کینش بود خو 
که خداوندی مشو تسلیم غیر 
زانکه آرد مر تو راسوی سقر 
هر که با وی شد قرین نادان بود 


هست ساری درد و رنج احمقی 


مشورت با او مکن در هیچ گاه 
گرچه عقلت هست با عقل د گر 
هست این حا مقصد ازعقل معاد 
عقل ما عقل معاشست ای عزیز 
ی وی 5 
شاخه ی بی میوه را پیوند کن 
این کلامم را به گوش جان شنو 
مستمع چون‌نیست خأموشی‌به‌است 
محرم این راه باید عاقلی 
پیش نامحرم مگواین راز را 
تا شناسد بانگ حق از بانگ غول 
بانگ حق خواند تورا سوی وصال 
پاربد هرچند اگرمحبوب توست 
مسحدس تآندل که جسمش ساجدست 
دل نظرگاه خداوند غفور 
این دل ما چون مس است و کیمیا 
چون رسد با کیمیا زرمی شود 
صحبت نااهل شد زهر هلاک 


سر مکش از صحبت نیکان حق 
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دور اندازد تو را ازشاهراه 
یار باش و مشورت کن ای پدر 
که ورا با روح پاک است اتحاد 
که ندارد در اموردین تمیز 
دروصال دوست لبخندی نداشت 
مشورت بامرد دانشمند کن 
جان و دل ده بهر دانایان کرو 
نکته از ناهل اگر پوشی به است 
نکته دانی زیرکی امل دلی 
آشنایی باید این آواز را 
تا نگردد از طلب هرگز ملول 
صحیت ناامل می آرد ملال 
الحذر زیرا که او خروب توست 
یار بد خروب هررجا مسجدست 
دور دار اورا زافعال فجور 
دکر یس دان از حشیوزازلیا 
نزد سلطان نقد و بافررمی شود 
کش از شوت 


حال کنعان را بخوان اندر ورق 


کاشکی او آشنا ناموختی 
اتباع وارئان مصطفی 
چون پر طاووس آمد این هنر 
چون توراعیب وهنریکسان شود 
برخلاف نفس رفتن مشکل است 
جز مگر در طل صاحب دولتی 
با هعلع قل کم بوهی ملی 
علم نقلی را به عشق همراه کن 
اکتفابردانش ظاهرمکن 
از فقیوان هنر که اننعختا کند 
آن که را باشد ارادت با فقیر 
منصب هر پیشه آمد سدراه 
قول مولانای رومی شد گواه 
علم و مال و مکتب و جاه و قران 
جونکه‌منصب یافت مرد بی خرد 
گه کند آزار خلق بی پناه 


گشته ازاهل شقاوت آن لثیم 


تأ طمع در نوح و کشتی دوختی 
ایمن است از جمله‌بدعات وضرر 
جُنة للدقم بدعات وبلا 
نفس کافر گشت با وی جلوه گر 
ترک امرنفس دون آسان بود 
تابعانش ای پسر بی حاصل است 
ترک گوید کفرو گردد ملتی 
علم وحی دل ربودی از ولی 
خویش را زاسرارحق آگاه کن 
خویشتن را ای پسر خاسر مکن 
دیده ی غیب دلش اعما کتد 
از صفات باطنش گردد منیر 
مانع آید ازعروح پیشگاه 
از فضیحت کی کند صد ارسلان 
که بود او خاص دربار اله 
فتنه آمد در کف بد گوهران 
نفس اوراسوی گمراهی کشد 
گه خلاف امر و فرمان اله 


۲ س‌ 


در حدیث آمد که یزدان محجید 
یک گروهی عقل محض اندوملک 
وان بهایم خود گروه دیگریست 
حط شأن ا زخوردونوش وشهوتست 
وان گروه سومی انسان بود 
گر شود عقلش اسیر نفس دون 
جان ز هجر عرش اندر فاقه ای 
جذب جنس خودنماید هرکسی 
خس اگر چه باشد اندر روی آب 
آب شد مشخول کار خویشتن 
هرکه حنس آب باشد درصفاست 
این نیابد کس به جدو کسب و کار 
لیک فتح نامه ی تن زب مدان 
نامه ی تن را نشاید کس گشاد 
گرتو خواهی سر گشادن نامه را 
خواهشات نفس کافر را بشوی 
تا مشرف بر رضای او شوی 
هین مبر میراث ابلیس لعین 


دید طین آدم و دینش ندید 
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بهرامر حق به گرد نه فلک 
که زعقل ودرک نیک وبد بریست 
فارع از آداب دین و ملتست 
که در او اسرارحق پنهان بود 
پیش حکمش سرنهد خواروزبون 
تن زعشق خاربن چون ناقه‌ای 
آب کی همراز گردد با خسی 
میتی رک زان خوو وتات 
خس درآخر کرد در آتش وطن 
روزتا شب طالب نور خداست 
جزبه فضل و رحمت پرورد گار 
ورنه هر کس سر دل دیدی عیان 
جزبه فضل حضرت رب العباد 
ترک باید گفت این هنگامه را 
درقضای دوست غلطان شوچو گوی 
واقف آیی بر رموز معنوی 
تابه طاهر نوج براهل دین 


این جهان دیدآنجهان بینش ندید 


پس ۳ ِِ. سخن آغاز کرد 
مهر لعنت خورد بروی تاابد 
گر چه اول بود عزازیل و ملک 
پس گریز از عجب ای یار رشید 
باش دایم ای برادربر حذر 
همچنین‌دنیاا گرچه خوش شگفت 
خُبدنیاراس کل السینات 
دل مده از بهردنیای دنی 
خانه خالی کن برای حب دوست 
چون که خانه خالی از اغیار شد 
هر که اول بنگرد پایان کار 
هر که آخربین تراو مسعود تر 
کار دانا عاقبت اندیشی است 
عاقبت بینان بوند اهل رشاد 
آن که زا اش نطو هرفن با 
کوته اندیشان نباشند راه یاب 
اهل باطل باطلان را طالبند 
درجهان‌هرچیزچیزی جذب کرد 


جذب جنس خود کند هرنیک وبد 


با پر عجب آن لعین پرواز کرد 
اور ها 
عجب افکن‌دش زاوج نه فلک 
تا نیاید برتو این تلخی پدید 
از حسد و زحب دنیا درگذر 
عیب خودرابانگ زد باجمله گفت 
اتما ری ملاک الحْتات 
تا که در قلبت تکنردمسکنتتین 
مهراو را جای ده در مغز و پوست 
آينه ی او تابش انسوار شد 
کم پشیمانی برد در روزگار 
هر که آخوربین تر او مطرود تر 
میل اهل دل سوی درویشی است 
کی کنند بر اهل ظاهر اعتماد 
بر سر آید سرنگون افتد به چاه 
زانکه نشناسند خطا را از صواب 
حق شناسان یکد گر را حاذبند 
گرم گرمی را کشید و سرد سرد 


پار نیک و وی تا یابی رشد 


صادقین را می رسد انعام حسق 
ال دنیا دور از این نعمت اند 
این جهان واهل او بی حاصل اند 
هر که با دنیای دون پیمان کند 
بروفای عهد نبود استوار 
اهل دنیاهمچودنیابی وفا 
هین گریز از صحبتش مانند تیر 
رو فریب سحرو افسونش مخور 
هر کسی رادعوی حسن و نمک 
جوهر هر یک پدید آمد عیان 
مرگ باشد امتحان نیک و بد 
روح مومن شاد وقت ارتفا 
آنکه شد اهل شقاوت وقت مرگ 
گرچه در دنیابلافد از کمال 
بانگ هدهد گر بیاموزد قطا 
حرف درویشان اگر آموختی 
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زاو گریزان است دائنم متقی 
تا بنوشی باده‌ی تحقیق را 
از دریزدان طبق اندر طبق 
درپی جمع آوری و کثرت اند 
هر دو اندربی وفایی یکدل اند 
نیست نفعی بهر و تاوان کند 
دردم آخر از او گیبرد فرار 
صحبتش مهلک بود همچون وبا 
همچوآهویی که بگریزد ز شیر 
دور باش از صحبتش از وی ببر 
سنگ مرگ آمد نمک ها را محک 
حون محک آید به وقت امتحان 
وقت بیرون رفتن روح از جسد 
زانکه نزدیک است میعاد لقا 
اسودالوجه‌است وبس بی زاد وبرگ 
لیک آنجا ظاهر آید هرنکال 
راز هدهد کو وپیغخام صب 
حبه‌ای چندی درم اندوختی 


ناوات دی مس 


حبس ظاهر مانده ای ای بینوا 
برزبان تسبیح و تهلیل و نماز 
بر زبان الحمد و اکراه درون 
یک دمی بنشین به حال خود نگر 
اوعفو است و کریم است و رحیم 
گربه فضل خود نوازد دورنیست 
می تراود فضل حق از فاضلان 
کاملان از دور نامت بشنوند 
در خبر آمد که روزی بایزید 
عرصه‌ی صحرا معطر گشته بود 
از مریدان شیخ پنهان می نمود 
یک 4رد ی موم اسرار بود 
زوبپرسیدش که چیست این بوی خوش 
گفت زین سوبوی یاری میرسد 
نام او پرسید وازجاووطن 
بعد چندین سال از امر ودود 
اندر آن وقتی که او فرموده بود 


دل که جاری شد دراو خوف ورجا 


روح شان در قرب حق دارد وطن 
نیست درباطن تورا درد خدا 
یک کلام از دل نیاید با نیاز 
از زبان تلبیس باشد یا فسون 
عرضه کن بیچارگی برچاره گر 
فاخط کریم یی رصم 
ور به عدل خود بگیرد زور نیست 
دست زن در دامن صاحیدلان 
تابه قعرتارو پودت در روند 
با مریدان روبه صحرا آورید 
شد مزید از بوی مشک و بوی عود 
که نداند کس ز اسرار ودود 
شیح را در هر زمانی یار بود 
درجوابش گفت شیخ نفس کش 
اندر این ده شهریاری میرسد 
گفت باشد نام پاکش بوالحسن 
از عدم پیدا شود اندر وحود 
گشت پیدا چشم در دنا تیوه 


بیند او اسرارغییی برملا 


اوبه نورحق زاسرار درون 
مزمناینظر به نوراله شدی 
گفت پیغمبر بپرهيزید هین 
زانکه می بیند به نور کرد گار 
دل اگر بینا شود ازنور حق 
بی دهان و لب بخواند نکته ها 
لیک خود بینی که ازحق غافلست 
انار د اکن کاود و 
هرک درکرد نید قضا نز کی 
یابد او ازدرد خودبینی نجات 
بر دردل‌ها کژیند مسکنتت 
تا نات نی صافیان کنا 
کر که با عاقل نشینی از یقین 
گفت پیغمب رکه عاقل جان ماست 
عقل کامل راستوده مصطفی 
عقل کل عقل معاد است ای پسر 
عقل جزوی می نگردد راه بین 
تشن تسوت د نان تون 


عقل کامل هیچ نپذیرد مگر 
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چیزهابیند زفهم مابرون 
از خطاو سهو ایمن آمدی 
از فراست های بعضی مزمنین 
در مصاف نفس چون شیر شکار 
نیست محتاح کتابت يا ورق 
علم باطن را نباشد انتها 
کژروی و بددلی را مایلست 
کژروی کردم چو اندردین شمن 
هنت امیدی که گردد آدفتین 
راه پوید جانب آب حیات 
همچو حاجی گرد کعبه می تند 
نقضن تخود راز درش کامل کنن 
می شود رنگین دلت از نوردین 
روح او و ریح او ریحان ماست 
زانکه باشد سوی یزدان ره کشا 
کورهاند مزمنان را از سقر 
زانکه همره نیست با نور یقین 
از نعیم آخرت لایعلمون 


هست مشتاق حمال داد کنر 


عقل ایمانی جو شحنه‌عادل است 
حارس است این شهر راازهربدی 
لشکر شیطان و نفس راهزن 
شهر دل خالی شود از نقش غیر 
دل چوشد مفتون عشق ذوالحلال 
مستعد نور ربانی شود 
اصل لشکر بی گمان سرور بود 
از تن بی سر گر آید جنبشی 
زانکه او را سر نباشد زنده نیست 
سر مکش از سروران و پای باش 
عقل جزوی جستجوکن عقل کل 
رو طلب می کن تو پیرراه دان 
هم تو گفتستی و گفت تو گوا 
پیر باشد دشمن نفس شرور 
اندر این ره کی توانی گام پیش 
جز مگر خضررهی پیدا شود 
گرتوموسایی بروخضری بجوی 
آن چنان پیری که او ره بین بود 


پیر پیر عقل باشد ای پسر 


پاسب‌ان و حاکم شهر دل است 
بل به امداد سی.ه ایزدی 
ره نیابد اندراین شهر بدن 
تن به هرجایی چه درمسجد چه دیر 
فارع آید از جمیع قیل و قال 
رهبر جمع مسلمانی شود 
قوم بی سرور تن بی سر بود 
لحطه ای باشد ندارد دلخوشی 
راه یزدان را به جان پوینده نیست 
تکیه کم بر عقل کار افزای باش 
تا که پیدا آید هادی سبل 
تا شفایابی ز امراض نهان 
پیر باید پیر باید پیشوا 
حامی عقل است از نزدیک و دور 
گر شوی اسکندر ایام خویش 
تا دلیل از بهر هر گمراه شود 
درپناهش راه یزدان را بپوی 
از تلون رسته درتمکین بود 


نی سفیدی موی اندر ريش وسر 


آن که او راعقل نورانی بود 
دروجودش نیست ازهستی نشان 
مرشد است و بهر خلقان راهبر 
باشد او پیغمبر ایام خویش 
در پی نفس و هوا سرگشته ای 
آن یکی دروقت استنجا بگفت 
0[ 
بوی جنت می نياید از دبر 
حق شناسی نیست راه فلسفی 
بدر و انجم دارد از خورشید نور 
پس عنان نفس با ایشان سپار 
مرده کردم خویش بسپارم به آب 
خویش را بسپار بر صاحبدلان 
تا مصفا گروی از اوصاف رشنت 
هین مشو غافل تو از این پر حیل 
خودسری بگذارو خاک راه باش 
عقل اگرپیوند عقل کل شسود 
عقل ضد شهوتست ای پهلوان 


نار شهوت رابه نورحق کشد 
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ایمن از وسواس شیطانی بود 
قطب وقت خویش باشد بی گمان 
خاک پایش سرمه‌ی اهل بصر 
درحدیث مصطفی برخوان جلیش 
خدمت خاصان حق را هشته‌ای 
که مرا بابوی جنت دار جفت 
بوی جنت راست خود جای د گر 
روزبینی جوی اين بومرد حر 
راه حق راجوزمردان صفی 
نور از سلطان دل ها در صدور 
تا زنفس دون برآرند صد دمار 
مرگ پیش ازمرگ امنست ازعذاب 
همچو مرده پیش غسال ای فلان 
تا شود تسلیم نفس بد کنشت 
رو عنانش ده به مردان کمل 
خاک پای مردم آگاه باش 
خاربن های وجودش گل شود 
آنکه شهوت می‌تند عقلش مخوان 


حرعه ای از ساقی عرفان کشد 


پیشوایش نفس وشیطان است وبس 
خویش بیند عاقل و مرد تمام 
هر که را افعال دام و دد بود 
مرد حق آیینه‌ ی باشد شفاف 
جام را جام محبت شد نصیب 
ی دویقا کاشنکی شناشتی 
خدمت مردان معنی کیمیاست 
اکتفا کم کن به علم قال و قیبل 
نسبتی گر هست مخفی از خرد 
این خردراجفت کن باعشق دوست 
و ری تیآ تکوم را 
گر سواره عزم این میدان کنی 
ارجعی یابی خطاب از کرد گار 
سعی کن دائم به اخلاص وعمل 
گر مراقب باشی و بیدار تو 
گربکاری خارروید خاربن 


اینچنین فرموده ست آن پاک دین 


پرگشایی بعد از آن سوی فلک 
گمره است و می‌نداند عافیت 
هر طرف راند وراباد هوس 
طعنه بر مردان زند آن تلخ کام 
بر کریم انش گمان بد بود 
روی‌خود بینند در وی جام‌وخواف 
خواف شد رم از روی حبیب 
تا که جان در خدمت او باختی 
زهر این افعی مهلک را دواست 
چون محمد را بب‌اید جبرئیل 
هست بی چون و خردکی پی برد 
تاز نورش بهره یابد مغز و پوست 
عشق باشد فر کب عفل ای پنلدن 
گوی دولت درهسوا پران کنسی 
درعیاد و جنتش گیری قرار 
از ریا و زرق بگذرای دفل 
بینی هردم پاسخ کردار تو 
ون بسجویی یار جوعلم لدن 


شیخ فاروقی امام مسلمین 


که سه حزو آمد طریق مصطفی 
آن‌سه علم است و عمل اخلاص نیز 
ورندارد توبه راسازد امام 
توبه را از جانب مغرب دری 
توبه ی صادق کن ای عاصی پیر 
مر تو را موی سیه گشته سفید 
عمر تو آمد کنون نزدیک شصت 
خانه ی قلبت سیه شد از گناه 
تابه کی دل بسته‌ی دنیای دون 
پاره دوزی می کنی اندردکان 
زال دنیامی فریبد مرتورا 
کل شیء یرجم بهرتو بود 
پرگشا چون بازبر دربارشاه 
تابه کی چون موش باشی لانه جو 
یار نیکو جوی بهر مشورت 
گفت با هامان مگواين راز را 
طبع آتش دارد و سوزان بود 
لیک مر فرعون را همجنس بود 


ری هامانش جنان برباد داد 
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شرح گویم با توای طالب ببا 
هر که دارد این سه را باشد عزیز 
تا که گردد کامل و مرد تمام 
باز باشد تا قیامت بر وری 
نفس وشیطان راهرحمان برتوبست 
حرص تو هر روز می گردد فزون 
زیر این دوکان تو مدفون دوکان 
افکند دورت ز قرب کبری | 
از چه چسبیدی بر این کور وکبود 
ترک آن در کن که بگشاده به حاه 
درون من 
تا تناس نت ور اخریت 
کور کمپیری چه داند بازرا 
دیو دایم دشمن انسان بود 
هردوراباهم ازآن رو انس بود 


که ور مستوحب لعنت نهاد 


دوستی احمقان زین سان بود 
مشورت باعقل عاقل خوش پی است 
هست می های سعادت عقل را 
عقل گفتم عقصل عقل انبیاست 
وارئان انبیاعقل کل اند 
وائف از سر درون مصطفی 
مشفق اند بر خلق مانند پدر 
لطف یزدان بین که‌ازاین‌مشت خاک 
لطف او عاقل کند مر نیل را 
هر حمادی را که خواهد حان دهد 
قول مشهور است تسبیح حجر 
گاه از سنگی برارد ناقه ای 
گاه ناری را گلستان می کند 
خواست‌تامارادهد درخودشناخت 
کنت کنزا گفت مخفیا شنو 
پس فرستاد انبیا و ولا 
بهر ترویج شریعت هر زمان 
هریکی چون‌شمع سوزان روزوشب 


جان خود در آتش حسرت نهند 


زهربایی درشکر پنهان بود 
هر که را عقلی نباشد لاشی است 
که بیابد منزل بی نقل را 
نی چو مکرو حیله و تدبیر ماست 
در گلستان شریعت بلبل اند 
طاهر و باطن همه صدق و صفا 
مایا اختان اه رگ 
آفری ده درهای تابنتاک 
هلو باه مه یکین 
بهر امر و نهی خود فرمان دهد 
در کف پیغمبر نیکو گهر 
گاه بر قومی فرستد فاقه ای 
بر خلیلش لطف واحسان می کند 
از وجود بند گان آیینه ساخت 
جوهر خود گم مکن اظهار شو 
با کتهالن راشف ان #دفسدا 
برگزید قومی میان مردمان 
تا کند مخلوق را منقاد رب 


تا که خلق از آتش سوزان رهند 


لیک اغلب خلق باشد ناسپاس 
اذکروالّه کار هر اوباش نیست 
جذب یزدان هر که را شامل شود 
هرگزش غفلت نباشد راهزن 
هر که باشد درپی دنیای دون 
مست دنیا بدتر از مست شراب 
عافل از ابرارو راز یشربون 
شادی تن سوی دنیا شد کمال 
شادی دنیازعيش وعشرت است 
غفلت آرد عشرت تن پروری 
قلب او تاریک چون گور بهود 
شد قسی القلب و متروک العمل 
احمقان پیشش برای جاپلوس 
بر اسیرشهوت و خشم وامل 
کان رتست اشنا اند سم 
مرد دنیا داربرماسروراست 
خون مطلومان بکامش چون شکر 
قبله و فرمانروایش نفس سک 


تته امین دارد ز خاصان ودود 
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نیست همسنگ گهرجنس رصاص 
ارجعی بر پای هر قلاش نیست 
روز و شب دریاد او شاغل شود 
گشته محطوظ از دم حب السوطن 
سوی ذکر حق نگردد رهنمون 
درپی مردار دایم جون غراب 
بوی جنت جوید از سوراخ کون 
سوی روز عاقبت نقص و زوال 
آرزوی نفس جاه و مکنت است 
می شود غافل زیاد حق بری 
پر بود دایم زانکارو حجود 
عمر بگذارد به تزویر و حیل 
هریکی آیند به لابه دست بوس 
بر نوشته مسر یا صدراجل 
زین همه گفتن فزاید درد سر 
گرجه مظلومان زظلمش بی سراست 
از کلام حق بگیرد درد سر 
می دراند پسوستین لی ولک 


لیک صالح را گداگفتن خطاست 
زربه پیشش کاسد است وبی‌رواج 
همچو ابراهیم ادهمم مردوار 
کارو باراین جهان بر هم زند 
فقرراجوید که فخر مصطفی ست 
کی توان دنب به صد سحروفسون 
کابلی حادو این دنیاست کاو 
هرکه شد این زال ملعون را شکار 
بنگ وافیونش بنوشاندبه سحر 
زین کدورت اند ک اند ک شدسیاه 
کی دو ضد گردد به قلبی مستقر 
حب دنیا غالب آید در بشر 
دور می بینی سراب و میدوی 
بینشی کزراه وحی دل نبود 
آن چنان شد تا که از وهم و گمان 
بی زشاگردی استاد دلیر 
رفت او اندر شکار گورخضر 
ی یی زبس 


گرگ می دیدند یوسف رابچشم 


کاو غنی القلب از داد خداست 
رنج باطن راز حق جوید علاج 
ملک دنب‌ارا نبیند اعتبار 
پشت پا بر مخزن درهم زند 
ساده زی وصاف قلب وبی‌ریاست 
کرد این مردان معنی رازبون 
کرد مردان را اسیر رنگ و بو 
دور ماند از بارگاه کرد گار 
تا که قلب صاف او گردد کدر 
اس اشی آفست داو یخی 2 
چون یکی غالب شود یابد طفر 
دور ماند از فیوض داد گر 
عاشق آن بینش خود می شوی 
بهرمایان زان سبب دوری فزود 
چشم دل بربسته بگشادیم دوکان 
همچو روباهی که از تقلید شیر 
زیر سمش شد هلاک آن بی هنر 
زان حسد قهرالهی در رسد 


از حسد گردد جهانی پر شرر 
دیو گردد از حسد خورشید نور 
از حسد قابیل مردود و شقی 
راتانن کوشنا یهن 
آینه انوارذات ذوالجلال 
از هزاران می نگویم من یکی 
گر نباشد پنبه‌ی غفلت به گوش 
نفخه ی حق بودی از حق یاد آر 
از عدم آورد حقت دروجود 
شد فراموشت ز غفلت آن مقام 
خودخردآنست کان ازحق جرید 
عقل آن باشد که از نور درون 
از صفات زشت. کرده بی نشان 
قافله سالار راه دین بود 
هین بجواین عقل طلمت سوزرا 
محرم گنجینه ی عرفان شوی 
گر امین آیید سوی اهل راز 


بال و پر گیرید از اين آب و گل 
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زهر قاتل می شود ازوی شکر 
از حسد آتش فروزد در صدور 
کی حسد باشد به قلب متقی 
از حسد پاک اند و صافی سینه اند 
شمه‌ای باشد زاوصاف کمال 
زانکه آکنده ست هر گوش ازشکی 
می رسد هر دم زغیبت آين سروش 
فیض ربانی تو را شد بی شمار 
مر ملک ازامر وی کردت سجود 
دورافتادی ز قرب لاینام 
عقل شد مغلوب نفس آهرمن 
نه خرد کان از عطارد آورید 
نفس اماره شود پیشش زیون 
مرکب تن بهر قرب مستعان 
در طریقت صاحب تمکین بود 
تا بدانی نکته ی مرموزرا 
پاسب‌ان درگه سلطان شوی 
وارهید از سر کله باز 


تا به ایوان خداوندان دل 


چون‌شوی ازحبس آب وگل خللاص 
سوی اصل خویشتن پران شوی 
درمقام قرب حق گیری وطن 
هر کسی محروم شد از فرب حق 
همچوآن مرد مفلسف روز مرگ 
با زبان عجز می گفت این سخن 
حسرتا کاین عمر را کردم تلف 
بونبردم از کمال بندگی 
پیشوایم بود این عقل معاش 
توبه بشکستم دمادم من ز جهل 
همچو کم عقلی که از عقل تباه 
سنگ دل گردد ز کردار شنیع 
گر بود در قلب نوری زابتدا 
توبه کن از صدق مانندنصوح 
تا که درمحشرنباشی شرمسار 
گر نباشد لطف و احسان ودود 
چونکه اصلی بودجرم آن بلیس 
زان سبب گفتازآدم بهسترم 


رو «اناخیر» ز قرآن گوش دار 


زین جهان تنگ می جویی مناص 
تا به فوق العرش حق مهمان شوی 
بهره یابی از جمال ذوالمنن 
مانده در طلمت زنور این شفق 
عقل راهی دید بس بی بال وبرگ 
ای دریا دانشم شد راهمزن 
همچوحیوان مست از شوق علف 
در گمان ووهم کردم زند گی 
دورتر افتادم از سصی وتلاش 
تا و ار یات 
بشکند توبه به هردم از گناه 
می شود دی بهر او فصل ربیع 
می شود تاری زتکرار گناه 
تابه دربارش توراباشد فتوح 
در حضصور حضصرت پرورد گار 
درتوافزاید دمادم آن ححود 
ره نبودش جانب توبه ی نفیس 
او زخاک ومن زن‌ارانورم 


بعد از این (انا طلمنا» کن شعار 


قطره ی آبی بودی آن هم پلید 
گر گنه کردی تو استغفار کن 
کوه را که کن به استغفار خوش 
گفت پیغمبر که تائب از گناه 
آن چنان ذاتی که ببخشد جرم ما 
رو به دربارش تو استغفار کن 
کوه‌می گردد به اسغفار در 
گر نباشد فضل واحسان خدا 
تا که حس باطنت پویا شود 
یا تو پنداری که حرف مشنوی 
هرکه از حان طالب اخلاص شد 
کشف شد بر وی کلام عارفان 
دائمانوشد ازاین آب زلال 
هر دمی افزای‌دش ذوق درون 
هر که اندر راه دین دل زنده شد 
گفت قبطی تو دعایی کن که من 
رو فقیری را بحو کاهل دعاست 


از دم پاکان دعا می جو دعا 


هرکه عاحزشددراین درمحرمست 
احسن التقفویم حقت آف رید 
روبه سوی خالق جپّار کن 
جام مغفوران بگیر و خوش بکش 
پاک و بی جرم است از لطف اله 
پس چرا بیگ انه ايم از وی چرا 
بهر خود حصن از دخول نار کن 
وتان تفار کنو آغ رس هر 
کی شود تدبیر خلقان ره گشا 
از کلام عارفان جویاشود 
چون بخوانی رایگانش بشنوی 
بحرعرفان رایقین غواص شد 
بی ز علم قیل و قال ای نکته دان 
طبع او همرگز نگردد زین ملال 
از نوال حسق شود یستبشرون 
از دعای عارفی حوینده شد 
از سیاهی دل ندارم آن دهن 
هه ی ترش 


گفت حق از بهرموسی کلیم 
آن فقیری که بذات حق فناست 
حق نمایاند ورا اسرار غیب 
گورها یکسان به پیش چشم ما 
آنجه باشد در جمیع مدا تج 
غرق تسبیح اند اشجار و جماد 
گشته مکشوف ازیی خاصان حق 
هر که اندرامر مولا حان دهد 
اهل حکمت گرددوروشن ضمیر 
کار خودکن روزی حکمت بچر 
چیست حکمت خودشناسی ای رفیق 
گفت آن پیغمبر شیرین سخن 
هرکه نفس خود شناسد در زمان 
کی میسر گردد اين ای مقبلان 
عز ستان را تحی له تخر اب عق ارت انز 
همچنان دنیا که حلم نائم است 
چون شود بیداردروقت اجل 
حیرتش آید که عمری را تلف 


کاشکی راه احد پیمودمی 


که مرا خوان از دهان دل سلیم 
فول او مقبول ذات کبریاست 
زانکه‌صافی گشته‌ست ازحمله عیب 
روضه و حفره به چشم اولیا 
هریکی نوعی ورا باشد حیات 
بهر حکمت حق بر این پرده نهاد 
ازپی تعظیم امر است این سبق 
جان باقفی حق ورا تاوان دهد 
سرفرونارد به دنیا آن دلیر 
تاشود فربه دل باکروفر 
خودشناسی باشد از شرط طریق 
برگزیده ذات پاک ذوالمنن 
می شناسد رب خود رابی گمان 
جزبه یمن هِمّت صاحبدلان 
نفس و شیطان را معین و آلت اند 
خفته پندارد که اين خوددائم است 
منقطع گردد از او طول امل 
کرده‌ام ازبهر دنیابی همدف 


تادمی زین مهل که سودمی 


گر دهد او جمله عالم را ف دا 
زانکه او داند چه داری در نهاد 
آن شهی که می ندیدندش فاش 
بیشکی بر حال خلقان ناظر است 
کی توان پوشید از حق کرده ات 
ژافکه ترسنک هساری کدی 
تا که شاید توبه آری از گناه 
چونکه بیچونست ذاتش ای عمو 
جز که لا احصی نگوید او زجان 
گفت آن محبوب رب العالمین 
کین نیند یشان به دات کره کار 
تم هادی گشته رب مومنان 
رب کافر گشته آن نام مضل 
گاه لرزان باش و گه امید وار 
پس تو حیران باش بی لا و بلی 
گفت آن پیخمبر شیسرین سخن 
لال می گردد زبانش از بیان 
نفس او همرگز ندارد آرزو 


جنبش او دررضای کرد گار 
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می نیابد مهلت ازنزد خدا 
زاشقیایی يا که از اهل رشاد 
بود با ایشان نهان اندر معاش 
در حفا و در ملایت حاضر است 
لیک از فضلشی ده اویرده ات 
بهرتعمیرتومعماری کند 
وی اش سار 
در صفاتش دائما کن حستجو 
کز شمار و حد برون است آن بیان 
مقتداوپیشوای مومنین 
در صفاتش غرق خلقی بی شمار 
میک پزرد دز ذای اکتا 
مملوآمد قلب اوازغش وغل 
گاه غرق رحمت پرورد گار 
تازرحمت پیشت آید محملی 
هر که بشناسد خدای خویشتن 
غرقه ی بحر صفات مستعان 
از هوس ها پاک گردد مو به مو 


دو نمستتي و دس سشسمشسم اش اشکار 


هست امیدی که رده او فنا 
چونکه حیران گشتی و گیج وفنا 
می شوی خالی ز اوصاف بشر 
خیر محضی ازبرای هر بشر 
ز آتش عشق و محبّت شمع وار 
می پزد هر خام را آن نور پاک 
زانکه رسته نورش از اوصاف تن 
حای تغییرات اوصاف تن است 
تن اگر میرد نمیرد روح پاک 
تن آ در فرحاف تیه میتلاشتت 
نفخه‌ای بوده‌است از نفحات هو 
در بدن از بهر امربند گی 
لیک در وقت عروج نه طبق 
کی بود پروانه را پروای جان 
جان دهد اما بدو باقی شود 
حمله اعضای وحودش حق شود 


آنکه دنیارا طفیش آفرید 


می سراید (رب‌نا احییتنا) 
با زبان حال گفتی (اهدنا) 
در صفات رف تخود گیری مقر 
بلکه بهر جن وانس و جانور 
شعله ی نورت رود در هر دیار 
از رنود و دزد او را نیست باک 
سوی اصل خویشتن گیرد وطن 
روح باقی آفتابی روشن است 
روح را قرب جوارحق سزاست 
دربدن از امر حق آورده رو 
نورافشاند به صد تابند گی 
کی تواند همرهی اش پیک حق 
تا ابد مدهوش ماند جبرئیل 
سر ببخشد پیش شمعش رایگان 
جام عشق دوست را ساقی شود 
ذات اورانائب مطلق شود 
که بشر را داده ذات ذوالحلال 


از ملایک در فضیلت شد مزید 


پیش از آنکه نقش احمد فرنمود 
حرز جان بودی برای هر بهود 
چون به دنیا پا نهاد آن درپاک 
جمله بتها سرنگون افتاد زیر 
شاد باش ای امّت آضر زمان 
آينه نور وجود مصطفی است 
آینه جو راست گووبی نفاق 
آهن از صیقل زدن اتب شد 
صیقلی کن قلب پر زن‌گار را 
چون شود آیینه ی نور جلال 
خیرمحضست ازیرای انس وجان 
کرد گارا از کرم گردان قبول 
شرمسارم از کناهان کثیر 
خدمت خاصان خود روزی نما 


بخش توفیقی که جانبازی کنم 


نعت او هر گبررا تعویذ بود 
بل نصارا را مددکاری نمود 
طاق کسری از نهیبش گشت جاک 
هریکی ازاین رسالت شد بشیر 
که خدایت کرده لطف بی کران 
کز صفایش جمله عالم را صفاست 
ختم کن واه اعلم بالسوفاق 
صیقل دلها صفای سینه شد 
تاکه آیینه شود دیداررا 
ناقصان یابند ازنورش کمال 
عارفان غور دارند این نشان 


عذرمارا بتتزدر آل رسول 


بند گانت رازخود راضی کنم 


خاک پای شان کنم کحل بصر 


گزیده ای از ابیات 


7 
شر پنجم موی 


شه حسام الدین که نور انجم است 
پنجمین دفتر چوآید درنطام 
مدح اواز وصف ونطق ما برون 
از جنون عشق گویم نام او 
هرچه گویم از جمال و از کمال 
هرجه گویم باشد ازوهم و گمان 
قدرتو بگذشت از درک عقول 
عقل جزو از حس"ظاهر نگذرد 
عشق آمد پرده سوز و پرده در 
عشق آمد همچو باران بهار 
زنده گرداند زمین مرده را 
می کند اصلاح اوصاف ذمیم 
سرببر این چار مرع زنده را 
حرص وجاهو شهوت و طول امل 


طالب آغاز سفرپنجم است 
مدح پارم خوشتراست از هرکلام 
لیک نامش را بجویم از جنون 
جاهل از آاز و ازانجام او 
خواب باشد یا که عین ارتحال 
لال می گردد زبان ازاین بیان 
عقل اندر شرح تو شد بوالفضول 
عشق جوتاپرده ه ارا بر درد 
عاشق صادق یقین شد دیده ور 
هر کجا از وی دمیده سبزه زار 
زند گی بخشد دل افسرده را 
دافع وسواس شیطان رجیم 
سرمدی کن خلق ناپاین ده را 
کرده ما را غافل از گرگ اجل 


بهردنیا روزتا شب حان فشان 


بهردین فکری نکردیم ساعتی 
رم رامحبوس کردم دروحل 
دل بود سلطان اعضای بشر 
شه یکی جان است و لشکر پراز او 
بر سای رتارف بود 
گر بود عادل جهان از عدل و داد 
گر بود شه ظالم ودرنده خو 
دل اگر از نوریزدان پر بود 
سیل وجو آید به دریا گشت یم 
صبغة الّه گاه پوشیده کند 
(اولیا تحت قبایی» گفت حق 
((نحن اقرب » گفت امن حبل الورید ) 
رو غبار ظن و شک راپاک کن 
بهر موسی گفت ذات کرد گار 
بنده ای از بند گان بیمار شد 
عقل را باعقل یاری یار کن 
عقل را باعقل کل پیوند کن 
زاو راز اضر رها 


حرزجان باشد توراازرهزنان 


0[ مثنویات شمس العارفین 


خالی از وسواس نبود طاعتی 
عمررا بر باد دادم بسی محل 
هم وا کی گم ار 
روح چون آبست واین اجسام جو 
گر چه عادل یا که جباری برد 
پرشنود از ظل اوای اومتشا 
میش ها هریک شود گرگ عدو 
از صفات زشت می دان حر بود 
محو دریا گردد اربیش است وکم 
پردة بیچون بر آن ناظر تند 
این حدیث قدسی آمد در سبق 
لیک چشم پرغبار تو ندید 
با یقین پرواز برافلاک کن 
من شدم رنجور و بیمارو نزار 
او منم موسی ازاين بیدارشد 
(امرهم شوری» بخوان و کار کن 
زین تزوح نفس رادر بند کن 
تاتورایاور شود درهر کجا 


س‌ ِ 
ورنه سد راه گردد هر زمان 


ترک کن تنها روی و خود سری 
پاک گرداند تو را مانند آب 
خود غرض زین آب جان اولیاست 
یک دمی درصحبت صاحبدلان 
بهتر از صد جله و غارای رفیسق 
هرکه خاصان رازحان خدمت کند 
هر که باشد خادم آل رسول 
هرکه بردیسن محمد زد قدم 
این سخن پایان ندارد مصطفی 
کافری شب گشت مهمان رسول 
یافت از حق خلعت ایمان و دین 
مختصر گفتم کلامی زین بیان 
بر‌طفیل انبی‌او اولیا 
بل دهد ایم‌ان ممن را کمال 
ذات ایمان نعمت ولوتی است‌هول 
کرد گارا ذات ایمان کن نصیب 
لطف کن ای ذات علام الغیوب 
آب رحمت روزیم کن بی تغار 


کلب گرگین بر سرای عارفان 


در زمان خویش جو پیغمبری 
که پلی_دی را بشوید از ثواب 
کاو غسول تیرگی‌های شماست 
رسته از هستی و با حق واصلان 
این چنین فرمود مولای شفیق 
خویش را مستوجب رحمت کند 
رحمت یزدان کند بر وی نزول 
کرد گارش برگزید از هر امم 
عرضه کرد ایمان وپذرفت آن فتی 
جسم پر زخمی ولی زاهل قبول 
بر طفیل رحمء للعالمین 
مابق‌ایش رازم ولانابخوان 
خلق را حق بخشد از طلمت رها 
تاشود از خاصکان ذوالجلال 
ای قناعت کرده از ایمان به قول 
بهره‌ام ده ازملاقات حبیب 
جسم و جانم را بشو از این عیوب 
من سگ کهفنم فتاده پیش غار 


از کرم ان داز پیشم استضوان 


استخوان از سفره ک أس الکرام 
کرم سرگین درمیان آن حدث 
«کل حز ب) شد (لدیهم فرحون) 
اهل دنیا طعن اهل دین کنند 
اهل دین تسخرکنان براغنیا 
ی خدا بخشا به ما چشم تمیز 
تا بدانیم کز کدامین فرقه ایم 
یا چوغواصان به زیر قع رآب 
فرکه آن راتعشم فان پتوه 
دیده نابینا و بینی اخشم است 
گر بریزد رحمت حق روز و شب 
جز مگرچشمی که بکشاید مجیر 
صاف گشته از کدورت چون قمر 
هست صوف یآنکه شد صفوت طلب 
هر که از جان روشنی حاصل کند 
متصلت کردبه اوضافت تخاتیل 
آن که بی استاد می گیرد دوکان 
وانماید خویش را صوفی به خلق 
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به ز خوان اغنیاو صد طعام 
در جهان نقلی ندارد جز خبث 
حال هریک پیش دیگر شد جنون 
برلباس و سفره اش نفرین کنند 
فقر آمد افتشخار انبیا 
تا که بشناسیم اراذل از عزیز 
روز محشر ناجی ایم با غرقه ایم 
هرکسی چیزی همی چیند شتاب 
کی شناسد پشک وسرگین را زعود 
قلب اوازسنگ خاره کی کم است 
سنگ هرگزمی نشد رحمت طلب 
در تمیز حق و باطل گشته چیر 
گشته از اسرار یزدان با خبر 
نزلباس صوف و خیاطی و دب" 
روز وشب خدمت به اهل دل کند 
هست صوفی در ره حق بی دلیل 
محض تقلید از کلام عارفان 
با عصا و ریش وبا دستارو دلق 


طاهرا محبوب جمع بی هنر 


همّت او صید خلق از خیر وشر 
بر زبان دارد کلام عارفان 
غافل از این که خداوند کریم 
قلب او بیمار و خود باشد طبیب 
دام بنهد بهردنیا در شکار 
کام نفس خود برآرد آن شقی 
عقل جزوی عقل را بدنام کرد 
عقل جزوی سخره ی دیو پلید 
آرزریتفن لندت دنیسا بسره 
عقل کل دور از نکال و هر بدی 
اشک چشمش محیی جانها شود 
قطره ی اشکش جهنم را کشد 
گفت خاکت برسرای پربادمشک 
اشک باشد بهتر از خون شهید 
گر بگرید چشمی از خوف خدا 
يا که از شوق لقای کردگار 
لیک اشک هر مصیبت دیده ای 


زآتشست ابلیس و آدم از گلست 


از نتیجه و فایده‌ی آن بی خبر 
لیک در سیماندارد زو نشان 
جوید از هر بنده ای قلب سلیم 
جمله کارش خدعه ومکروفریب 
افتد اندردام نفس نابکار 
بر خلاف آرزوی متقی 
کام دنیا مرد رابی کام کرد 
کی توان‌زین سان به خالق ره برید 
از نعیم آخضرت اعمی بود 
یابد از خالق حیات سرمدی 
از نوايش صد قیامت پاشود 
وقت حاحت رخت بر خالق کشد 
که لب نان پیش تو بهتر ز اشک 
اشک را ارزان میندارای مرید 
روز محشر در امان است از بلا 
اشک بارند عاشفان بی قرار 
نیست چون اشک شه بگزیده ای 


اوریاست جوواین صاحب دل است 


صد خورنده گنجد اند رگردخوان 
گفت لقمان صعب تر از هر گناه 
کبروخودخواهی دوعیب مهلکست 
رانده شد ابلیس از کبر و منی 
غرقه شد فرعون از این دوصفت 
فلسفه آرد تورا کبر و منی 
می فزاید در وسایط فلسفی 
دورتر افتی چه می جویی دلیل 
کر وت 
نکته های شرع چون درو گهر 
تست از شوت تست کی 
زانکه‌هفتاد ودو ملت زین طریق 
میل‌ها همچون سکان خفته اند 
میل خیر از جانب عقل و خرد 

زشت از جانب نفس طلوم 
حکم او نافذ در این شهر وجود 
عقل شد مغلوب نفس راهزن 


گرهمی خواهی نجات ازاین‌پلید 
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دو ریاست جونگنجد در جهان 
حب جاهست حب جاهست حب جاه 
سد راه بند نان سالک است 
ای مسلمان گرد اين دو کم تنی 
زین دو بگریزند امل معرفت 
زو گریزان شو که یابی ایمنی 
از دلایل باز بر عکسش صفی 
همچو غواصان برو در آب نیل 
فیض بارد از یسارو از یمین 
متبع شو سنت خیر البشر 
تا امان مانی زبدعات خطیر 
از هوای نفس مفتون و غریق 
اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند 
زانکه او در با ع جنت می چرد 
زانکه اوشحنه‌است دراین مرزوبوم 
زیر پاشد امر خلاق ودود 
شد فراموشش دم حب الوطن 


رو فقیری را بجو از اهل دید 


(فقر فخری) را فنا پیرایه شد 
کاوفنای ذات مطلق گشته است 
دست اواندر زمین دست خد است 
هرچه خواهد از خدا گردد قبول 
مجرمان را از دمش باشد حیات 
این جنین پیری دراین شهرودیار 
عقل کامل را قرین کن با خرد 
صحبتش ازصدق می کن اختيار 
حشر گردی با قشون مصطفی 
کدی ری 
چون يزکیهم بفرموده است حق 
بر طفیل خاصگان پرورد گار 
ای مبدل کرده خاکی را به زر 
وارهان از گمرهی و از ضلال 
از تو یا رب لطف ها دارم امید 
گرگنه کردم ز جهل ای کرد گار 
سال‌ها بگذشته با فسق و فجور 


شرمم آید تا که گردم توبه جو 


جون زبانه‌ی شمع اوبی سایه شد 
پس خلیفه و نالب حق گشته است 
که «یدالّه فوق ایدیهم» گواست 
دیواز کارش شود خوارو ملول 
از عذاب آخرت یابد نجات 
سیّد عبدالّه بود شیر شکار 
تا خرد زان خوی بد بیرون جهد 
تا زصدیقان شوی روز شمار 
صادق الوعد و امین وبا وف ا 
باز شد بروی در صدق و صفا 
تزکیه از اول| گیسریم سبسق 
سم آرد من آشفته کار 
خاک دیگر را بکرده بوالبشر 
هرچه کردم جملگی باشد وبال 
داده ای بر رحمتت ما را نوید 
عذر آوردم ز لطفت در گذار 
از تو دارم طمع غفران یا غفور 


بارها توبه شکستم از غلو 


توبه‌اوجوید که کرده است او گناه 
کرد گارا رحم کن بر این فقیر 
شصت سال ازعمراین‌مسکین گذ شت 
دامن مردان حق گیرم زدل 
ادخلی فرمود ه فی عباد 
پس گرفتم دامن مرد خدا 
ودلخود را چودل پنداقتی 
آنکه استغنا کند ازاولی | 
مبتلا گردد به بدعت ها قرین 
او گمان دارد که هستم مرد کار 
پس بجای آب جوید او سراب 
آب جو از تابعان مصطفی 
صاحب دل جو اگر بی‌جان نیی 
رو بحو اندر جهان قلب سلیم 
دیو چون بیند به دانا الفنت 
هیبت حق دروحود مرد دین 
گرچه بهر ابتلا آمد دو ضد 


شیرحق کی دارد از روبه هراس 
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آه او گوید که گم کرده است راه 
بر گناهم رحمتت کرده دلیسر 
لحظه‌ای‌این نفس س رکش به‌نگشت 
تا رهایبی یابم ازاين بند و سل 
زین بشارت پرتوی بر من فتاد 
تا از این بند گران یابم رها 
جستجوی اهل دل بگذاشتی 
گردد آخر سخره‌ ی نفس و هوا 
دور گردد از کم‌ال نوردین 
لیک شد با نفس وشیطان هم جوار 
هرچه کوشد دورتر افنتد زباب 
ورنه درتیه ضلالت شو فدا 
جنس دل شو گر ضد سلطان نیی 
تا حفیظت گردد از دیو رجیم 
می گریزد بی گم ان از هیبتت 
نفس و شیطان دارد از خوفش انین 
لیک ایمن شد از ایشان معتمد 


گرچه روبه حیله سازد بهر ناس 


تابدین دام ورسن های هوا 
نقد و قلب اندر دوکان زرگرند 
لیک جون آید محک در معرکه 
نقد وقت امتحان خندان بود 
گر زر قلبی تو استغفار کن 
تا شوی خالص چو زر ده دهی 
نیست رابنمود هست و محتشم 
مالک الملک است حکمش نافذست 
گر بخواهد مرعدم را جان دهد 
بی نیاز است او ز طاعات بشر 
تا نیاید آن سیه روزی به پیش 
کبر باشد از صفات کرد گار 
پس لباس کبر بیرون کن ز تن 
اینچنین فرمود آن دانا امام 
هر که سیراب آید اندر مجلسم 


فیض ناید از طریق عز و ناز 


غیرافتادن‌دراین درسود نیست 


مرد تو گردد زنامردان حجدا 
هر دو دریک صف به بازاراندرند 
قلب افتد دربلا و مضحکه 
قیمتش آنجا دو صد چندان شود 
کیمیایی جوی و خود را یار کن 
جام دست حضرت شاهنشهی 
هست را بنمود بر شکل عدم 
حمله موحودات را او حافظ است 
کفر چندین ساله را ایمان دهد 
پس کلاه کبر بگذار ای پسر 
ترک گویی راه ورسم دین خویش 
توا دای بر 
ملبس ذل پوش در آموختن 
شیخ فاروقی شه عالی مقام 
وقت بخشش من زفیضش مفلسم 
فیض جو باشید از راه نیاز 
ازره پستی کمال دین بیاب 


ناله ی افتاد گان مردود نیست 


گرچه رخنه نیست عالم را پدید 
گرزلیخا بست درها را به فن 
گفت پیغمب رکه‌ای‌طالب به جِد" 
جستن ویابیدن آمد توآمان 

شش طالب و اخلاص ونیاز 
ذره ای عشق ار شود پیدا تو را 
عشق چون وافیست وافی میخرد 
عشق آمد مایه‌ ی صدق و یقین 
عشق بذ راست وثمرچون معرفت 
زاده عشق اند افلاک و عقفول 
کیست عاشق آنکه ازجان بگذ رد 
هرکه‌اوعاشق به‌دنیای‌دنی است 
دیو چون عاجز شود از افتنان 
آن که یاور گشت با دیو لعین 
فتنه ها انگیزد از مکر ودغا 
گفت پیغمیر که در آخر زمان 
فرقه های مختلف پیداشود 


لیک خاصان خدا از این فتن 


مثنویات شمس العارفین 


خیره یوسف وارمی باید دوید 
باز کرد از صدق یوسف ذوالمنن 
گرهمی جویی رسد فیض احد 
گربه جد جویی از او بینی نشان 
ره گشا باشد به سوی کار ساز 
می کشد بر ذات بی همتاتورا 
در حریف بی وفامی ننگرد 
مایه گر نبود نگردد نان عجین 
معرفت دانستن ذات و صفت 
گفت حق لولاک از بهر رسول 
نی کسی کز بهر نان جان بسپرد 
یارشیطان اس تآنکس کشتنی است 
استعانت جوید او از انسیان 
آتش افروزد میان مسلمین 
که دو صد شیطان بگوید مرحبا 
لتق وا ادها بخ اسان 
خلق ازاقوال شان اغواشد 


نورمه آلوده کی گردد ابد 
آن که یزدانش بود پشت و پناه 
چون که ابراهیم در آتش فتاد 
گر بگیرد فتنه ها روی زمین 
دوستانش را خداوند کریم 
لیک بنگر کوته اندیشی ناس 
آن‌مقلا هست چون طفل علیل 
در مقلد چشم باطن باز نیست 
باز باشد ساکن قصر شهی 
آن مقلد هر چه‌داند از دلیل 
اهل ظاهر غافل از اسرار حق 
چون که ظاهرها گرفتند احمقان 
هرگروهی شادمان از فعل خویش 
خویش بشمارند از اهل نجات 
از پیمبراین جنین امد خبر 
آن دوعلم ظاهر و هم باطن است 


دشمنی نفس دون کن اختیار 


گر زند آن نور بر هر نیک و بد 
از بلا محفوط ماند هر کجا 
آتشش راحق گل و نسرین نهاد 
اهل بدعت گر کشد خنجربه کین 
حفظ گرداند زصدها خوف وبیم 
که محقّق را کند برخود قیاس 
گر چه دارد بحث باریک و دلیل 
زانکه گنجشک است اوشهبازنیست 
کی بود با بازشاهی اوحریف 
راه پیموده است و باشد منتهی 
خود محقق بیند از نور جلیل 
صبح کاذب را گمان کرده فلق 
آن دقایق شد از ایشان بس نهان 
نوش پندارند درخود زهر نیش 
دیگران پیموده راه انحطاط 
در بشردو علم باشد منحصر 
اهل معنا زین دو دائم فاطن است 


مج شو دوستان کترد.کاو 


درره نفس ار بمیری از منی 
از خرو خاتون شنیدی وز کنیز 
گرتوراعون ازسپاه معنوی است 
ال توت ز دمشی نان کسن 
گر‌شود منقاد احکام اله 
قاشع ایادخ نی کازم سر 
ای بسا زرأق گول بی وقوف 
ازهوای نفس خود پر باد ولاف 
بهر صید احمقان در هر دیار 
بهر طمع و جمع دنیای دنی 
کو تمیزی اندراین عصرو دیار 
نی هراس از سختی روز شمار 
از حریصی وز هوای سروری 
لاف مردی می زند کم از زنست 
آن شقی زشت ضال است ومضل 
ریش و دستارش بود عارف نما 
کردگارا بر طفیل مصطفی 
حشرما کن با گروه صالحین 
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تو حقیقت دان که مثل آن زنی 
پس چراداری تو این سگ را عزیز 
اوبه‌هرحالی که‌دانی کشتنی است 
تا گنود عفتار معاخس زرا استه 
ترک گوید معصیت آید به راه 
زانکه ایمان را کنی اینجا گرو 
از ره مردان ندیده غیر صوف 
خویش رادارد ز امر حق معاف 
دام ها گسترده آن بی زینهار 
در طریق حق گرفته رهزنی 
تا شناسد مرد لاف از مرد کار 
نی حيا از حضرت پرورد کار 
در نظر کند وبه لافیدن جری 
در ره دين آن مخنث رهزن است 
اتبام این چنین کس را بهل 
باطنش آکنده از مکر و دغا 
شیارا تلم 


حفط کن ما راز بخل وکبروکین 


بود مرد صالح ربانی ای 
قصَ ی اصحاب ضروان خوانده‌ای 
بخل مذموم است در نزد رسول 
بخل بگذار و سخا را پيشه کن 
فوشتت:ذارة استقیا را کرد کار 
کرد کارا بر-.طفتیل: انیا 
آن چنان دلها که بدشان ما ومن 
ای که کارتوست تبدیل صفات 
نور ایمان بخشی و قلب سلیم 
درامان از نفس و شیطانم بدار 
خواندیم از امت خیرالیشو 
ای کهفاتت هس نستارالعیونت 
ای جفایت به ز عهد وافیان 
نامه ام قو بخشت تتهاییین یه کس 
خود تودانی و من ای ستارمن 
با گنه موی سفید آورده ام 
گرنه فضلت باشد ای ذات کریم 


حرمت آنکه جهان زو شد عیان 


عقل کامل داشت پایان دانی ای 
پس جرا دربخل خود وامانده‌ای 
از بخیلان کی شود طاعت قبول 
از عذ اب و قهرحق انديشه کن 
درپناه فضل حق گیرد قرار 
نرم گردان از قساوت قلب ها 
ی و 
زین قساوت وین شقاوت ده‌نجات 
5 نگردم سخره ی دیو رجیم 
خادم دربار نیک‌انم بدار 
بر طفیل او ز جرمم در گذر 
پشت من بشکسته از بارذنوب 
هم زداد توست شهد وافیان 
زانکه‌عمری صرف کردم‌برهوس 
دازهتار هزستتی, کو3ان شم 
با تبه کاری امیسد آورده ام 
خود سزاوارم به زندان جحیم 


فرش او بالای هفتم آسمان 


جبرئیل صدق را فرمود رو 
(کنت کنزا) کفت آن رب جلیل 
از کمال لطف خود آیینه ساخت 
کرد آدم از گل تیره پدید 
تا بدان از ذات حق آگه شود 
چونکه آدم ذلّت خود عرضه کرد 
چون تضرع رابرحق قدرهاست 
کین سین ار یخی جنین 
گفت علم حق محیط عالم است 
از عیبادات و ز تسبیح ملک 
عجز را خلق باشد مشتری 
ذلّت نفس است زاری پیش حق 
حق شاهی که جزاومعبودنیست 
گرتو را دردیست درمان ناپذیر 
کن تضرع خفیه پیش کرد گار 
گفتت ادغوزنی زه ای وادب 
گر ز ذکر حق زبانت تر بود 


ذکر گوتانام تو مجدون کنشد 
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مشت خاکی از زمین بستان گرو 
خواست تابرذات خودسازددلیل 
پس به نورخویشتن آو را نواخت 
هم زنزد خود بداد علمش مزید 
گشت محرم بر در یزدان فرد 
وان بهاکانجاست زاری راکجاست 
چیست رایج پیش رب العالمین 
گر توانی عجزرا انجابری 
زان سبب از هر عمل برده سبق 
پیش آو زاری کس مردود نیست 
تا که یکت بگوید آشکار 
فاست )واه شرآ خرسشیت 
حق تو را در هر زمان یاور بود 


مر تورا از شهر خود بیرون کنند 


جهد کن تا این طلب افزون شود 
روح پر گیرد به سوی لامکان 
زان سبب کاو را بدست آنجاوطن 
ترک گوید این جهان آب و گل 
راضیه و مرضیه آان در خطاب 
مهرهر چه در دلت الب بود 
هر خیالی که کند در دل وطن 
آنچه بیداری تورا مشغول داشت 
می‌روددرخواب خوش اندیشه‌ات 
همچنین د رآخرت حشرت عیان 
پس بحو یاری که باشد زنده دل 
نامه ات را گردهند بردست چب 
اندراو یک خیر ویک توفیق نیست 
ای که عمرت شد تلف اندرهوس 
موح می زد بر دلت کبر و عناد 
نفس فرعونت ز کبر و سرکشی 
عاقبت سوزی توخرمنهای خویش 


گر بکاری در جهان بذر صلاح 


تا دلت از چاه تن بیرون شود 
سوی اصل خویش ش شادمان 
در حوار قرب ذات ذوالمنن 
تا به درگاه خداوندان دل 
هر یی هه وه کین 
حشر با او آن جهان واجب بود 
روز محشر صورتی خواهد شدن 
پس بخوابت خوش درآیدوقت چاشت 
ازپی هر کسب و کار و پیشه‌ات 
می شود با دوستان این جهان 
تا کشد آنجا گلیمت راز گل 
می کشندت سوی نارذو لهب 
جز که آزار دل صدیق نیست 
بودی اندر راه مردان خار وخس 
از حهالت بوده ای ام الفساد 
بهر مطلومان شده چون آتشی 
هین مکن آزار مظلومان به نیش 


یابی آنجا رستگاری و فلاح 


چون ترازوی تو کژ بود و دغا 
وربود کارت فساد اندرحهان 
هیچ دیدی آن که کارد ۳۳ 
جو بروید بهراو وقت درو 
خار راه مردام بی دل مباش 
نیک بنگر که خداوند جهان 
آن ایاز از زیرکی انگیخته 
نطفه ای بودی پلید اندر رحم 
دست و پاو چشم وابروو ذقن 
جمله اعضایت طریف ودلفریب 
از حه آمد بر تو این باد و بروت 
پند نگرفتی ز فرعون پلید 
وردهان یابم چنین و صد چنین 
اولیا و انبیادارند شیر 
بند گان را ده نجات از شک "وریب 
تا رسد بوی حقیقت در مشام 
چون نشد مقبول اینجا وعط و پند 


ه رکه چشمش سرمه‌توحید یأفت 
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راست چون جویی ترازوی خدا 
خودعدالت گستراستآن‌مستعان 
یا لسان نرم و نیک و مردمی 
پس مکن جان را به زشتی ها گرو 
چون عقوران خصم اهل دل مباش 
از چه چیز آرد وجودت را عیان 
پوستین و چارقش آویخته 
0[ 
بینی و دندان ولبها ودهن 
آفرید از عین قدرت آن حبیب 
برتنیدی گرد خود چون عنکبوت 
هرچه‌موسی گفت برعکسش شنید 
تنگ آید در فغان اين حنیین 
کاز شا مارا فرسشاون نیز 
برگشا از لطف دربندان غیب 
بگروند از صدق بر دینت عوام 
ز آنطرف گوید خدایا در مبند 


وهم بگذ شت وسوی‌ایقان شتافت 


عارفانراسرمه‌ای هست آن بجوی 
هر که از این سرمه گردد مکتحل 
از پی درمان امراض نهان 
بهر دفع نفس و شیطان رجیم 
نسخه ی تقوا و ذکر کرد گار 
چونکه زور آرد مرا عشق وجنون 
غیر آن زنجیر زلف دلبرم 
عشق آرد بهر من دیوانگی 
کرده‌ام منزل به صحرای جنون 
همدمم در هرکجا اشک غم است 
کاله ی غم را خریدارم به جان 
نفس خواهد مال وجاه و سروری 
مال چون مارست و آن جاه اژدها 
از طفیل صحبت مردان دین 
که توانم بگذرم از نام و ننگ 
عفو خواهم از کریم کار ساز 
نفس سگ باشد به عین سرکشی 


ای کریما دور کن از مانکال 


تاکه‌دریا گردداین چشم چوجوی 
او بجوید در زمانه امل دل 
نسخه گیرد از گروه عارفان 
نسخه‌ی جامع زقرآن کریم 
نقشبندان را بود ورد و شعار 
دلبرا بهر خدا برخوان فسون 
گر دوصد زنجی رآری پر درم 
از جنونش یافتم فرزانگی 
چون نظر برمن فکند آن ذوفنون 
آب دریاپیش چشمم شبنم است 
کی پزچرم آب دیده رایگان 
کرده روی دلبرم زین ها بری 
سایه‌ی مردان زمرد این دو را 
بویی آمد در مشامم از یقین 
گرچه‌باشم مستحق چوب وسنگ 
زانکه اینحا گشته‌ام من یاوه تاز 
از سخن گفتن بود به خامشی 


وا رهان از بد گمانی و ضلال 


شیر مردانی که صافی سینه اند 
نیک و بد خود را در اوبیند عیان 
نیک گوید کاینچنین خورشید نور 
بد چنان دارد نفور از زشتی اش 
کششی نوح اند مردان خدا 
ترسم ای فصاّد اگر فصدم کنی 
در رگ و خون وهمه اجزای من 
چونکه در خود بنگرم درهرزمان 
نیستم من جمله اویم ای رفیق 
منتهی شان را همه قرب و وصال 
جذبه‌ای از جذ به‌های ذوالجلال 
گررسد جذب خداآب معین 
چاه ودلووریسمان و چرخ و بیل 
این بدان که کرد گار انس و جان 
گر تویی اسباب حو اسباب بین 
آب فیض از حوی خاصان خدا 


آنکه گردد مبتلای حرص و آز 
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نامه‌ی خود خواند اندرحق پار 
از صفای باطنی آیینه اند 
هر یکی نوعی به وی دارد گمان 
می نیاید در همه عالم طهور 
که نگردد گرد نوح و کشتی اش 
همچومجنون شو دراین لیلی فنا 
نیش راناگاه بر لیلی زنی 
نیست چیزی غیر آن لیلای من 
در همه احزا از او بینم نشان 
بشنو حال مبتدی اين طریق 
غیر ذات از جمله عالم انفصال 
پرده‌ها را بردرد یابد کمال 
چاه ناکنده بجوشد اززمین 
جمله اسبابند اندر این سبیل 
فیض هر کس را دهد قدر گمان 
ورنه بی اسباب نهر آب بیین 
می رسد آن را که دارد اقتدا 


بسته شند کلسی براو راه نب از 


حرص تازد بیهده سوی سراب 
ای بسا تشنه به صحرا در طلب 
مرع زیرک بهر دانه شد به دام 
آتش دنیا چو افروزد شرر 
آفتی بینند اندر مال و جاه 
عاقل اندیشد به خلقت چون ایاز 
بهراین پیغمبر اینرا شرح ساخت 
چون بدانی کز چه بودت تاروپود 
نطفه و مضغه واحزای پلید 
اینچنین نقشی نمود از آب و گل 
پس نشاید مر تورا کبر و منی 
عارفان از عجز حق بشناختند 
سیر عارف هر دمی تا تخت شاه 
زان سبب فرمود رسول پاکباز 
در ترازو گر نهند ایمان او 
باشد از ایمان این امّت گران 
مقصد اینجا عارفان کامل اند 


دست زن در دامن صاحیدلی 


عقل گوید نیک بین کان‌نیست آب 
بهر جام آب جان آمد به لب 
هر ذکی از حرص گرددتلخکام 
عاقلان از آتشش اندر حذر 
زانکه گردد مانع راه اله 
پوستین و چارقی جوید به راز 
هرکه خود بشناخت یزدان راشناخت 
از چه چیز آورد حقّت در و9 
در توحق از روح پاک خود دمید 
مخزن اسرار او گردید دل 
یاور ابلیسی اندر رهمزنی 
خان و مان وجان و دل درباختند 
سیر زاهد هرمهی یک روزه راه 
برشما بوبکر دارد امتیاز 
از کمال ص-دق و از ایف ان او 
همچنین است کار و بار عارفان 
که به ذات پاک یزدان واصل اند 


توبه کن از صدق دل گر عاقلی 


گر سیه کردی تو نام عمرخویش 
توبه‌ی صدقت رود تا پیشگاه 
ان کال لطمت کیرداند بلن 
جونکه‌دارد خالقت این لطف وداد 
که‌دراوعاصی شوی ازجهل خویش 
پند مسکین را ز جان و دل شنو 
رفت پیش عارفی آن زشت کار 
باز گویم از حکایات نصوح 
مجرمان را شد بشارات عطیم 
گرچه نقض عهد کردی بارها 
لیک رو می‌جو دهان پاک را 
تا بجوشد رحمت بی منتها 
چونکهدریاهای رحمت جوش کرد 
گر طلبکاری ز خوان نعمتش 
رحم کن بر زیر دستان ضعیف 
بهتراز خدمت به خلق بی پناه 
گفت خیرالناس باشد آن گروه 


چون نداری چشم باطن ای غلام 
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توبه کن آنهاکه کردستی تو پیش 
محو گرداند همه جرم و گناه 

یْناتت را کند حسن عمل 
شرم باید مر تورا ای اوستاد 
در هلاک خود مرو از زهر نیش 
جان و دل ده بهردانایان گرو 
گفت مارا دردعایی پاد آر 
باز شد اندردلم چندین فتوح 
زانکه یزدان است توب الرحیم 
می پذیرد واقف اسرارها 
کنو رده ات افلاک را 
ازع فتتهای قانقه واک قتینا 
سنگها هم آب حیوان نوش کرد 
کن فراهم موجبات رحمتش 
تاز بحر رحمتش یابی رغیف 
نیست طاعاتی به درباراله 
کر وت شوه 


قطب شیر و صید کردن کاراو 
هر کجا یاببی رضایش را طلب 
چون رضای او رضای ایزد است 
نیست غافل یک زمانی از خدا 
عقل ما عاجزز قربش نزد حق 
از دم سلطان معنی رزق خوار 
هر که جوید پادشاهی و طفر 
هر که رابا حق توکل شد درست 
بل زهمّت طالب مولا بود 
دین طلب هرگز نشد دنیا طلب 
نیست ممکن ترک دنیا را تمام 
هر که می لافد ز قرب کرد گار 
چون زچشمه‌آمدی چونی توخشک 
آنکه او آلوده‌ی زرق و ریاست 
طاعتی کز بهر چشم مردم است 
در منافق باشد این خصلت عیان 
کاشکی اخلاص بودی درعمل 


وارهیدی از درد دای کبار: 


باقیان این خلق باقی خواراو 
وان دم پاک دعایش راطلب 
ذات حق را او هميشه ساحد است 
دردلش جاری بود خوف و رجا 
از همه خلق جهان برده سبق 
جن‌وانس ووحش وطیرومورومار 
کم نیاید لقمه ی نان ای پر 
درغم دنیا نباشد او نخست 
زانکه این از مقصد اعلا بود 
زانکه می گردد هلاکت را سبب 
قدرحاجت جوی از وی والسلام 
گوییش ای جان برو حجّت بیار 
ورتو ناف آهویی کو بوی مشک 
ذوق طاعت دردرونش ازکجاست 
درقيامت همچو مارو کزدم است 
خویش بنماید به چشم مزمنان 
تا شدی مقبول حق عزوجل 


هر که کاه و جو خورد قربان شود 
کاه و جواز بهر حیوان چون شکر 
نورحق را هر کسی طالب نشد 
شد ابوبکر و عمر جذب رسول 
هر دو عمش حمزه بود و بولهب 
هر که نوشد باده از جام رحیق 
آب شیرین چون نبیند مرع کور 
دررحم قوت جنین چون خون‌بود 
گر بگویند مرورا جزاین مکان 
زین رسالت تن زند منکر شود 
بر رسول خویش برخواند فسون 
کو تمیزی اندر این عصر فساد 
چونکه بی تمییزیان مان سرورند 
کس نداند فرق خرمهره ز در 
بر اسیر شهوت و نفس و هوا 
طاهری پاکیزه ار اه 
مرکا تن تسوا دامن و 
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هر که نورحق خورد قرآن شود 
هردمی باشد بدومشتاق تر 
نورجز با جنس خود جاذب نشد 
کی شود جذبش ابوجهل جهول 
حمزه‌نوشد جام‌ودیگرخشک لب 
با می انگور کی گردد رفیسق 
چون نگردد گرد چشمه آب شور 
منکر از بغداد و از جیحون بود 
هست دنیایی و باع و بوستان 
گرچه شخص صادقش مخبرشود 
کاین فقیر بینوا دارد جنون 
سوی باطل حمله دارند اتحاد 
صاحب خررا به جای خر برند 
کس نداند مر اسیران را زحر 
نزد مردم نام باشد پیشوا 
لیک از معنا و باطن کاسته 
تیرگی و غفلت طالب فزود 


حق ذات پاک ال الصْمد 
ماراگر باشد مهیب و زهرناک 
بعد مردن کی زیان بیند از او 
دوست بنماید وین دشمن بود 
او نشیند برسر هرراه خییر 
هم گمان دارد که پوید راه حق 
فرق که مقل های چون بل 
ریا 
آنچنان وهم و خیالش در ربود 
مره ریبد دشن ار وداد 
بود هامان رهزنش ازراه خیر 
عدء ای عاشق به حب"مال و جاه 
هرچه جزعشق است شدمأکول عشق 
هر که از عشق احد مخمور شد 
سنگ و کوه‌ازعشق سوزد چون حطب 
عشق نبود همسر و همتا پذیر 
دلب کین وه تهج زمعسر ی وشن 


کی توانی خوبی لیلا شناخت 


که بود به مار بد از یار بد 
مردمی از زهر او گردد هلاک 
پس شود رهبر سوی نار آن عدو 
از صراط مستقیم رهزن بود 
می کشد از راه مسحد سوی دیر 
کل حزب آمد لدیهم در سبق 
در بحار وهم و گرداب خیال 
روسیاه آمد به وقت امتحان 
که انا له گت آن گبر عنود 

فتتر شد قلب سنگش از فساد 
که خدایی تو مشو تسلیم غیر 
عدهای عاشق به دیداراله 
دو جهان یک دانه پیش نول عشق 
از گرفتاری به غیرش دور شد 
۳ جهنم را بسوزد از هب 
غیرمعشوقش بسوزد چون سعیر 
می بسوزد جمله وسواس وهوس 


تانباشی همچومجنون در گداخت 


تا تو باشی در حجاب بوالبشر 
عشق بردارد حجاب از پیش راه 
راه دشوار است و منأئع پیش زو 
کثرت این پرده ها آمد فزون 
عشق را حق داد بهر حکمتی 
هرکه اندر عشق سوزد تارو بود 
حاجت خود گر نگفتی آن فقیر 
چونکه دل از وسوسه خالی شود 
رازهای خلق داند از ضمیر 
نور خور تأبیده از روزن درون 
او به نوردل ببیند نیک و بد 
دل که باشد در غم فرج و شکم 
هین توکّل کن ملرزان پا ودست 
حق ضمانت کرده رزق خلق را 
هرکه نان جوید زحق نانش دهند 
ما زعشق نان و آب و خربزه 
رزق خاصان است از نور خدا 


سالها خوردیم رزق کرد گار 
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سرسری بر عاشقان کمتر نگر 
عاشقان را مسکن آمد پیشگاه 
نفس وشیطان هردواین ره را عدو 
روح شد در پرده ی غفلت زبون 
تا بسوزد پرده‌های غفلتی 
پر تتسود از قنور فان ردزد 
او بدادی و بدانستی ضمیر 
جایگاه وحی اجلالی شود 
لیک مخفی دارد آن بدر منیسر 
خانه روشن گشته از نور برون 
زانکه شد از عقل کل او را مدد 
او ز غفلت تیره گردد دم به دم 
رزق تو بر توزتوعاشق تراست 
کم دران از غصه ی نان دلق را 
هرکه‌حق جوید ازآن خوانش دهند 
روزو شب اندر بلا ودربزه 
پس به آب ونان نجویند اکتفا 


همچو گاویم ازغم روزی فگار 


یک جزیره سبز هست اندرجهان 
روزتاشب می چرد زین سبزه زار 
باز فردا پر شود از سبزه دشت 
شب زغصه گرددآن حیوان چونی 
ماچو آن گاویم دایم در زحیر 
بسته ی خشم و هوا و شهوتیم 
وقت خشم ووقت شهوت مردکو 
مرد کاندروقت خشم ازجا نرفت 
وقت شهوت همچنان مانند شیر 
می توان گفتن مراورا مرد کار 
صحبتش بخشد حیات سرمدی 
هر که او لاف حوانمردی زند 
ای که خود راشیریزدان خوانده‌ای 
کز نو مرد این دری هم یار 
هرکجا خواهد عنانش می کشد 
آن که شد تسلیم نفس نابکار 
هرچه فرماید به جان فرمان برد 


لکد ول انش اک اتید ارنباه 


اندراوگاوی است‌تنها خوش دهان 
شب ز غصنه ی قوت فردا بی قرار 
می‌چردآن بوستان درمرج و گشت 
قوت فردانیست خوردم‌جمله‌دی 
ازغم روزی فرداییم اسیر 
در فراراز ظل صاحب دولتیم 
طالب مردی دوانم کوبه کو 
جز به راهسنت و تقوا نرفت 
هست برنفس وهوأی خویش چیر 
در صف خاصان حق گیرد قرار 
ره نماید در کمال احمدی 
ذات یزدان امتحانش می کند 
هاش دای کی جر مامتان 
مرد حق باشد به نفس سگ سوار 
مرکیش باشد به میدان رشد 
نفس بروی روز و شب باشد سوار 
زین اطاعت سر بسر تاوان برد 


روح و عقلش وارد پیکار شد 


درک وجدانی بجای حس بود 
چون ندانم بحث جبر و اختیار 
بحث عشق خال و زلف دلبرم 
نیست اندر سر به جزسودای آو 
جام عشقش کرد سرمست وخراب 
جرعه نوشم دم به دم از ساغرش 
زنده گشتم ازحیات معنوی 
تا گزیدم حب یار زنده دل 
می کشد روحم‌سوی حب الوطن 
زانکه آنجا بوده جاه و مسکنش 
بل به یمن همت پر کمل 
زانکه ایشان حامل فرآن شدند 
معنی قرآن ز قرآن پرس و بس 
هست قرآن را به معنی هفت بطن 
بطن اوّل درک علم ظاهر است 
بطن دوم همچنین بطن شوم 
بطن چارم را بداند مصطفی 


حق بفرمودش که بلغ ما نزل 


هردودریک جدول ای عم میرود 
اگوی وین تخت کار 
باشد از هر گفت و گویی خوشترم 
شهد نوشم دایم از لبهای او 
مر مرا تا آمدم در اغتراب 
آب حیوان می رسد از کوشرش 
بوی بردم از کمال آدمی 
بال و پر بگرفتم از اين آب و گل 
یاد می آرد ز قرب ذوالمنن 
نفس وشیطان گشتهاینجا رهزنش 
وارهمم از زشتی نفس دعل 
حق و باطل را ز جان فرقان شدند 
ازکسی کاتش زده است اندرهوس 
هر یکی نوعی کند تفسیر متن 
ازد گر ابطان فهمش قاصر است 
عاقلان کردند ز درکش عقل گم 
وان سه محفوظ است در نزد خدا 


امراقل» زین آمدش کای راستین 
آنکه وارث خواند او را مصطفی 
اوزحق تصفی وتزکی یافته است 
کامل الابماونوه وزارت استا 
مرع روحت با دو پر یابد کم‌ال 
ظاهر و باطن اگر حاصل نشد 
اصل صد یوسف جمال ذوالجلال 
حمله مشتاقان انوار لقا 
ذات خود راسوختند درنارعشق 
چون دراین بازار رخصت یافتند 
درحطیره‌ی قدس حضرت جایشان 
گرچه دارد رنج دنیتا دود سر 
صورت یوسف چوجامی بودخوب 
آنچه عاشق بر رخ معشوق دید 
تأ نسوزد کس کجا محرم شود 
از برای عاشق صاحب کمال 
عشق‌ای‌یاران نه کارسرسری است 


عشق حق ر ساحران بشناختند 


کم نخواهد شد بگودریاست این 
هست واقف بر رموز کبریا 
نورقرآن بردلش برتافته است 
ورنه دربانست و شخص ثالئست 
می پرد با هر دو سوی ذوالجلال 
بنده را ایمان به حق کامل نشد 
ای کم از زن شو فدای آن جمال 
در فنای خویش دیدند صد بقا 
تا که گشتند کاله ش بازار عشق 
لاجرم چون در قیمت یافتند 
نیست از رنج حهان پروای شان 
آتش عشق است از آن سوزنده تر 
زان پدر می خورد صد باده طروب 
کی شود برعالم اعلم پدید 
حو که در دریا نشد کی یم شود 
هرچه جز معشوق وزراست ووبال 
عاشق صادق ز غیر حق بری است 


کزپی معشوق صد حان باختند 


نعره ی (لاضیر) بر گردون رسید 
گرچه فرعون لعین تهدید کرد 
لیک آنها جان به جانان داده اند 
روحشان دراوج اعلی علیین 
گرکنی صد پاره این تن را توبیش 
ماهمه همچون مذن زشت بانگ 
خواهرش گفتا که این بانگ اذان 
انش عشقش به کلی مسرد هد 
ما به مشل آن مزذن در عمسل 
وقت لاف از ممنان کاملیم 
ام اسلام است بر ما افتخار 
ای بسا مومن که او گمنام زیست 
گنج وگوهرکی میان خانه هاست 
ترک هستی گوی از نام ونشان 
ژنده پوشانی که در شهر و دیار 
پیش حق گر آورد دست نیاز 
مرع وماهی بر طفیلش رزق خوار 


مابه عکس شان پی نفس پلید 
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هین ببرکه جان زجان کندن رهید 
دز غلاب خویشتن تاش لین کرو 
پیش از تهدید او حان داده اند 
تن بمانده پیشت ای گبر لعین 
روح کی رخ تابدازمعشوق خویش 
حق را بگذاشتیم از بهردانگ 
هست اعلام وشعارمومنان 
زین نوای زشت دل پردرد شد 
ی 
لکد فز انجام امسرش کاهلیم 
پیش خالق روی زرد و شرمسار 
لیک زیر پرده با آن جام زیست 
گنج ها پیوسته در ویرانه هاست 
تا بیابی فیض حق رابی گمان 
ای وه رن افتتاز 
رد نگرداند دعایش کار ساز 
گرد خوان نعمت پروردگار 


دشمن راه خدا را خوار دار 
ای برادر نفس را فرمان مر 
گفت حق «اعداعدوی» ای دلیر 
باز گیر ازدست این دشمن سلاح 
شدسلاحش کبروعجب وحب جاه 
تأ بیابی در وجودت شور عشق 
عاشق و معشوق عشقش بر دوام 
عشق فانی را فنادرپی بود 
عشق این فانی رها کن ای پسر 
تا که جاویدان بماند با توعشق 
هرکجا معشوق باشد همدمت 
عالم هستی زتو آمد پدید 
تاج کرمناست برفرق سرت 
ای برادر خویش را ارزان مده 
شم ناید مر تورااز کرد گار 
مر ملک را جمله مسجود تو کرد 
آنجه کردی از گناه و معصیت 


گرتورا زین فضل ورحمت سودنیست 


دزد را منبر منه بر داردار 
بشنواین امر خدای داد گر 
گوش بکشا گر تویی فرمان پذیر 
تا بیابی در حضورحق فلاح 
رو بجودرسایه ی مردان پناه 
تارساند مرتورادر طور عشق 
در دو عالم بهره مند و نیک نام 
عشق باقی سرمدی و حی بود 
رو بجوعشق خدای داد گر 
گرچه در بغداد باشی يا دمشق 
دردم خوشحالی و روز غعمت 
ای وجودت برتر از گفت و شنید 
طوق «اعطیناک» آویز برت 
آبرویت را به تای نان مده 
این همه اکرام دادت آشکار 
هرچه تاوان کردی آن سود تو کرد 
توبه پذرفتت ز لطف و مرحمت 


هیچ قدرّت بر در معبود نیست 


جای روح پاک علیین بوذ 
اندر این گلخن نشستی با سرور 
عاقبت زین خاکدان باید گریخت 
پیش از آنکه مرگ آید بر سرت 
اندر این زندان تو استغفار کن 
نفس را در قید امرش خوار دار 
چون طمع بستی تو در انوار هو 
ده مه کقس یک 
زانکه باشد او هميشه در کمین 
چونکه خلعت یافت از نور حلیل 
را عقا ف تام تین 
صبر را با استقفامت دار جفت 
هفت سال ایوب با صبر و رضا 
صبر در بیم‌اری و رنج و السم 
قلب راپاک تقد می کند 
چونکه فرمود حق منم با صابرین 
صبر اندر کاردین نبود حرح 


صبر از افعال و اقوال حرام 
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کرم باشد کش وطن سرگین بود 
گیرم آنکه عمر تو تا نفخ صور 
(موتواقبل الموت ) گفت پیغمبرت 
لتجا بر خالق جبار کن 
تیغ تقوا بهراین پیکار دار 
مصطفی گوید که «ذلّت نفسه) 
در نبردش کوش دایم تیز و تک 
تابیندازد تورادرچاه کین 
راه شرع و دین بپوید بی دلیل 
خی تفع 
تا که کشفت گردد اسرار نهفت 
دربلا خوش بود با ضیف خدا 
کرت باق سیگ 
هسفعد آشتر متو لا مس کنتید 
نعمتی از صبر به نبود یقین 
آمده (الصبر مفتاح الفرح» 


نیست هر عقل حقیری پایدار 
موجب تسکین خشم کرد گار 
خشم خوردن هست کار اولیا 
عقل جزوی هست مغلوب هوا 
نیست او را روشنی از عقل کل 
خشم از بهر خدا مذموم نیست 
این حهاداکبراست آن اصغراست 
چون جهاد نفس جهد اکبر است 
گرهمی خواهی زبون‌این نفس دون 
کان فسونش چون دم عیسی بود 
گرچه زنده کرد عیسی مرده را 
نوی کی و فان از دمسش 
نفس چون مبدل شود این تیغخ تن 
بر محبّان چون گلستان می شود 
آلت یزدان بود در نفع و ضر 
وا دار غلم لاسما اتود 
همچو شمعی روشنی بخش بشر 


هر که از این نورحق محروم ماند 


وقت حرص ووقت خشم وکارزار 
خشم خود خوردن بود ای‌مرد کار 
حلم شان باشد ز حلم کبریا 
هر چه فرماید بدان بدهد رضا 
تا شناسد بوی زشت از بوی گل 
زانکه بهرنفس زشت شوم نیست 
هردوکاررستم است وحیدراست 
صدق ما بر گفته‌ی پیغمبر است 
از زیان مرد حق می جو فسون 
از دمش بینادل اعمی‌بود 
او صفا بخشد دل افسرده را 
تابه هر سیری بود او همدمش 
باشد اندر دست صنع ذوالمنن 
بهر اعدا تیغ برآن می شود 
خیرمحض است و شود اودفع شر 
در ره حق وارث آبا بود 
اندراین طلمات دنیا چون سحر 


عاقبت چون بنگری مغموم ماند 


زآفتاب ار کرد خفاش احتجاب 
چون نداردچشم وی آن نوروتاب 
پس به ناچار او گریزان شد ز نور 
روی خوب آمد برای چشم باز 
پیش او چه باعغ و بستان و قصور 
هرکه را نبود طریق و مذهبت 
هرکه را فرج و گلو آیین وخوست 
حق چوکالا نعام گفت بل هم اضل 
بلکه حیوانات را تکلیف نیست 
تاکه هرکس اندر او رایی زند 
حنگ هفتاد و دوملت بر خطاست 


گرچه اینجا مدعی اند هر گروه 


این بهار نوز بعد برگ ریز 
تفر امه رواب ویط ارت مایدت 


همچنین مرگ گیاهان راببیین 
چون بخواندشان خد ای انس وجان 
این برای حشرانسان ححت است 


خشم وشهوت ترک کن بهر خدا 
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نیست محجوب از خیال آفتاب 
کی تواند دید روی آفتاب 
طلمت آمد ازبرای او سرور 
جشم نابینا کند زاو احتراز 
چه بیابان و کنار رود شور 
پیش او زين راز کم جنبان لت 
آن (لکم دینکم ولی دین ابهر اوست 
گوش بکشاتا نیفتی دروحل 
حکم قرآن قابل تحریف نیست 
هر که خشتی از بنایش برکند 
ناحیه دان تابعان مصطفی است 
حشر شد «تبیض وتسود وجوه) 
هست برهان وجود رستخیز 
کز برای محشر کبری گواه است 
خشک می گردد همه روی زمین 
جملگی سر برزنند از خاکدان 
هریکی زینها دلیل و آیت است 


تا امان باشد تورا روز جزا 


ترک خشم وشهوت وحر صآوری 
هرکه ترک خشم و شهوت می کند 
تا توانی جو رضای کرد گار 
هیچ سالک بر خدا واصل نشد 
کار اگر بروفق شرع زیت ابیت 
طاعت با امر خالی از ری‌است 
گفت ایاز ای مهتران نامور 
امریزدان را به جان شو مشتری 
دل پذیرا نیست مهر دو جناح 
گرشوی مستغرق حب" خدا 
لذت امری که ازمولا بود 
مبتلا بر حب دنیا مانده ایم 
عفوهای جمله عالم ذره ای 
ماهمه فرقیم در بحر گناه 
ابر رحمت را فرستادر برم 
غیم ففلت روزما را تیره کرد 
نفس و شیطان گشته مارارهنمون 


زانکه‌پا کان راهمین بوده‌است کار 
تا کتمان تین خاصیل نا 
عمر سرتاسر همه در طاعت است 
بیشکی مقبول ذات کبریاست 
امر شه بهتربه قیمت يا گهر 
کز نعیم وصل او بویی بری 
مهردنیارا به همراه فلاح 
حب دنیا را کی در زیر پا 
بهترازدنیا ومافیهابود 
برامید عفو مولا مان ده ايم 
عکس عفوت ای ز تو هر بهره ای 
جز به دربارت نمی جوییم پناه 
تا که زان باران ببارد پر سزم 
سوی دنیا چشم ها را خیره کرد 
هردمی خواند بصد سحرو فسون 


من که باشم که بگویم عضو کن 
بی سخن دانی تو سر هر دلی 
مشکل ما راتودانی ای کریم 
تِ ۳ رفت دربی حاصلی 
غرقه‌ی دریای کبر و عجب و آز 
این دهانم لایق مدح تو نیست 
یک دهان دارم من آنهم منکسر 
هست قاصرمحدث ازوصف قدیم 
حیف باشد مدحتو با این دهان 
آن دهانی ده که مد.حت راسزاست 
این دهان آلوده از لسوث گناه 
چون گدایی را از این در خو گرم 
مغفرت راازتودارم التجا 
چشم دل تاریک و راه هی خطیر 
روشنی از نور ایمانم بده 
خادم دربارنیکان کن مرا 


ای تو سلطان و خلاصة امر کن 
جزتسونگ‌شاید گره از مشکلی 
بر گشاازرحمت ولطف عمیم 
کشتی اشکسته جویم ساحلی 
رحم بنماای که هستی کارساز 
بر دهان پاک مدحت گفتنی است 
در خحالت از توای دانای سر 
الخصوص این مذنب خوار لثیم 
پس دهان پاک بخش ای مستعان 
آن دهان انبیاو اولیاست 
جزدرت جایی نمی بیند پناه 
لاجرم حاجت دگرجا کی برم 
مغفرت بنماز فضلت ای حدا 
جزتو کس نبود در آنجا دستگیر 
لذتسی از حب" نیک انم بده 
تاد وه اسان تنس 


ِ 
چونکه (ادعونی » بفرمودی نوید 


(استجب ) از لطف تو دارم امید 


گزیده ای از ابیات 


د ۵ هه 
در شسسم نوی 


ای حیات دل حسام الدین بسی 
ون مهارم را بکف بگرفته ای 
رازه پنه ان به زیر پرده بود 
جذب تو دادش حیات معنوی 
وه ای تایاور 
بشکنید گل ها ز باعغ معرفت 
گر شدی عطشان بحر معنوی 
چون گشاید راه اين بستان تو را 
هر دمت انديشه ای مهمان شود 
پشکند گلها به چندین رنگ و بو 
زین جزیره گر به دریباره بسبری 
چون فنا از خود بحق باقی شوی 
باز جان چون رو سوی جانان نهد 
باز جان همراز سلطان بوده است 


بهر حکمت حق فرستادش به تن 


میل می جوشد به قسم سادسی 
می کشی آنجا که سر بنهفته ای 
قلب‌های سنگ ما افسرده بود 
تا بنوشیم از زلال مشنوی 
از ره الطافت ای صاحب نظر 
هریکی از رنگ وبو دریک صفت 
فرجه ای کن در جزیره ی مثنوی 
هر دم آید نو به نومهمان تو را 
تا جمال مهوشی تابان شود 
رازها مکشوف گردد مو به مو 
در و مرجان گوهر گویا بری 
در صف عشاق حق ساقی شوی 
رخت را درعمربی پایان نهد 
درمقام فرب سبحان بوده است 


تا شود مناد امر ذوالمنن 


تا بکارد در جهان هر نیک و بد 
تافرس رانندم ردان سوار 
در پناه ِِ_ خیرالبشر 
قفل های ناگشاده مانده بود 
یافت دین در عهد آن سرور کمال 
کیان یی کزان دنس 
در رواج دین واحکام خدا 
بود اصحابش نجوم اقتدا 
پاس این خدمت ز جمع ناسپاس 
صد دل و جان عاشق صانع شده 
اهل دین عاشق به شرع مصطفی 
چون شد ند بااهل بدعت همنشین 
بر گمان آنکه طاعت می کنند 
ذکر بی تعلیم مخلوط ریاست 
خویش را بسپاربر صاحبدلی 
جمله‌دانستنداین‌هستی فخ است 
محوهستی کن به اخلاص وعمل 
از سر صدق ویقین تعلیم گیر 


شیر حق سلطان دلهای بشر 
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در قيامت کشته ی خود بدرود 
سوی میدان حقیقفت استوار 
عارفان یابند ز کنه دیین خبر 
از دم تا فتصنا) بر گشود 
دور باد ازروی خوبش هر نکال 
گفت « الیوم لکم دینک سبق 
مش باشد به جای انببا 
در طریق حق و درراه هدا 
جای شکر از طعن دارندالتباس 
چشم بد یا گوش بد مانع شده 
این هوس ها را نم وده زیر پا 
دیو ملعون درره شان در کمین 
بی خبر در معصیت حان میکنند 
ذاکر بی پیر مغلوب هواست 
تا ز هستی وارهی گر عاقلی 
فکر و ذکراختیاری دوزخ است 
رو بجواخلاص ازپیر کمل 
نفس روباهت شود تسلیم شیر 


باشد از اوصاف دلهابا خبر 


در حضورش دل نگهدارای مرید 
گرچه دانشمندی وصاحب نظر 
گرچه دانی دقت علم ای امین 
سس مکن برع طاهتر اصت 
از سه چیز ایمان تو کامل شود 
آن سه را علم و عمل اخلاص بین 
هر عمل همراه اخلاص و یقفین 
هرکه دنیا را فدای دین کند 
هین مشو مخرورآن گلگونه اش 
حب دنیا داد لشکر ها به باد 
قصه ی فرعون و هامان در جهان 
هر فقیر ژنده پوش حق ضمیر 
بعد مرکش گر بود سالی هسزار 
اهل دنیا را هزاران زخم و نیش 
توبه می آرند همم پروانه وار 
نام انسان بود زان رو ناس شد 
شد فرآموشش مقام قرب ذات 
غرق لذات وهواق تسین شوم 


جای روح پاک علیّین بود 


تأ نياید زشتی ات بر وی پدید 
پیش مردان خویش را کمتر شمر 
زانت نگشاید دو دیده غیب بین 
تانمانی از فیوض اولیا 
کوش تا این سه تورا حاصل شود 
تا که یابی بهره از عین الیقین 
می رود تاپیشگاه رب" دیین 
آشتتبان 9و اوج علیّین کند 
نوش نیش آلوده ی او را مچش 
صدهزاران همچوهودوهمچوعاد 
جزبه نفرت کس نجوید نامشان 
نام پاکش در همه عالم شهیر 
باز نسیان غالب آید از خریش 
باز نسیان میکشدشان سوی کار 
که اسیر غفلت و وسواس شد 
کرد اینحا غفلت او را محو و مات 
روح را محبوس کرده آن طلوم 
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آرزوی نفس الم رابهل 
این حهان دامست و دانه ش آرزو 
از جهان بر گیر قدراحتیاج 
آرزوهامرد را احول کند 
جمله شهوت هابود از آرزو 
ترک کن فرمان نفس ناب‌کار 
هرچه کاری سبز گردد از زمین 
فعل تو که زاید ازجان و تنت 
زان قیامت آمده دارالصزا 
جمله اعمالت مصور می شود 
اندر آن دم جمله لرزان همچو بید 
دامن فضلش اگر آری به کف 
ترک کن اين لعب و لهو کود کان 
نی شنیدی (انماً الدنیا لعب» 
قول یزدان را شنوازجان و دل 
بال و پرگیری بسوی اصل خویش 
فتنه باشد مال و اولاد ای رفیسق 
هرچه مشغولت کند از کرد کار 


در پناه 1 سنشت خیسو البلنتر 
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ر ‏ سق نم 
در گریز از دام ها روی آرزو 
آرزو را ترک کن ای مرد کاج 
از طریق شرع و دین مبدل کند 
زآرزو بگذار و برحق آر رو 
بر مسلمان پیروی نفس عار 
همچنین دان عدل رب العالمین 
همچو فرزندت بگیرد دامنت 
که بیابی کرده‌های ما مضی 
روز عدل حی داور می شود 
دامن فضلش بگیرای نا امید 
این خطاب آید زحضرت لاتخف 
عافیت حو شو که مانی درامان 
باد دادی رخت و گشتی مرتعب 
تا نجاتت بخشد ازاين آب و گل 
افکنی پالان بدور از پشت ریش 
«تما اموالکم» بر خوان دقیق 
بت بود در راهش افکن زینهار 


بیمه کن خود را ز بدعات و ضرر 


هست سنت ره‌جماعت چون رفیق 
چنگ زن در ۳ شا رسل 
اندر این گرداب دریای فتن 
یا کسی کاو تابع پیغمبر است 
زانکه هم موی نع بر مل 
دزد سوی خانه ی سلطان رود 
راه‌دین زان روپراز شور و شرست 
گنج‌دین رارنج وخواری لازمست 
تا پدید آید که مرد این ره است 
بذل مال و جان کند در راه دوست 
مغز حو از پوست دارد احتراز 
گفتگویش از برای حق بود 
کار او دارد که حق را شد مرید 
هر که خالص شد به راه کرد گار 
از صفات نفس بدفرجام رست 
گر کند بیعت به شیخ مقتدا 
نورحق در باطنش شد شعله ور 


عشق صانع ان چنانش در ربود 


بی ره و بی یار افتی در مضیق 
وت کین اند وان قرتای کل 
کشتی ای می جو زآداب و سنن 
در ره دین رهنما و رهبر است 
قصد دین دارند در این کربلا 
که‌احتیاج ومقصد ش حاصل شود 
که نه راه 3 گوهر است 
آنکهینون مسعت و دیق ها متخ 
از حق و تعظیم امرش آگه است 
قشر را بگذشته دایم مغز جوست 
چون حقیقت یافت بگذارد محاز 
کاراو پیوسته با رونق بود 
بهر کار او ز هر کاری برید 
وارهید از دام نفس زشت کار 
آنکه با خاصان یزدان داد دست 
خوان «یدالّه فوق ایدی» در نبی 
که شناسد نیک و بد رادر نطظر 


که نمی داند زیان خود ز سود 


عقل هر عطار که آگه شد ازاو 
عقل چون‌سایه ست وعشقست آفتاب 
چون که گردد او فدای آفتاب 
روز حشر از بهر مشتی بی هنر 
تا که خود مفتاح گنج سر شود 
عشق چون‌سیلست وعقل آمد چوجو 
چون جمال احمدی آمد ظهور 
چون جمال احمدی درهردوکون 
آنکه عالم بر طفیلش شد ظهور 
با سر انگشت وی مه شد دو نیم 
از برای عاصیان بی پن‌اه 
امتان خویش را آن نیک فال 
تانمیری نیست جان کندن تمام 
این چنین مرگی نباشد مرگ تن 
مرگ کبر و بخل و بیداد و حسد 
مردن از اوصاف زشت آن پلید 
جون بمیرد در بشر اوصاف او 


گر بمیرد نیست اورا مرگ تن 
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طبل ها را ریخت اندر آب جو 
محو گردد سایه در آن نورو تاب 
ازها گردد برایش فتح باب 
پیش حضرت بندد از همّت کمر 
هم زغیرذات مستغفر شود 
چونکه سیل آمد شود جو محواو 
رفت کلی از رخ خورشید نور 
کی بُدست ای فریزدانیش عون 
ماه و خور از پرتوش بگرفت نور 
فخر کونین است آن در یتیم 
پیش صف باشد بحضرت عذرخواه 
(موتواقبل الموت» گوید درمقال 
بی کمال نردبان نایی به بام 
مرگ نفس بد فعال پر فتن 
که ز نفس سگ رسد شانرا مدد 
جزبه نور شیخ کی آید پدید 
بهره یابد از کمال لطف هو 


منتقل گناد از این دار محن 


سال ها این مرگ طبلک می زند 
شد تخافل را سبب طول امل 
مرگ آید ناگهان پیشت چو تیر 
بهر این طلمت چراغی برفروز 
تا ز نورت بهره یابد خاص و عام 


چشم بکشاید به نور کرد کار 


چشم کو از رحمت حق گشت سیر 


چون بدان دریا شود او غوطه ور 
بذل ویخشش را زشه داردصفت 
پیش او دنیا بود بی قدر و خوار 
قدر خود نشناخت مسکین آدمی 
آدمی‌دیده‌ست وباقی گوشت وپوست 
گر ببیند خویش را فوق فلک 
ان تراد فد کاتسا شترا 
یا که «کالانعام شد بل هم اضل ) 
مهر حق بر دیده و قلبش نهاد 


لیک مردانی که نیکو سیرت اند 


گوش تو بیگاه جنبش می کند 
زان سبب غافل ز مرگند این ملل 
می کند در طلمت خاکت اسیر 
بهر جمع بینواچون شمع سوز 
تاز حاه غفلت آید سوی بام 
هم ز نورعاریت گیرد فرار 
خاصه آن کودید آن دریا و میغ 
کی حریص آید پی نان فطیر 
فارع آید از حجاب بوالبشر 
هر که را بخشد به قدر معرفت 
امل دنیارا نداند کامکار 
نفخه ی حق بود و نیکو محرمی 
هرچه چشمش دیده‌اس تآن چیزاوست 
بهر خدمت گرد او جمع ملک 
از همه مخلوق فرمود اصطفی 
دائماً اوتابم نفس دغل 
رو رت تا 


در مقام قرب حق در حیرت اند 


صورتی کاو ف_اخر و عالی بود 
دل نظرگ اه خداوند غفور 
نورحق هر حا بتابد روشن است 
زان سبب فرمود رسول نامور 
دیوبگریزد ز طل اولیا 
آنکه یابد بهره ای از عشق پاک 
تن فدای خار می کرد آن بلال 
هرچه آزردی شدی شوقش فزون 
گرچه وی را در خفا دادند پند 
خود فسون عشق صد جندان کند 
ساحران کز عشق جامی خورده‌اند 
دوجهان باشند در فرمان عشق 
باد سرگردان ببین اندر خروش 
ذره ذرات جهان دارد حیات 
انس وجن وجمله موجودات ازاو 
آکه است آن ذات رب العالمین 
بر بساط اینچنین شاه خبیر 


عشق حق بگزین که یابی سروری 
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هردمی یابد ز حضرت فیض نور 
نفس و شیطان را سلاح و حوشنست 
می گریزد دیو از طل عمر 
در پناه همست مردان درا 
از گزند جسم اورانیست پاک 
خواجه اش میزد برای گوشمال 
شعله می زد آتش عشق از درون 
دار را چون روضه رضوان کند 
گوی سبقت راز میدان برده اند 
آفتاب و چرخ سرگردان عشق 
پیش امرش موج دریاً بین بجوش 
پیش امرش خاضعند این کائنات 
هست گشت ازحال هریک موبمو 
تا از آن دانه که در خاکست دفین 
چون شدی بر غیر فرمانش دلیر 


تا کند عشقت بدان شه رهبری 


عشق زاوصاف خدای بی نیاز 
هرکه را عشقی مجازی بر سراست 
گر بجوید رهبری از امل دل 
از مجازی سوی معن‌ایش کشد 
از هسوای نفس و از عشق هوس 
وا رهید از صورت و معنا گزید 
کت گر له شیودی وف 
آن جهود دشمن دین رسول 
دست در ازاز ان شه تر کشنود 
هرچه کوشید عاقبت سودی نیافت 
تج کرد او را به صدیق تقی 
می رسد درگوش هر کس این ندا 
می‌دمد در گوش هر مدبر بشیر 
هرکه را ببخت و سعادت پار شد 
دامن مردان ره بگرفت چست 
از صفیر حق چو بشنید (ارجعی) 
رخت بربست و سفر آغاز کرد 


تابه اصل خویشتن حولان کنان 


سوی دریای حقیقت قنطر است 
تااشود هادی ورا زین آب و گل 
در ره حیق ازتمنایش کشد 
وارهید و درره حق گشت کس 
همچو صدیقی که شهبازی خرید 
در خریداری این اسود غلام 
از بلال و دین پاکش شد ملول 
از کمال خشم آن گبر عنود 
چاره اندیشید و مقصودی نیافت 
متقسی را بششری اش متفی 
دمبدم کای بنده سوی ما بیا 
خیز ای مدبر ره اقبال گیر 
زین ندای جان فزا بیدار شد 
یافت از اخلاص ایمان درست 
کشت فارع او زطعن مدعی 
عقل و حان رابا ملک انباز کرد 


خلق را خواند بسوی آن مکان 


شه‌سواران در سباقت تاختند 
آنکه مردانه در این میدان رود 
جز به جذب ذات پاک کرد گار 
جذبه ی حق است بهر بند گان 
هر که شد مبغوضه‌ی حق را شکار 
کی شود پایان به گفتن اين مقال 
مصطفی بهر هلال با شرف 
عاشق ار صادق بود در راه عشق 
بی شکی معشوق بروی عاشق است 
ای خوش آنمردی که در صحرای عشق 
توشه‌اش عشقاست دریوم الحساب 
هر گروهی درپی همجنس خویش 
موجب ایمان نباشد معجزات 
بس برادرها که هست از یک پدر 
ای بسا ترکی که او از موهبت 
پارسی و ترکمن کاو همدل است 
پس یقین می‌دان که از جذب ولی 


مدئی از صدق رو کن خدمتش 
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خربطان در پایکه انداختند 
همچوگویی پیش آن چوگان رود 
کس نشاید بود مرد کارزار 
بهتر از اعمال خیر انس و جان 
ازره مردان حق گیرد کنار 
بشنو اکنون قص: ضعف هلال 
رفت از بهر عیادت آن طرف 
پنج حسش می شود بینای عشق 
اینچنین عاشق بحضرت لایقست 
می‌دهد جان می خرد کالای عشق 
پیش او معشوق بگشاید نقاب 
جذب جنسیّت کند هردین‌وکیش 
بوی جنسیّت کند جذب صفات 
در صفت از ترک و رومی دورتر 
دهاز ازلاه کته شرفت 
وقت صحبت کشتی اند رساحلست 
می‌شود پیدا به خلقان همدلی 


ضبو باندتا بیابی صضوتض 


هفت چرخ واين زمین آرد پدید 
چونکه‌عقلت قاصراست زاین کلام 
در همه امر او حکیم مطلق است 
سعی کن باشی ز جمع مخلصین 
چند دزدی حرف مردان خدا 
حق به قران گفت بهر مزمنین 
لاتقولواقول ما لا تفعلون 
قول دوراز فعل می گردد وبال 
کوش تا بر گفته ات عامل شوی 
رحم کن بر زیر دستان ضعیف 
ای هوارا طب "خود پنداشته 
برهوای نفس آن کاو زد قدم 
طلم و بیداد و ستم بر مستمند 
هرجه کاری بدروی جان پدر 
گر رسد رنجی ز ظلمت بر فقیر 


چون تورا بر طلم آمد دسترس 


اندرآن گل اندک اندک میفزود 
ورنه قادر بود بایک امر کن 
لب ببند ای عاصی از گفت وشنید 
پس سخن کوتاه بهتر و السّلام 
زير امرش دو جهان را رونق است 
تا دلت روشن شود از نوردین 
تا فروشی و ستانی مرحبا 
بگذر از تلبیس و جوراه یقین 
کحم از اد نموه 
عاقیت گردی ز گفتارت ملال 
شاید ارمقبول اهل دل شوی 
تا نگشتی زارو بیمار و نحیف 
بر ضعیفان صفع را بگماشته 
در حضور ذات حق شد متهم 
عاقبت روزی تو را آرد به بند 
برتو بنوشتند با دست قدر 
درجزا بینی وطن اندر سعیر 


صبر کن از زخم قهر حق بترس 


صبر جمله ی انبیا با منکران 
کوه صبر و استقامت بوده اند 
هر چه کردند منکران آزارشان 
منکران در فکر ایذا و ضرر 
کای خدا بنمای شان راه همدا 
زانکه هرکس رفت ازاين دار فنا 
نیستش درد ودریغ وغبن و موت 
هر نفس زین عمردرّ بی بهاست 
سالهاشد عمر در غفلت تلف 
مکر شیطان است اين ام نیست 
بیم و امیّد هردو گر با هم بود 
زین دو پیش آید تو را فقر و فنا 
هردکانی راست سودای د گر 
بهر هر پیشه بباید آلتی 
فقر خواهی صحبت مردان گزین 
کیمیای صحبت صاحبدلان 
رو بجو این کیمیاراای اسیر 


هرعمل رادان حزایی درپی است 
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کردشان خاص حق و صاحبقران 
خلق را غمخوارگی بنموده اند 
لحظه ای مانع نشد از کارشان 
انبیازاری کنان بر داد گر 
کا کل یرواد دستت افتتا 
سوی عقبی شد در آن ملک بقا 
بلکه هستش صددریغ ازبهرفوت 
خوارو بی مقد ارپیش چشم‌ماست 
باشد از حق مان امید لا تخف 
درشریعت این سخن تأیید نیست 
پر زرم معضیت مرختم یود 
شکر انمامش تو برخوان رینا 
متنوی دکان فقراست ای پسر 
دست ندهد راحت بی زحمتی 
راه بین میجواگر باشد به چیین 
زر کند مس های قلب غافلان 
تا شوی از صحبتش بدرمنیر 


گرحه حب الّه يا راه‌غی است 


این ندانی کز پی من چه کنی 
ینت واه تشراره 
پیش آید مرتو را روز حساب 
این چنین آید خطابات درشت 
عمر خود را در چه پایان برده‌ای 
بهرچه این قلب سنگت طلم جوست 
لیک حاضر باش در خود ای فتا 
هرشب وروزآن کریم داد گر 
گر بُدی غافل زتو این فوت شد 
گر بدی بیدارو هشیارو به گوش 
قلب نورانی حیات نو گرفت 
هر که لافد از دم عقل و خرد 
روبه عقل خود چنین غره مباش 
عقل جزواز کید شیطان بینوا 
هر چه فرماید به جان فرمان کند 
گر بجوید ره به سوی عقل کل 
عقل کلّش هادی و رهبر شود 


هم در آنچه عاقبت خود افکنی 
گر بود عالم تورادر سیطره 
جزو جزوت لرزد از بیم عتاب 
کز نهیبش بشکند پهلو و پشت 
خون مطلومان بحیلت خورده ای 
خانه خالی کن برای حب دوست 
تا به خانه او بیاید مرتو را 
کرد چندین بار در قلبت نطر 
عبن این سوزنده‌تر از موت شد 
نفحه را دریافتی ای درد نوش 
از کمال معرفت پرتو گرفت 
او از اين نفحه کجابویی برد 
که شوی ياوه تو در تزویرهاش 
همچویرعی بت کرد کت 
خانه ی اعمال خود ویران کند 
بوید از گلزارغیبی بوی گل 
این پرش سوزد سراپا پر شود 


سال و ماه و روز گارش برهباست 


اختر عمرت به مقراض شهور 
می رود این عمر چون جویی روآن 
غافلیم از سیر جو در رهگذر 
عاقبت پیک اجل آید شتاب 
لا شک این ترک هوا تلخی ده‌است 
گر شوی دوراز حمال پادشاه 
دل ژ نات کین ای مرد سعید 
گر تو جغدی روی در ویرانه کن 
باز را سلطان بجوید در شکار 
هرکه‌را یزدان به‌لطف خود نواخت 
لا یعد این داد و لا بحصی ز تو 
مدح ما نسبت به ما شد سودمند 
فارع از سود و زیان است کرد گار 
(اذ ک رواله) امر فرمود از کرم 
تا که آرد نام پاکش برزبان 


هر که بر ذکر خدا توفیق یافت 
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پاره پاره کرده خیاط غرور 
بای ها را نشهترت دنا شک 
روی آب پاک از خس شد نهان 
همچنین دان عمر را جان پدر 
که بباید رفت زاين ملک خراب 
ایخوش آن کاوجست رضای مستعان 
لیک از تلخی بعد حق به است 
آتش حسرت تو را سازد تباه 
عاقبت باید از این دنیا برید 
ور که شهبازی سفر مردانه کن 
جغد درویران تبه شد روزگار 
مرکیش بر گنبد مینا بتاخت 
من کلیلم از بیانش شرم رو 
مدح آن شه کو زبان ما کجا 
لایق ذاتش نباشد چون و چند 
لطف کرد از بهر مشتی نابکار 
ورنه کو جرأت به این خاک دژم 
هم زبان سوزد ز نامش هم دهان 


بی سر وپا سوی اهل‌دین شتافت 


مونس احمد به مجلس چاریار 
جذب یزدان هرکه را در دل رسید 
همچو صدیق تقی کوسرور است 
مال و حجان و جملهی اولاد را 
پارغار حضرت خیرالبشر 
اهل خدمت گوی میدان برده اند 
ورکنی خدمت نخوانی یک کتیب 
اهل خدمت را دهد علم لسن 
جنگی‌ای با یک سرشب آه و درد 
مت عالی طلب از کرد گار 
همّت مردان نب‌اشد جز وصال 
عشق باید تا کسی دیوانه وار 
نیست از عاشق کسی دیوانه تر 
نیست عشق و عقل با هم سازگار 
عشق را باشد هوای کوهسار 
عشق جوید آتش سوزنده ای 
عشق باشد مشتری مر ذات را 


عشق می بیند ازل را تااید 


وقف کرد از صدق در راه خدا 
نزد پیغمبر زجان محبوب تر 
نی چو ما پژمرده و افسرده اند 
علم های نادره یابی ز جیب 
و ات هر جرا و ابر حن 
گشت کامل مرد میدان نبرد 
زانکه آنجا اهل همّت نیست خوار 
گفت پیغمبر(ارحنایا بلال) 
وی زا انکفت امه وش ار 
عقل از سودای او کورست و کر 
عشق می جوید جنون عقل اعتبار 
عقل جوید صحبت اهل و تبار 
عل خواهد قصر وباغ و بنده ای 
عقل گوید بگذر این ابیات را 


عقل دیدش تادم گور و لحد 


تومبین او را چو خود ای بی هنر 
چشم طاهرداشت غیراز طین ندید 
منکران راهست میراث از بلیس 
عارفان را جام عشق حق بدست 
جان شرع وجان تقوا عارف است 
باطن شرع است راه عارفان 
کار عارف حز به الهام خدا 
سر دیین را عارفان بشناختند 
حق شناسی جزره عرفان مجو 
هردلی کاواتباع دین کند 
زانکه لولاک است بر توقیع او 
عالم امکان از او آمد پدید 
سنت او را به جان شو مشتری 
شرع او منسوخ ادیان د گر 
ختم جمله انبیاو مرسلین 


امشانش هریکی دریای و ۵ 
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که نبیند پیر اندرخشت خام 
مشفقان یاری کن پیروز بخت 
زانکه ابلیس این چنین دارد نظر 
کور باطن بود او باطن ندید 
که‌نه بتوان گشت با خاصان حلیس 
حستحودارند تا کی طالب است 
معرفت محصون زهد سالف است 
زان سبب ماند ز طاهربین نهان 
نیست ای یاران با صدق و صفا 
مال و جان در راه دین در باختند 
از علوم فلسفه ایقان مجو 
مد ای اس 
جملهی انعام در توزیع او 
کل یوم کان فی شأن دید 
تا زاسرار خفی بویی بری 
محو گشته جمله دین ها سر بسر 
حلقه ی بحر حقیقت را نگین 


صبر و حلم‌شان ز کوهها می‌فزود 


همسرش با وی به انکار و حجود 
هریکی از اولی‌ای این زمان 
گر شنیدی یوسف ازاخوان چه‌دید 
با کسی بنشین که باشد زنده دل 
تن بمردت سوی اسرافیل ران 
گویمت بشنو که اسرافیل کیست 
آنکه حنبد از هوای نفس دون 
نفخ اسرافیل می بخشد حیات 
نفخ امل دل ببخشد کین 
نورحق تابد به قلب عاقلان 
هرولی را نوح و کشتیبان شناس 
هر که او را اتباع اولیاست 
این زمان طوفان نوح است ای جوان 
رحمه للعالمین اند این گروه 
دامن مردان بگیر ای کوردل 


قدر خود بشناس عالی گوهری 


هردمی بر طعن وتشنیع می فزود 
می خورند از اقرب] زخم سنان 
پس چرا از اقربا داری افیسك 
تا نگردی عاقبت روزی خجل 
دل فسردت رو به خورشید روان 
آنکه را جان از حیات بند گیست 
نیست زنده‌روبراو برخوان فسون 
مرده ی صد ساله را بعد از ممات 
بهر دلهاو برد افسردگی 
از شعاع آینه ی صاحبدلان 
صحبت این خلق را طوفان شناس 
هر کلامش همچو در بی بهاست 
جز در این کشتی کحا باشد امان 
بخشش یزدان بود فرو شکوه 
تا رهایی یابی از ضال و مضل 


نیک بنگر کیست بهرت مشتری 
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زاس فا لادم ندا آمد همی 
جمله عالم بهر آدم آفرید 
تا که باشد آینه روپوش ذات 
پس حیات عالمی زین نوردان 
بنده گربی یسمع و یبصر شود 
از وجودش گم شود نام و نشان 
چون دعامان امرکردی ای عجاب 
امر «ادعونی) ز فرآن خوانده ام 
گرچه زاری را به پیشت قدرهاست 
بوی کبروعجب وبوی حرص و آز 
قادری بی شک به تبدیل صفات 
تا نماند اين شقاوت برتدم 
ای بسا علم و ذکاوات و فطن 
علم هر چیزی که هستی آورد 
پیر انصاری جنین فرموده است 
من بری زآن طاعتم که عجب آورد 
رحمت حق بر روان پاک او 


در درون هر صدف دری بجو 
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آدمیید و خویش بینیدش دمی 
لیک آدم بهر خود آرد پدید 
نورش از وی تابد اندر کائنات 
کوردل حیران به وقت امتحان 
ذات حق را هر زمان حاضر شود 
تم یابد حیات جاودان 
پس دعای خویش را کن مستجاب 
زان سبب در التجایت مانده ام 
آن دهان پاک مارا از کجاست 
دور دارد از دلم راه نیز 
زین صفات مهلکم بخشا نجات 
باد هستی گشته طوق گردنم 
گشته رهرو را چو غول راهزن 
آینه ی اخلاص مومن را برد 
زانکه او را دید باطن بوده است 
بنده آن معصیت که عذر آورد 
آفرین بر دید و بر ادراک او 


چون به جد حویی بیابی ای عمو 


هیچ کافر را به خواری منگرید 
هیچ کس در چشم تو ناید حقیر 
ای بسا ژولیده موی و ژنده پوش 
سوی حق گر آورد دست نیاز 
بهر تعظیمش ملک آید فرود 
تومشتواشره به علم و دانشت 
بوالحکم آخرچه بر بست ازهنر 
بوالحکم از کبر خود بوجهل شد 
سر کشید از دین پاک مصطفی 
چون قبول‌دین برایش عار شد 
گربه‌هرمجلس بدی جایش به‌صدر 
بود آزار مسلمان کام او 
صدقه نبود سوختن درویش رآ 
هر کلام نرم وشیرین صدفه است 
صدقه ی هر عضو می آور جدا 
صدقه ی پا از برای مزمنین 
حمله اوصاف محمّد بود نیک 
گفت خیرالناس آن پاکیزه دین 


وارنان انیی امل دل اند 


در مسلمان مردنش باشد امید 
چون نه آگاهی زاسرار ضمیر 
خوارهر مجلس به باطن درد نوش 
نازاو رامی کشد آن کارساز 
تن مردم می نیرزد تره توت 
زانکه آرد نفس سوی خواهشت 
سرنگون رفت اوز کفران در سقر 
که عذاب حق به پیشش هل شد 
ماند خالد در عذاب آن بینوا 
نام او سر دفتر کرادت 
عاقبت افتاد اندر چاه بدر 
تا قياهمت کشت ملعون نام او 
کور کردن چشم حلم خویش را 
با مسلمانی که دل آزرده است 
یت توت تست کشت تما 
رفتن اندرراه دنیا یا که دین 
حق‌بدان خلق عظیمش خواند لیک 
هر کسی خدمت کند با مزمنین 


خلق از اکرام ایشان غافل اند 


زانکه میراث ازرسول آنست وبس 
راز ها دانند از اسرار هو 
مالک دل ها بود پرورد گار 
بهرماشد قول مولاناسند 
چون رجاو خوف در دلها روان 
هرکه جام عشقق حق را کرد نوش 
زان میی کان می چو نوشیده شود 
آن می عشق است نه انگور تاک 
گر زجان بگذشته ای اینجابیا 
ای بسا سرها دراین‌میدان چ و گوی 
موزدزهی تست یسب یجای با 
در وفای عهد اگر باشی درست 
هین بیا ای جان جان و صد جهان 
نیم جانی دارم و آن هم به کف 
کلبه ی تاریک ما روشن شود 
روزنی که جان از او یابد صفا 
اتباعش پیروی فتت اش 


می کشد ان سنتشر سوی رشد 
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که ببیند غیب ها را پیش و پس 
از ضمیر خلق بی حلق و گلو 
هر که را خواهد نماید راز دار 
که بفرموده است اسرار احد 
نیست پوشیده زوی راز نهان 
همچو مولانا کند در نطق حوش 
آب نطق از گنگ جوشیده شود 
راه جانبازی نه جای خوابناک 
ورنه ای جانب‌از رو ای بی وفا 
تو نبردی زین می و مستیش بوی 
ره رها متا ین 
نقدوقت خویش دریابی‌تو جست 
خوش غنیمت دار نقد این جهان 
گر قدوم آری فدا سازم به دف 
خانه ی دل از دمت روزن شود 
در کمال تباع مصطفی 
خلق‌را حصن حصین ازبدعتست 


هر حس از انوارغیبی می چشد 


هرحسی را ره‌دهی چون‌ سوی غیب 
چونکه حس هاخارج ازمحسوس شد 
نوربین و نور خوارو نور جو 
می نگردد این چنین حسّی فنا 
گر بمیرد هست مرگش نقل تن 
گشته است عارف به‌ذات ذوالحلال 
چشم عارف دان امان هردو کون 
قفا را اف اب لیتسا 
راه نامسلوک و پراز خارو گو 
رهبری باید که بنماید رهمت 
ورنه غولت افکند در چاه تنگ 
ما همه زین نفس سگ سر گشته‌ايم 
گفت ما گشتیم چون جان بندطین 
هم توانی داد اینجا روشنی 
لطف تو نبود ز گمراهان دریغ 
از کرم بفرست آن باد بهار 
تابد از انوار لطفت بردلم 


درامانم دار از بدعات دصر 


نیست آن حس رافتورمرگ وشیب 
خلعت از انوارحق ملیوس شد 
وان دوی دیگر تو گردانی بگو 
روح او اندر جوارذوالمنن 
چشم اوما زاغ گشته در مثال 
که بدو پابید هر بهرام عون 
کی توانی رفت بدون راهرو 
باشد او حافظ ز گودال و چهت 
که‌تورامردن دراین چاهست ننگ 
زان سبب فردا به خون آغشته ایم 
آفتاب جان تویی دریوم دین 
چشم دل را پرده کرده ابرو میغ 


زین دغل بازان آغشته به زهر 


ای فغان از پار ناجنس ای فان 
ذات انسان هست خاصیّت پذیر 
رنگ گیرد از دم هر نیک وبد 
گرنشیند باشقی زشت کار 
کو توا هم صحبت اهل خرد 
اندر این ره از خداتوفیق جو 
چون نهد درتو صفات جبرئیل 
می شود غالب تورا طبع ملک 
از حهان بی وفادایم جهان 
زخم چوگان می‌ خوری ازسوی او 
معتکف آنجا بمانی ماه و سال 
نصرت حق هر کسی را یار شد 
چونکه جعفر رفت سوی قلعه ای 
گرچه تنهابود امّا قدرتش 
قلعه از هیبت همی لرزان چو بید 
هیبت حق بود درسیمای او 
دربن هر موی بودی غازی ای 


زان سبب بود اینکه در قلب رسول 
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همنشین نیک جویید ای مهان 
گر چه دارد طبع صاف دلپذیر 
هرچه با وی خوی گیرد او شود 
دور ماند از دم پرورد گار 
روح سوی منزل خود می پرد 
فهم دین از صحبت صدیق جو 
همچو فرخی بر هواجویی سبیل 
بگذری در سیر روح از نه فلک 
درخم چوگان عشقش بی نشان 
گوی غلطان میروی در کوی او 
چون سگ کهفی که گشته او مثال 
همچو شیران وارد پیکار شد 
قلعه پیش کام خشکش جرعه ای 
خود گواهی داد از حمعیّش 
نصرتش الهام حق دادی نوید 
جمله لشکر بود سر تا پای او 
پیش صف کردی ورا جانبازی ای 


جاگزین گردید آن شیر فحول 


راه کن اندر درون ها خویش را 
گفت مرد عارفی شیرین سخن 
از نشان راه اقرب تربه حسق 
گر توانی خویش را از خدمتی 
که توراواصل به ذات حق کند 
بعد ازآن حق را شوی در کل حال 
زوحیات عشق خواه وحان مخواه 
از حیات عشق منصوری شوی 
گل خورد زنبورمی گردد عسل 
عشق اقیانوس ناپیدا کنار 
هر نهنگی بار صد کشتی برد 
صدچنین کشتی ودریا گشت گم 
خدمت او خدمت حق کردنست 
تومبین این شیر مردان را بشر 
با نپنداری که او از حق جداست 
قول مولانای رومی شد گواه 
(هر که خواهد همنشینی با خدا 


رحم جمله انبیا و اولیا 


دور کن ادراک غیر اندیش را 
از کمال لطف اندر انجمن 
برده از جمله سبیل این ره سبق 
حای ۳ درقلب صاحب دورن 
در صفوف عارفان ملحق کند 
لب بیندی ز اعتراض و از مقال 
تو ازاو آن رزق خواه و نان مخواه 
اهل حکمت همچوزنبوری شوی 
نار عاشق نورحق عزو جل 
عاشقان در وی نهنگ نور خوار 
نوح و طوفان اندر این دریا درد 
حق جوفرمود بنده‌ای را امر(قم» 
روز دیدن دیدن این روزن است 
زانکه دارند نزد یزدان کر 
لحظه ای ازیاد حق غافل کجاست 
آنکه باشد در طریقت پیش راه 
گو نشیند در حضور اولیا) 


گوسفندی از کلیم الّه گریخت 
درپی اوروز تا شب می دوید 
مروت هت شش و 
ای مسلمان درس گیر از این کلام 
زیردستان را مرنجان بی سبب 
از غرض خالی شو و از کبر و کین 
چشم داری تو به چشم خود نگر 
چشم را هرگز مکن تسلیم گوش 
تا شود این هردو با هم هم نطر 
دیده ی قلبت اگر روشن شود 
مرتورا دشمن نماند در دیار 
لذت طاعات پیدا آیندت 
را لذت از درون دان نز برون 
هرکه یابد لذت از یزدان فسرد 
گر نبودی لذت و شوق لقا 
گر نبودی لذت ذوق درون 
کر وی با عرو یی کار 


این مثال و این بیان ازعقل ماست 
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پای موسی آبله شد نعل ریخت 
ماندحیوان موسی اش دروی رسید 
بهر حیوان آب در چشمش دوید 
رحم کن بر زیر دستانت تمام 
تا نگردد این سبب بر خشم رب" 
تأ بیاببی دیده ی انصاف بین 
منگر از چشم سفیهی بی خبر 
ای برادر بهر چشم دل بکوش 
دید صائب یابی ازاهل بصر 
خارها درحچشم تو گلشن شود 
غیر نفس طالم بی زینهار 
دم به دم ذوق درون افزایدت 
ابلهی دان جستن قصر و حصون 
جمله لذتها به پیشش گشت سرد 
کی نمودی ساحران جان را فدا 
کی شدی منصور بر دار از جنون 
کی شدی مجنون اسیر کوهسار 


محلس وبزم شهانرا کی سزاست 


آن عجب کاو در شکاف مه نمود 
آنکه دنیا را طفیلش آفرید 
مصطفی چون راه بر بیچون برد 
کوزبان تا گفتمی مدح رسول 
روگ یقت تیاشسن 
روزی ام کن سنت آن شاه دین 
دست کورانه به حبل الّه زن 
ریسمان حق کتاب وت است 
مذهب نعمان طریق نقشبند 
زانکه شد وقت ظهورات فشن 
فرقه های مختلف در هر دیار 
اهل دل درچشمشان خوار و حقیر 
میوة شیرین نهان در شاخ و برگ 
بندگان مخلص پروردگار 
کس نباشد واقف احوالشان 
ظاهرا شوریده و ژولیده مو 
باده می نوشند ازجام طهور 


آنکه از غفلت به عصیان شد دلیر 


هم بقدر ضعف حس"خلق بود 
گر شکافد مه ورا نبود بعید 
فوق عرش و لامکان بر می پرد 
از دم ناپاک خود باشم ملول 
هم بر آن دارم کز او باشی رضا 
زانکه باشد سنتش حبل المتین 
جزبه مرو نهی یزدانی متن 
همره اهل حماعت رحمت است 
این دو را بگزین امان از هر گزند 
ملک دل ها را گرفته اهرمن 
گستریده دام اغضوا آشکار 
درلباس فقر پنهان هر امیر 
زندگی جاودان در زیر مرگ 
زیر پرده بگذرانند روزگار 
طعنه بر خورمی زند اقبالشان 
باطنا تعمیر از اسرار هسو 
معرض اند ازلأت دارالغرور 


کرد گاراز لطف شد توبه پذیر 


چون برآرند از پشیمانی انین 
گفت پیغمبر که تانب از ذنوب 
توبه ی صدقت پدیرد کنونق کار 
شاخ خشک آردشکوفه وبرگ وبار 
چونکه آید رحمت یزدان بجوش 
ای برادر رحمت و فضلش بجو 
چون مقلب حق بود ابصار را 
توبه درب‌ارش بجوراه نسیاز 
او تواند کرد تقلیب صفات 
همچنین بخشد عمر را نوردین 
از عزازیلی بلیسی آورد 
تکیه برصورت مکن معنی گزین 
زين قدح های صور کم باش مست 
گر نیابد صورت از معنی خبر 
گفت (کرمنا) به انسان زان سیب 
گربه قوت و قرات آید این بدست 
یابه‌شهوت گرشدی گشتی خروس 


چون که (کرمنا» برای آدم است 
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عرش لرزد از انین المذنبین 
محو سازد جرمش علام الغیوب 
ازپس دی می رسد فصل بهار 
زشت رانیکو کند پرورد گار 
آتش عصیان شود یکسر خموش 
تا شود این قلب سنگت توبه جو 
که بگرداند دل و افکار را 
که تورا پیدا شود سوزو گداز 
می کند مبدل به نیکی سیثات 
بوالحکم را کرد رس المذنبین 
کفر صد ساله سوی دین ره برد 
تازمعنی گرددت کامل یقین 
تأ نباشی بت تراش و بت پرست 
حبس ماند او به حس گاو و خر 
کاو بجست ازراه باطن قرب رب 
کاق کتر معا فد تشد میت 
حمله حیوانات او را دست بوس 


پس بجو آنرا که با حق همدم است 


سایه ی رهبر به است از ذ کر حق 
از پیمبر اینچنین آمد خبر 
دیوب گری زد زظل اولیا 
شیخ فاروقی بگفت‌ارابطه 
ذکر حق تنها نه راه موصل است 
چونکه شد واصل فنایش داددست 
۳ 
موت پیش ازمرگ تعبیرش فناست 
بعد این موت از هوس خالی شود 
نفس گردد تابع و فرمانبرش 
می کند با طوع و رغبت بند گی 
بیشتر از واعطان این زمان 
ای دلی که جمله را داری تو گرم 
واعظ اربر گفت خود عامل نبود 
آنکه قول وفعل او یکسان بود 
گر موافق باشدش قول وعمل 
خلق گردند از کلامش مستفیض 


پس ندارد او به ظاهراکت فا 


یک قناعت به که صدلوت وطبق 
ی سر 
دامسن او کسیر انی طاسب با 
بین عبد و خالق آمد واسطه 
سالک:با رانطه‌دان واصل ات 
بش تفری یر پتزدانن تشنییخ 
کز پس مردن غنیمت ها رسد 
که امان از مکر نفس پر عناست 
ال افوار اتشادین فتوه 
سر نهد در پیش امر داورش 
حق دهد از بعد موتش زند گی 
چون زر قلب اند وقت امتحان 
گرم کن خود راو از خود دار شرم 
سامعان را زوصفا حاصل نبود 
این صفت از خصلت انسان بود 
پیش ناید دراموردین خلل 
شد دم پاکش شفای هر مریضص 


بهر معنی می کند جان رافدا 


ناردوزخ جز که قشر افشار نیست 
طاعت خالی زاخلاصت چوپوست 
دانه‌ی بی مغز کی گردد درخت 
صورت ومعنی به رکس گشت جمع 
شمع سوزد بهر نفع دیگران 
گرتورا مالست با حکمت نهان 
شرم دارم از نبی ذوفنون 
نفقه و کسوت اگر چه واجبست 
نفقه باید کرد قدر طاقتت 
نفقه ی اصحاب دنیا مال و زر 
خلق عالم شد عیال اولیا 
راز دان است و لسین معنوی 
کو سلیمانی که دند لین طیر 
گرسلیمان این زمان در پرده است 
ابتدا احکام دین آمد غریب 
گفت طوبی مصطفی آن قفوم ر 
گفت طوبی آنکه در آخر زمان 


۷ ۳۳ 
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ناررا با هیچ مغزی کار نیست 
پوست راکی میبذیرد لطف دوست 
قشر راب مفز جولی نیک بخت 
درره دین روشنی بخشد چوشمع 
تاز خود فانی کند نام ونشان 
صرف کن آن را برای دیگران 
البسوهم گفت ما تکسبون 
بهرمردی کو سوی زن راغبست 
توش شرفت آناشمتشت 
نفقه ی خاصان زفیض داد گر 
او ز یزدان بهر ایشان رزق خواه 
مغز قرآنند همچون مثدوی 
دیو گرچه ملک گیرد هست غیر 
دان که از کردارما آزرده است 
بازمی گردد چو اوّل ای حبیب 
که بگیزتدست ودین ور 
ماند از طوفان بدعت درامان 


بهر دین مصطفی اوحان فداست 


من زجان سی رآمدم اندر فراق 
می روم تأ جان خود قربان کنم 
بهرعاشق نیست از نارفراق 
کیش عشأق است قربانی شدن 
حان اگر انفاق شد درراه دوست 
وارهتل از دام لذات و موس 
اهلد ات هراک اس زر 
گفت «فلیبککوا کثیرا» کرد گار 
از پدرآموز این عجز و نیاز 
این چنین غرق هصسوا و لذتی 
گر نجوید عقل جزوی عقل کل 
عقل جزوی کرکس آمد ای مقل 
اند راین حیفه چنان درعیش ونوش 
پرده کرده چشم و گوشش را هوا 
از کلام حق نداند غیر صوت 
اهل غفلت را همه در خواب دان 
ای برادر درد حو در راه او 
کودک حلوایی بگریست زار 


هر که گرید زاراز سوز درون 


زنده بودن در فراق آمد نفاق 
این فراق تلخ را پایان کنم 
در دوعالم صعب تر اندر مذاق 
بربساط قرب مهمانی شدن 
شد مضاعف زند گی‌درنزداوست 
می نیفتد دوع اندر چون مگس 
سور تاریکی است گرد نور برق 
دیده‌ای خواهد که باشد اشکبار 
را انا طلستا) وه شتا 
چون بهایم بسته ی هر شهوتی 
کی شناسد حق و باطل راسبل 
پراوبا جیفه خضواری متتصل 
نشنود سمعش زاهل دین سروش 
که نبیند نشنود امر خدا 
از حیات معنوی گردیده فوت 
گشت بیدا رآنکه او رفت از جهان 
تا که بیدارت کند اسرار هو 
توخته شد وام آن شیحخ کبار 


می‌شود انسوز و دردش رهنمون 


چشم بی نم چشم؛ بی آب دان 
نه کسی راز آب شربش بهره ای 
گریه ی صدق و تضرع با نیاز 
گر شود تأخیر دیر آید قبول 
طوطیان و بلبلان را از پسند 
پس یقین دان کرد گارانس وجان 
گر بنالد عاحزاشکسته دل 
بلکه 3( تاخیز دعا 
تا که حق راضی شود از زاری اش 
از برای همدلی کاو محرمست 
دل بیارامد به گفتار صواب 
صدق آراید کلام صادقان 
یک نسیمی می وزد خود مژده ور 
باز برعکسش وزد باد سموم 
تا هلاک عده‌ای چون قوم عاد 
گنج جودرباطن مردان دین 
بر سر گنج از گدایی مرده ام 
چون نداری چشم باطن ای عزیز 


دور می جویی همیشه يار را 


1۱ مثنویات شمس العارفین 


که به صحرا کس نجوید زو نشان 
نه چکد ازوی به سبزه قطره‌ای 
می شود در راه یزدان چاره ساز 
تومشوازدیر یا زودش ملول 
از خوش آوازی قفس در میکنند 
دوست می دارد انین مومنان 
حق کند تأخیراین نبود زذل 
کان خاند ات رفن فرسانها 
از نی فلت شب پیاازی ان 
هر کلام صدق دفع صد غمست 
آنچنان که تشنه آرامد به آب 
محملی از صدق دارند عاشقان 
می دهد از رحمت یزدان خبر 
بهر اعدا زامر دین آرد هجوم 
کرد ذات پاک حق بر دست باد 
چون‌بلیس ا زکب رخودطینش مبین 
زانکه من در غفلت و در پرده ام 
تا که خاص و عام را بدهی تمیز 


ات توت اه کین آسران 


هر که چشمش ازعنایت سرمه شد 
آنچه در ارض و سماوات آفرید 
گرنه انکارآمدی از هر بدی 
بود شیخ عارفی صاحب کمال 
از مریدانش یکی انديشه کرد 
از ضمیر او بدانست آن فرید 
گفت زاین امّت نشد معجز طلب 
ترک کن انکارو عشقی می طلب 
ملک دنیا تن پرستان را حلال 
آنکه شد مفتون جهان زرق و برق 
مرد دنیا دوست طاهربین بود 
هرکه را چیزی بخود مشغول کرد 
آنکه از حس نهان بیدارشد 
گر بماند روح در حبس بدن 
آن سری که نیست فوق آسمان 
ای بسا مرد قوی پیلتن 
روح درزندان تن محبوس و خوار 


در همه دل ها بجو حتی بر 
کی حقیقت زو نهان در پرده شد 
از بسرای رفع حاجات آفرید 
معجزه و برهان چرا نازل شدی 
دربشر بروقت خود او بی مثال 
امتحان شیخ شیر بيشه کرد 
ی 
غیر بوجهل لعین و بولهب 
تاشود بهر وصولت او سبب 
ماغلام ملک عشق بی زوال 
حق زباطل می نشاید کرد فرق 
عشرت دنیا ورا آیبین بود 
بریکی عشرت د گررا سوزو درد 
دانکه عاشق گشت و مرد کار شد 
او کجا داند ره خارج شدن 
از هوس او را درآن صندوق دان 
از هوس محبوس درچاه بدن 
او چو حیوان در چرای سبزه زار 


امرو نهی حق را لایعلمون 


چون سر صندوق بگشاید اجل 
کر تسار اش ذات ۳ 
گفت ای ان تا راز 
خالقا زین کرده های نایسند 
چون بپوشیدی دراینجا از کرم 
جرم هایی که نمی آید به گفت 
توسمیعی وبصیری وعلیم 
رون یکیو کر 
کیست مولا آنکه آزادت کند 
آنکه برهاند قو راازنفس دون 
تا بدین افسون و پند سودمند 
روح پر گیرد به سوی لامکان 
ی کید فلت 
اومعلْم کاس بان زر آهتعسسی 
پس سقام عشق جان صحت است 
این شنیدستی که مجنون را پدر 
تاد رآنحا خواهد از حضرت نحات 
گفت مجنون در مناجاتش چنیین 


درد عشقم رافزون کن ای کریم 
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او شود بیدار اما بی محل 
مجرمان رسوا شوند روز شمار 
سر ببسته می خرم با من بساز 
هر مسلمان دیده از ما صد گزند 
دست فضل آنجا کشایی بر سرم 
ای علیم از تو کجا ماند نهفت 
ما ز جهل خویش سر زیر گلیم 
کن مرا با دوستان خود ندیم 
بند رقیّت زپایت بر کند 
خواندت از بهر آزادی فسون 
واگ‌شاید روح را پا از کمند 
دست شوید از متاع این دکان 
مونس دشواری فردای تو 
زوفتد بر سر توراسودای عشق 
رنجهایش حسرت‌هرراحت است 
برد سوی کعبه بهر دفع ضر 
از گرفتاری به عشقش بود مات 
با تضرع خواست او از رب دین 


روز و شبگردان بدین دردم ندیم 


غیرلیلایش نجستی درجهان 
گلشنی کز گل دمد گردد تباه 
جلوه‌ی گل در گلستان پنج روز 
حلوه‌ی دل تا ابد مستانه است 
نه ورا پیری و مرگ است و فنا 
ننگرد در هیچ چیزی غیر هو 
نام او سردفتراهل یقفین 
رنگ صدق ورنگ تفواویقین 
نام بوبکر وعمر جاوید شد 
نام نیکان زنده و باقی بود 
تاقیامت نام نیکو زنده است 
نام فرعون و زه امان و ولید 
گرچه فرزندان آدم بوده اند 
باز گفتی جان ما در قبض کن 
کرد زعزرائیل ذات حق سوال 
گفت یارب آگهی بر هر ضمیر 
هل کشتی ای گرفتم روحشان 
امر شد که جان مادررا بگیر 


تا کنون از بهر آن طفلم حزین 


بود لیلا سوی بالا نردبان 
گلشنی کز دل دمد وا فرحتاه 
خشک گردد ریزد از باد تموز 
سال ها مشتاق انوار لا 
گفت (مازاع البسصر ) از بهر او 
پیشوای جمله باشد یوم دین 
تا ابد باقی بود بر عابدین 
منبر ومحراب اهل دید شد 
روحشان از فیض حق ساقی بود 
در دو عالم عشقشان پاینده است 
کس نمی گوید برغبت کس ندید 
لیک با ایلیس همدم بوده اند 
فا ای گنتاو نها زاس گر 
کای فرشته مرگ وای نیک و خصال 
حال موجودات را باشی خبیر 
مادر و طفلی بماند از آن میان 
طفل را تنها گذشتم ای مجیر 


۳۸ و ی و فا تس لاف 


حق تعالی گفت عزرائیل را 
پرورجدم مر ور با عزوناز 
تا که نمرود زمان خویش شد 
مداعی حنگ شد با ذات ما 
هر بشر در تنگدستی و مرض 
چون رسد نعمت وصحّت 9 
دروفور نعمت آن کو بنده شد 
شکر درنعمت نه کار سرسریست 
آنکه برمطلوم یابد دسترس 
او ولی وقت خویشست ای عزیز 


عزیزان سینه ی بی کینه دارم 


سک دربارباشم بهر آن شاه 


مرتورا آگه کنم زین ماجرا 
دادم او را پادشاهمی مجاز 
خصم هر ساده دل درویش شد 
پشه‌ای از لشکرم دادش سزا 
ذات حق را بنده باشد بی غرضص 
می شود یاغی به ذات لاینام 
#تت شی زیبنده شد 
شیرمردی و نشان مهتری است 
گر خورد خشم و کند ترک هوس 
کاش بخشد حق بما هم این تمیز 


از دل و جان کن پی دفع گزند 


هموای دنه فست یا دارم 


از ان رو خرفه ی پشمین دارم 


الهیاستی وشبه رال 
مدزه ز امُّی و جفت و ولد 
منزه به ذات و صفت در دو کون 
تویی خالق و رازق و بی نیاز 
تویی مالک و آفریننده‌ای 
الهی به قدوس و سبّوحیت 
سلامی و قدوس و مژمن تویی 
الهی به اسماء حسنی خویش 
همه عم پوییده راه خطا 
تویی باری و هم مصور تویی 
نو غفارو ماییم غرق گناه 


توستاری از عین فضل و کرم 


مناحا 


شوه ز عیبی و نقص و زوال 
تورا کفو در دو جهان کی سزد 
نشاید تورا چهره و رنگ و لون 
به هر مضطر و بینوا چاره ساز 
منم عاجز و بینوا بنده ای 
به ذات قدیم و به قیّومیت 
عزیزی و غالب مهیمن تویی 
بکن رحم بر عاصی سینه ریش 
ز تو دارد امید فضل وعطا 
هم آگه به جهر و سراثر تویی 
به شرم و خجالت منم عذر خواه 


بکن رحمتت سایبان بر سرم 


به سترم نگه دار دریوم دیین 
تووهابی و ماهمه کور دل 
نباشد ز فضل عمیمت بعید 
تو فتاحی و من به زندان تن 
در کی یه 
گشاروزنی از دلم سوی خویش 
اآلهی تو هم قابض و رافعی 
شفیعم بگردان رسول امین 
معزی وعزت دهی بر عبید 
تورحمانی و ارحم الراحمیین 
زهتانم از آین دشمنان لثم 
سمیع و بصیری به احوال ما 
که در بحر عصیان شناور منم 
الهی به نام لطیف و خبیر 
به موی سیاه و دلی همچو قیر 
علیمی به افعال زشتم تمام 
تویی باسط و کبریایی تو راست 


مذلی مکن خوار از این بیشتر 
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که باشد سی نامام شرمگین 
خطا پيشه و خوارو زار و خجل 
که دادی ز غفران به قرآن نوید 
گرفتار در دست این اهرمن 
بسوزند خلقی ز آزار من 
که خستست این مار نفسم به نیش 
به محشر نما مرمرا شافنعی 
که فرمودی اش رحمة العالمین 
تویی خافض و رافع و هم مجید 
مرا نفس و شیطان بود در کمین 
به قهّاریت ای خدای کریم 
از این ورطه ام سوی خود رهنما 
ز اوصاف زشتم مکدر منم 
به اين بینوایی تو دستم بگیر 
بجویم در رحمتت ناگزیر 
بود دائم این زهر نفسم به کام 
به تنزیه و تقدیس ذاتت سزاست 


تلف کرده ام عمر راسر به سر 


حلیم و عظیم و غفور و شکور 
هن توب کم ناکین 
الهی تویی واسع و هم ودود 
علی و کبیر و حفیط و مقیت 
بمیران زمن این صفتهای زشت 
به عدلت نگیری مرا در حساب 
شهیدی و شاهد به افعال ما 
مرا چشم امد بر رحمت است 
وکیلی و هم کار ساز همه 
به اشک پتیم و به آه اسیر 
به سوز دل دردمندان راه 
به اعزاز پیران دل سوخته 
الهی به حق بزرگان دین 
مرادر دو عالم تورسوامکن 
قوی المتین الولی الحمید 
الهی تویی خلق را کارساز 
تویی چاره‌ی کار بیچارگان 


موم بو 


گران بار عصیان و راه دراز 


نجاتم ده از رنج کبر و غرور 
به خاصان خود کن مراهم قرین 
بده وسعت سینه وقت شهود 
حسیب و جلیل و رقیب و ممیت 
که هر یک بود سد راه بهشت 
یقین مستحقم اشد العذاب 
سراسر همه جرم و فسق و خطا 
که‌یر متیر ات پشی شفعت اشت 
خریدار سوز و گداز همه 
به قرب محبّان و عز فقیر 
که جز تو نجویند به عالم پناه 
که بر رحمتت چشم بر دوخته 
که پیموده اند راه حق الیقین 
ز اعمال زشتم هویدا مکن 
تویی واجد محیی و هم معید 
پذیری تقاضا ز روی نیاز 
بحزدرگهت نیست دار الامان 


نه توشه مرا غیر سوز و گداز 


تو مسکین نوازی ز فضل عمیم 
به محشر ز رسوایی ام باز خر 
ز تشویر سوزم میان شرر 
تویبی حی" و قیوم یا ذوالجلال 
تویی واحد و ماجد و هم احد 
بکن کلب دربار اهل خرد 
که جویم تو راهم ز قلب سلیم 
تویی مالک الملک وشاهی‌توراست 
توحقی وحق رابه حقدار ده 
الهی تو جباری و منتقم 
تویی محصی و مبدی و متعال 
عفوی به عفوت شدم بس دلیر 
مرا جرم میراث از آدم است 
بسی توبه بشکستم ای دستگیر 
همه حمد گویان جماد و نبات 
به غفلت به سربرده‌ام شصت سال 
الهی تو هم طاهر و باطنی 


پدید آمدم در زمان فساد 
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امان بخش وزائل کن این خوف وبیم 
که باشد سیه نامه ام سر به سر 
به وقت مصیبت تویی چاره گر 
به من عمر رفته همه شد وبال 
تویی قادر و مقتدر یا صمد 
چوآن کلب کهفی به غاری درد 
شوم بهر خدمت بدانجا مقیم 
به ملک مجازی تنیدن خطاست 
نجاتم از این نفس مردار ده 
نجاتم ده از گیر دار مهم 
سرا پا خطایم من بد فعال 
به فضل و کرم بخش و ما را مگیر 
ولی توبه این درد را مرهم است 
که دردم نباشد به درمان پذیر 
به جزمن که‌درغفلت ازشش جهات 
یقین طمع خام است هوای وصال 
معین و مددکار و هم موطنی 


همه سود و سرمایه دادم به باد 


اوقت شفر تست زا را 
الهی حکیمی ز حکمت مرا 
بنه بر دلم ترس و امید خویش 
که برهم ز شرک خفی و جلی 
الهی مقدم موخر تویبی 
خطا کرده بدبختی از جاهلی 
به دریای فضلت بکن غوطه ور 
که تا راه یابم سوی بند گی 
خداوند اول و آخر تویی 
بروب از ضمیرم غبار دویی 
الهی رئوفی ز رأفت مرا 
تویی مقسط و جامع نافعی 
تویبی پر و تواب و هادی راه 
نو نوری منزه ز هر چون و چند 
مگر عشق با عشق رهبر شود 
تویی باعث و وارث و هم صبور 
لهی به نام بدیع و رشید 


توسی باقی و جمله عالم فنا 


حز امّید رحمت و فضل اله 
گشا روزنی هم ز خوف و رجا 
بده آگهی ام ز توحید خویش 
ز دریای طلمت نما ساحلی 
ز هر خفیه آگاه و حاضر تویی 
خطا پوش يارب به فضل جلی 
بده شْمّه ای از کمال بشر 
رهم زین خجالت و شرمند گی 
خبیر از سر هر ضماثر تویی 
به شرع مقدس بکن مستوی 
امان بخش از رنج هر دو سرا 
غنی و مغنی ز بد دافنعی 
ترحّم به حال من رو سیاه 
به بال خرد کی بدانجا پرند 
که تا محرم راز این در شود 
منم عاصی بینوای شرور 
به اسماء حسنی که باشد مزید 


تضرع کنان گویمت ربنا 
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به موی سفید و گناه کثیر الهی تو فریاد رس دستگیر 
به قران حولا تقنطوا شد بیان امیدوار گشتند از این عاصیان 
منم بر امید نوید کلام سوی نور رو آوردم از طلام 


تضرع کنان بر امید قبول که توآب از این در نگردد ملول 


شکر و حمد بی پایان بر خالق انس و جان» مبدی زمین و آسمان که در این زمان 
و در همه ی دوران» عام رحمت خود را از بند گان خود دریغ نداشته و نمی دارد و 
زیاده شکر بر رحمت خاص آن ذات پاکیزه و مبارک که به اين فقیر توانایی و توفیق 
بخشید تا به ترویج علوم و جاپ کتب شرعی و عرفانی بپردازم. 
در این کتاب - همانگونه که در مقدمه نیز اشاره شد - به گردآوری اشعاری 
پرداخته ام که یکی از علما و عرفای طریقه عالیه نقشبندیه به خواسته ی این بنده حقیر 
در مقابل اشعار مولانا جلال الدین محمد مولوی (رح ) سراییده است. 
بی شک چاپ این کتاب ارزشمند مژده ای برای دانش پژوهان و طالبان راه 
حق است. در پایان از همه دوستانی که در اين امر معنوی مرا پاری نمودند قدردانی 
ی 
الخمد له اولا و آخرا 
۲ تیر ماه ۱۳۹۰ 
۱ شعبان ۱:۳۲ 
خادم خانقاه پیران کبار 


سیّد عبداله نقشبندی محددی 


مجموعه کتابهای منتشر شده به شرح زیر می‌باشد: 
۱- جامع السلوک 

۲- طربقة‌الراشدین و حجة‌المسترشدین 

۳- حجةالسالکین فی رد المنکرین 

6 - سراج العارفین فی تراکم ظلمات المنکرین 
ه- مقامات حضرت خواجه نقشبند (رح) 

*- احکام حج در مذهب حنفی و معارف الحرمین 
۷- محموعه اشعار بی بی مستوره 

۸- احکام حج و عمره در مذهب حنفی 

4- آداب سلوک و نغمه عشأق 

۰ - آداب الااصحاب 


۱- ادعية الشفاء من شمس العرفاء 


محموعه کتابهای در دست چاپ به شرح زیر می‌باشد: 
۱-شرح مکتوبات حضرت امام ربانی محدد الف ثانی (رح) 


۲- کشکول کلیمین 


الهی ! چه خوش روزی که خورشید جلال تو به ما نظری حکند / 
چه خوش وقتی که مشتاق از مشاهده جمال تو ما را خبری دهد 
جان خود را طعمه بازسازیم که در فضای طلب تو پروازی کند 
ودل خود تتاردوستی حنیم که بر سر حکوی تو آوازی دهد . 


حضرت خواجه عبد الله انصاری (رح) 
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